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در این تحقیق کوضش شده است تا روی مولفه‌های مردم‌سالاری 3 
قانون‌های وی افغانستان روشفی انداخته شود. برای این منظور با 
پیش‌درآمدی دربارةٌ قانون‌های رسانه‌ی افغانستان در نظام‌های گذشتةٌ کشور» 
پیوندهای نظام مردم‌سالاری با آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته 
و پس از معری قانون‌های رسانه‌یی نافذ کنونی کشور شناسه‌ها و مولفه‌های 
مردم‌سالاری در این قوانین» به گونة همه‌جانبه شناسایی شده اند. 

مردم‌سالاری و آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها پدیده‌های لازم و ملزوم هم‌دیگر اند 
و از این‌رو از یک سو شناخت به‌تر و بیش‌تر مولفه‌های آزادی بیان و آزادی 
رسانه‌ها که در واقع محک مردم‌سالاری اند در ارزبایی ابعاد مردم‌سالاری و کیفیّت 
آن کمک می‌کند و از سویی دیگر خود شناخت مردم‌سالاری می‌تواند رهگشای 
ابعاد بیش‌تر آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها و راهی برای رسیدن به آزادی‌های بیش‌تر 
بیان و آزادی‌های بیش‌تر رسانه‌ها باشد. 

خلاصه در این تحقیق با معرفق قانون‌های رسانه‌ی نافذ در جمهوری اسلای 
افغانستان و کندوکاو در آن‌ها برای بازبایی و بازشناسایی مولفه‌های مردم‌سالاری در 
آن‌ها با مراجعه به متن خود قانون‌های رسانه‌ی مذکور و منابع معتبر دیگر در 
زمینه‌های مردم‌سالاری و آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها» نشان داده شده است که 
در قانون‌های رسانه‌ی نافذ کشور تمام اين مولفه‌ها به گون همه‌جانبه و با 
ِِِ و وضاحت وجود دارند؛ به گونه‌بی که تطبیق کامل این قانون‌ها راه را برای 

مین» گسترش و نهادینه‌سازی مردم‌سالاری هرچه بیش‌تر هموار می‌سازد. 

واژهگان کلیدی: افغانستان» مردم‌سالاری» قانون‌های رسانه‌ی» آزادی بیان» 

آزادی رسانه‌ها. 


ی ۰ 
پیش گفتار 

سپاس مر خدایی را که آفرینندة جهان و بخشايندة مهربان است و درود بی‌پایان 
بر پیام‌بر برگزیده‌اش» حضرت محمّد صلی‌الّه علیه وآله و سلّم» که رحمت بر 
عالمیان و خاتم پیام‌بران است. 

انسان‌ها در زنده ی اجتماعی خود دارای حقوق و در عبن زمان وجیبه‌ها و 
مکلفیّت‌های متعددی اند که برای تحقق آن‌ها نیاز به تشکیل دولت‌هاست که 
به‌ترین نمونة آن در زنده گ معاصر همانا نظام مردم‌سالارانه است. 

اسامی‌ترین مشخصة دیموکراسی» دخیل‌بودن ارادةٌ اکثرتت شهروندان در 
سرنوشت سیاسی, اجتماعی» اقتصادی و فرهنی شان است. تنظیم اين روابط 
به‌وسیلهةً اصول پذ برفته‌ شدةٌ جهانی» قاعده‌های عمومی و قانون‌های ناف کشورها 
صورت می‌گیرد و تطبیق قانون در حقیقت احقاق حقوق شهروندان و ادای 
وجیبه‌ها و مکلفیّت‌های شان است. در این میان رسانه‌ها می‌توانند با نشر و پخش 
حقایق و برنامه‌های سازنده» آموزنده و روشن گرانه نقش ارزنده و برازنده‌ی را در 
نزدیک‌سازی دولت و مردم و به تبع آن در تحکیم پایه‌های دولت و در تحقق 
آرمان‌های مّی و تأمین و گسترش صلح و ثبات و مردم‌سالاری در کشور ایفا کنند. 

افغانستان بعد از سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۱ میلادی وارد مرحلة 
نوینی از تاریخ معاصر خود شد. نظام امارت اسلامی طالبان از هم فرو پاشید و 
نظام نو کنونی جمهوری اسلامی بریایه‌های مردم‌سالاری جای آن را گرفت. این یک 
چرخش مثبتِ بسیار سریع در سیاست در کشور بود. جامعة جهانی به پشق‌بانی 
دولت و مردم افغانستان در گستره‌های گوناگون حیاتی از نظای و سیاسی گرفته تا 
اجتماعی و فرهنگ پرداخت و کارهای بنیادینی در راستای بازسازی و نوسازی در 
بخش زیرساخت‌ها انجام داده شدند. جرگة بزرگ اضطرای و به دنبال آن جرگة 
بزرگ قانون اساسی برگزار شدند و قانون اساسی افغانستان که بنیاد آن بر 

۷ 
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مردم‌سالاری گذاشته شده است به تصویب رسید. سه قوةٌ قضائیّه. مقتنه و 
اجرائَةٍ دولت شکل گرفتند و به ترتیب» حکومت موقت و انتقالی جای خود را به 
حکومت منتخب» خالی کرد و برگزاری انتخابات شورای ملی کشور و شوراهای 
ولایتی و رباست جمهوری گام‌های اساسی و استواری بودند که در راستای تأمین و 
گسترش و نهادينه‌سازي مردم‌سالاری برداشته شدند. 

آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها شناسه‌های اصلی یک نظام مردم‌سللارانه را 
تشکیل می‌دهند و بدون این آزادی‌ها نظام مردم‌سالاری هرگز نمی‌تواند شکل بگیرد 
و از همین‌رو اين آزادی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تسجیل 
یافته اند و تأمین و تعمیم آن در صدر اولوتت‌های دولت قرار داده شده است. در 
این میان آزادی رسانه‌ها می‌تواند به عنوان بستری برای تحقق و نهادینه‌سازی 
آزادی بیان مطرح باشد؛ زیرا همین رسانه‌ها اند که بلندگو و زیان گویای مردم را 
می‌سازند و و سیلهً کارآی برای بیان آزاد آراء اندیشه‌ها» دید گاه‌هاء پیش‌نهادها و 
انتقادهای سازندة مردم استند. 

این‌جانب هنگامی که آموزش‌های عالی را در مقطع لیسانس در دانش کدة حقوق 
و علوم سیاسی دانش‌گاه بلخ در رشتة دیپلوماسی و اداره سپری می‌کردم با 
درنظرداشت همین پیوندهای چندجانبة رسانه‌ها با مردم‌سالاری» نصمیم بر آن 
گرفتم تا به جست‌وجوی بیش‌تر این پیوندها و ابعاد مختلف آن‌ها بپردازم و 
پایان‌نامةٌ تحصیی‌ام را زیر عنوان «مولفه‌های مردم‌سالاری در قانون‌های رسانه‌ی 
افغانستان» بنونسم. به خاطر این مأمول دست به کار شدم و نخست از همه 
قانون‌های رسانه‌بی نافذ کنونی جمهوری اسلامی افغانستان را سراپا مرور و بررسی 
کردم و سپس مولفه‌های مردم‌سالاری را در لابه‌لای ماده‌های اين قانون‌ها 
جست‌وجو کرده هر کدام از آن‌ها را به بحث گرفتم و روشن ساختم که 
شناسه‌های مردم‌سالاری در قانون‌های رسانه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان به 
گونةٌ همه‌جانبه‌ی وجود دارند و این قانون‌ها بر مبنای مردم‌سالاری استوار اند. 

البته دربارةٌ دیموکراسی و هم‌چنین وضعیّت مطبوعات و رسانه‌های آزاد و فراز و 
فرودهای مردم‌سالاری و آزادی بیان و رسانه‌ها در تاریخ معاصر افغانستان» در 
گذشته نیز کارهای درخور توجّهی صورت گرفته اند؛ امّا اثر تحقیقی کنونی از نگاه 
موضوع کاملاً نو است و می‌تواند مورد استفادة طیف وسیی از دانش‌جویان؛ 
دانش‌پژوهان و علاقه‌مندان موضوعات مرتبط به مردم‌سالاری و رسانه‌ها قرار 
بگیرد. 


مولفه‌های مردم‌سالاری در قانون‌های رسانه‌یی جمهوری اسلای افغانستان 


جا دارد تا از هم استادان ورجاوندی که در تهیّه و تدوین اين پایان‌نامة تحصیلی 
از هیچ نوع هم‌کاری و رونمایی خردمندانه برای این‌جانب دریغ و فروگذاشت نکرده 
اند و هميشه با پیشانی باز و برخورد نیک و حوصله‌مندی تمام به پرسش‌هایم 
پاسخ داده اند و برای رفع مشکلاتم در اين زمینه کوشیده اند سپاس‌گزاری 
صميمانة خود را ابراز بدارم و به‌ویژه از استاد ر‌نمایم» جناب محترم سکندر سپهر» 
استاد پایان‌نامة تحصیلی‌ام» جناب محمدناصر امینی, و پدر بزرگ‌وارم» جناب 
صالح محمّد خلیق که در قسمت رونمایی‌ام و نیز اجرای تصحیح‌های ضروری در 
این پایان‌نامه» زحمت‌های فراوانی را متحمّل شده اند سپاس‌گزاری کنم. اینک برای 
استفادةٌ بیش‌تر علاقه‌مندان رشتة خبرنگاری و کارهای رسانه‌ی و فقالان جامعةٌ 
مدنی و دانش‌پژوهان رشتة حقوق و علوم اجتماعی» این پژوهش خود را به گونة 
کتاب تدوین کردم و به دست نشر سپردم و امیدوارم اين کار تحقیقی‌ام در نهایت 
مورد پذیرش دست‌اندرکاران گستره‌های یادشده و خواننده گان عزیز قرار بگیرد. 

پیمانه خلیق 
۵ اسد/ مرداد ۱۳۹۹ هجری خورشیدی 


۰۰ مس 
۱ مقدمه 
7 
۱ ۱: بیان مساله 
میان دو موضوع مردم‌سالاری و رسانه‌ها پیوند گت دی و جود دارد. 
آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها از مشخصه‌ها و لازمه‌های اصلی نظام مردم‌سالارانه 
است: از یک سو بستر پیدایی» نحقق و موجودیت این آزادی‌ها» نظام 
مردم‌سالارانه است و از سویی دیگر» خود همین آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است 
که باعث قوام بنیادهای مردم‌سالاری و نهادینه‌سازی ارزش‌های آن در یک جامعه 
و کشور می‌شود. 
افغانستان» کشوری است که تازه در سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۱ 
میلادی» پس از فروباشی نظام امارت اسلامی طالبان. با کاروان کشورهای 
مردم‌سالار» هم‌راه و هم‌سو شده و نظام مردم‌سالاری را در دولت‌داری خود 
برگزیده است و این نظام را تجربه می‌کند. البته افغانستان در برهه‌هایی از تاریخ 
معاصر در گذشته‌ها نیز» نمونه‌ها و تجربه‌هایی از دیموکراسی را از سر گذرانده 
است. از جمله در سال‌های ۱۳۲ تا ۱۳۵۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۲۱۳ تا ۱۹۷۳ 
میلادی در زمان محمّدظاهرشاه که معروف به ده دیموکراسی است و هم‌چنین 
در دوران حاکمیّت حزب دیموکراتیک (حزب وطن) پس از اعلام سیاست آشتی 
مّی در سال‌های ۱۳۱۵ تا ۱۳۷۰ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۱ میلادی. در 
این دو برهةٌ زمانی نب در کشور ما آزادی رسانه‌ها و رسانه‌های آزاد پدید آمدند و 
ناگفته نماتد که در زمان حاکمیّت دولت اسلامی افغانستان از ۱۳۷۱ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۹۲ میلادی تا روی کارآمدن طالبان نیز به نحوی مطبوعات آزاد 
وجود داشت. امّا در نظام کنونی (جمهوری اسلای افغانستان) که بر بنیاد 
مردم‌سالاری پایه گذاری شده است دولت به گسترش و نهادینه‌سازی آزادی بیان و 
آزادی رسانه‌ها خود را متعهد می‌داند و در ارتباط با آن تا کنون چندین قانون» 
مقرره و طرزالعمل را به منصةّ اجرا درآورده است» که در اين اثر به مولفه‌های 
۱۱ 
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مردم‌سالاری در قانون‌های رسانه‌ی کشور به عنوان یک از نیازهای اساسی برای 
قوام و نهادینه‌سازی دیموکراسی در جامعه و کشور پرداخته شده است. 


۱ ۲: سوال اصلی تحقیق 

سوال اصلی در این تحقیق این است: 

_ شناسه‌ها و مولفه‌های مردم‌سالاری در قانون‌های رسانه‌ی جمهوری اسلامی 
افغانستان کدام‌ها اند؟ 

البته برای این که به سوال اصلی فوق پاسخ دقیق و همه‌جانبه و وضاحت 
بیش‌تری داده شود لازم است تا به سوال‌های ذیل نیز پرداخته شود: 

۱ _ قانون‌های رسانه‌ی افغانستان از آغاز تا کنون چه روالی را پیموده اند ؟ 

۲ _ چه پیوندهایی میان آزادی رسانه‌ها و دیموکراسی وجود دارند ؟ 

۳ مراد از قانون‌های رسانه‌ی دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی‌ست ؟ 

٩‏ هم بت هه وه 

۳ فرضیّه نحقیق 

۱ افغانستان در تاریخ معاصر خود پس از استرداد استقلال» در بسیاری از 
نظام‌هاء دارای قانون‌های رسانه‌یی بوده است. 

۲ _ آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها ارتباط و پیوندهای ناگسستنی و محکمی با 
مردم‌سالاری دارد. 

۳ _ در جمهوری اسلامی افغانستان چندین قانون» مقرره و طرزالعمل در زمينة 
رساثه‌ها نافد استند. 

_ در قانون‌های رسانه‌یی جمهوری اسلامی افغانستان» شناسه‌ها و مولفه‌های 
از مردم‌سالاری وجود دارند. 


۱ : پیشینه و ضرورت نحقیق 

مردم‌سالاری و آزادی بیان دو موضوع لازم و ملزوم و باهم‌پیوسته اند. تاریخ 
رسانه‌ها در افغانستان از چاپ نشریة شمس‌التهار در سال ۱ هجری 
خورشیدی/ ۱۸۷۲ میلادی آغاز شد و پس از استرداد استقلال کشور در سال 
۸ هجری خورشیدی/ ۱۹۱۹ میلادی» نخستین قانون رسانه‌ی به نام 
«نظام‌نامة مطبوعات» انفاذ یافت. بحث مردم‌سالاری نیز از همان آغاز تاربخ 
معاصر افغانستان وارد گفت‌وگوهای سیاسی این کشور شده بود و گروه‌ها و 
محافل متعدد روشن‌فکری و سیامی به تحقق این امر در گسترةٌ سیاست کشور 
می‌کوشیدند که جنبش‌های مشروطه‌خواهی از نمونه‌های بارز آن اند؛ تا جایی که 


۱۲ 
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حدّ اقل دو باره یی در دورةٌ معروف به دیموکراسی در نظام شاهی و بار دیگر در 
دورةٌ حزب دیموکراتیک خلق (وطن)» ما شاهد جرقه‌هایی از مردم‌سالاری و در کنار 
آن رسانه‌های آزاد در کشور بودیم و هم‌چنین از انفاذ نخستین نظام‌نامة 
مطیوعات تا ام‌روز» قانون‌ها» مقرره‌ها و طرز العمل‌های متعددی در عرص 
مطیوعات و رسانه‌ها در کشور نافذ شده اند. 

از همان آغاز پیدایي مباحث دیموکراسی و قانون‌های رسانه‌یی» شماری از 
دانش‌مندان کشور» پیرامون دوره‌های گوناگون دیموکراسی و هم‌چنین قانون‌های 
رسانه‌یی کشور پژوهش‌هایی را انجام داده اند که بیش‌ترینه دریرگيرندة معلومات 
دریارةٌ سیر تاریخی این مباحث و هم‌چنین معرنی کی آن قانون‌ها اند و طوری که 
دیده می‌شود نحقیق مستقلی که مولفه‌های دیموکراسی ۳ در قانون‌های رسانه‌ی 
جمهوری اسلامی افغانستان جست‌وجو کند انجام داده نشده است و از این رو 
می‌توان گفت که این تحقیق در این موضوع. ی‌پیشینه و کاملاً جدید است. 


۱ : اهمیّت تحقیق 

در شرایط کنونی که دیموکراسی و رسانه‌ها دو موضوع داغ در سیاست دولت 
جمهوری اسلای افغانستان اند جست‌وجو و شناخت مولفه‌ها و شناسه‌های 
مردم‌سالاری در قانون‌های رسانه‌یی از یک سو برای گسترش ونهادینه‌سازی 
دیموکراسی و از سوی دیگر برای گسترش و نهادینه‌سازی آزادی بیان و آزادی 
رسانه‌ها یک ضرورت بسیار جذی و مهم در جامعه و کشور ماست که این تحقیق 
به آن پرداخته است. 

این تحقیق هم از نگاه پرداختن به مهم‌ترین موضوعات تاریخ معاصر کشور 
یعنی دیموکراسی و آزدای بیان و هم از نگاه کاربردی در راستای تحقق این مقوله‌ها 
در بستر زنده‌ ی سیاسی» اجتماعی و فرهنی شهروندان کشور اهمیّت خاصّ خود را 
دارد. 


روش نتحقیق 

روش انجام‌دادن این تحقیق» روش توصیفی _ تحلیلی محتوای اسناد مرتبط با 
موضوع است که در گردآوری معلومات در این تحقیق با مراجعه به کتاب‌ها» 
مقاله‌های منتشرشده در رسانه‌های عمدتاً چایی و هم‌چنین قانون‌های رسانه‌ی 
افغانستان» از روش فیش برداری استفاده شده است. 


۹ ۶ ۰ ۰ ۰ 
۲: مروری بر فانون‌های رسانه‌یی در 
و و مه مه ۰ 
نظام‌های گذشتة افغانستان 
۱ 

۲ _ ۱: دورةٌ امبر حبیب‌الله‌خان 

شکل‌گیری مطبوعات به شيوة نوین با نشر روزنامة «سراج‌الاخبار» در دوران 
زمام‌داری امیر حبیب‌اللّه‌خان در افغانستان آغاز شد. نخستین شمارةٌ روزنامةٌ 
«سراج‌الاخبار» در ۲۲ جدی ۱۲۸ هجری خورشیدی/ ۲۲ جنوری ۱۹۰۲ 
میلادی به زیان فاربی در ۲۳۲ صفحه به مدیرتت‌مسوولی عبدالرَوف قندهاری در 
چاپ‌خانة دارالسَلطنة کابل منتشر شد که بهای هر شمارهةٌ آن یک عبّامی بود. امَّا 
انتشار دور نخست روزنامة «سراج الاخبار» زیاد دوام نکرد و بعد از نشر یک 
شماره متوقف شد. این نشرته بار دیگر در ۱۲ مبزان ۱۲۹۰ هجری خورشیدی/ ۵ 
اکتبر ۱٩۱۱‏ به مدیرئت مسوولی محمود طرزی» پدر ژورنالیسم افغانستان» آغاز به 
فعالیت کرد و در هر پانزده روز یک بار منتشر می‌شد و تعداد صفحات آن در هر 
دوره متفاوت بود. بیش‌ترین مطالب «سراج‌الاخبار» را مقالات اجتماعی» سیاسی» 
فرهنی وادی تشکیل می‌دادند. نام این نشرته بعداز شمارةً ششم به «سراج‌الاخبار 
افغانیّه» تغییر یافت و از شمارةٌ هفتم آن» شخص محمود طرزی نوشته‌های خود 
را به نام محمود افغان به نشر می‌رساند. سراج‌الاخبار از آغاز سال هشتم نشراق 
خود ضمیمه‌یی را به نام «سراج‌الاطفال» نیز منتشر ی کرد. [۱4: ۱ - ۲] 

در دورةٌ زمام‌داری امپر حبیب‌اللّه‌خان» افغانستان آبستن روی‌دادهای مهمی 
بود. در آن دوره این کشور از یک سو میدان رقابت دولت‌های روسیه و بریتانیا واز 
سویی دیگر محّی برای سرکوب و ارعاب روزنامه‌نگاران بود. 

در سال‌های پایانی سلطنت امیر حبیب‌اللّه‌خان» محمود طرزی با استفاده از 
رابطة نزدیی که با دربار داشت» نقش مهقی در به‌بود فضای مطبوعاتی افغانستان 
ایفا کرد و توانست در شکل گیری افکار عمومی بر ضد استعمار انگلیس تأثیر بگذارد. 


۱۰ 
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از ویژه‌گ‌های روزنامه‌نگاری این دوره رعایت معیارهای بین‌المللی حاکم بر 
مطبوعات بود. گفتنی است که در این دوره هرچند مالکیّت مطبوعات و فعالیّت 
آن‌ها زیر نظر دربار بود؛ امّا محمود طرزی به‌وسيلة «سراج‌الاخبار» به ترویج 
دیدگاه‌های انتقادی خود که همانا استبدادستیزی و استعمارستیزی بود؛ می‌پرداخت 
و از این‌رو گفته می‌توانیم که گفت‌مان انتقادی از این دوره وارد فضای مطبوعاق 
افغانستان شده است. [۷: ۷] 

۱ 

ات ۲ دورهٌ حکومت امان‌الله‌خان 

سال‌های ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۸ هجری خورشیدی/ ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۹ میلادی را 
می‌توان یک از درخشان‌ترین و اثرگذارترین دورةٌ مطبوعات در افغانستان خواند. در 
این دوران دو روی‌داد مهم درحیات سیاسی و فرهنی افغانستان رخ داده اند. 

نخست این که در سال ۱۳۰۳ هجری خورشیدی/ ۱۹۲۴ میلادی نخستین 
قانون اساسی در افغانستان پدید آمد که به نام« نظام‌نامة دولت علیه افغانستان» 
نامیده می‌شد. [۵: ۱۵] در مادهٌ یازدهم این قانون به آزادی بیان و مطبوعات اشاره 
چنین شده است: [به نقل از منبع ۵: ۱۵] «مطبوعات و چاپ روزنامه‌های داخلی 
مطابق حکم قوانین مربوطه آزاد است. حق چاپ روزنامه» مختص به دولت و 
اتباع افغانستان است و نشرات خارحی از طرف دولت تنظیم یا سانسور می‌شود.» 

روی‌داد دوم ایجاد نظام‌نامة مطبوعات است. [۵ _ ۱۵] 

بدین گونه برای نخستین بار در افغانستان مطبوعاتی متک بر قانون به وجود 
آمد. البته نباید تصوّر کرد که نظاه‌نامة مطبوعات آزادی کامل بیان را تضمین 
می‌کرد؛ بل که در این نظام‌نامه مواردی وجود داشتند که می‌توانستند آزادی بیان را 
محدود کنند. در این نظام‌نامه در مواردی برای نشرته‌ها جزاهایی نیز پیش‌بیی شده 
بودند. با وجود آن» انفاذ قانون اساسی و نظام‌نامةٌ مطبوعات از نظر کمّی و کیش 
سبب گسترش مطبوعات در کشور شد. [۵: ۱۵ ] 

سرانجام نخستین قانون مطبوعات افغانستان به نام «نظام‌نامةٌ مطبوعات» در 
هژده ماده به تاریخ دهم جدی ۱۳۰۳ هجری خورشیدی/ ۲۱ دسامبر ۱۹۲ 
میلادی به تعداد دو هزار نسخه به زیان فارسی به چاپ رسید. اين نظام‌نامه بر 
اساس«نظام حقوق تنبیهی» و «شیوةٌ اجازة قبلی» پرداخته شده بود. 

نظام‌نامه در کل دارای دو بخش عمویی و احکام جزایی بود و در آن تعریفی از 
مطبوعات و اصطلاحات مطبوعای و جود نداشت. در ضمن با زیانی ثقیل و نثری 
تعقیدی پرداخته شده بود که فهم آن با توجّه به ادبیّات ام‌روزی تا اندازه‌یی دشوار 
است. با توجّه به وضعیّت اجتماعی و سیاسی کشور در آن زمان» بدون شک این 
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نظام‌نامه به عنوان نخستین چهارچوب قانونی برای مطبوعات» ارزش تاریخی و 
سیاسی بسیار مهمّی دارد. با این که نظام‌نامه در مورد آزادی مطبوعات وضاحت 
نمی‌دهد. اما شیوهٌ تأسیس مطبوعات به گونه‌ی بیان شده بود که تمام مردم 
افغانستان می‌توانستند به نشر روزنامه ببردازند به شرطی که ۲۱ساله‌ی را تکمیل 
کرده می‌بودند و محجور و پا از «حقوق معیّنة» شان ساقط نمی‌بودند. در ضمن 
به «جری مانند ساخته‌کاری و فربب‌بازی و سوء استعمال امنیّت که به سوء 
اخلاق دلالت می‌کند» محکوم نمی‌بودند. به طور کی این نظام‌نامه. آزادی 
مطبوعات را به معنای واقی آن ضمانت نکرده بود و حتا این آزادی را با احکام 
جزایی و اجازةٌ قبلی در مورد جراید و کتاب‌ها» محدود نبز کرده بود» امّا با آن‌هم آن 
را در متن تاریخی همان روزگار» می‌توان یک حرکت انقلایی و رو به پیش تلقّی کرد. 
[۳: ۳ - 6] 

۲۲ ۱: ویژه گ‌های مطبوعات این دوره 

۱ - در این دوره در افغانستان مطبوعات آزاد و غبر دولتی به میان آمد؛ 
چنان‌که «انیس» نخستین نشربه‌ی بود که به مدیرتت‌مسقوی غلام‌محی‌الّین 
انیس به چاپ رسید و به همین‌سلسله در گام‌های بعدی «نسیم سحر» به 
مدیرتت مسوولی احمد راتب و «نوروز» به مدیرنت‌مسوولی محمّدنوروز به نشرات 
آغاز کردند. 

۲ _ حضور زنان در عرص روزنامه‌نگاری در افغانستان نیز از دورةٌ امان‌الله‌خان 
آغاز شده است؛ چنان‌ که نشرتة اختصاصی زنان به سال ۱۳۰۰ هجری 
خورشیدی/ ۱۹۲۱ میلادی به مدیرنت‌مسوولی اسما رسمیّه پا اسما سمیّه خانم 
محمود طرزی به نشرات آغاز کرد. در اين نشریّه گاه‌گاهی ملکه ثرتاهء هم‌سر شاه 
امان‌اللّه‌خان نیز نوشته‌های روشن گرانه‌ی برای زنان می‌نوشت. 

۳ _ پیدای نشرته‌های اختصاصی یک از ویژه‌گ‌های دیگر مطبوعات این دوره 
است. این امر سبب گسترش مطالعه و مطبوعات در میان لایه‌های گوناگون 
جامعه شد. نشته‌های «ارشادالتسوان». «معرّف معارف»» «مجموعة 
عسکرته»» «ثروت» و «آیينة عرفان» که جای‌گزین «معرّف معارف» شد از 
شمار نشرته‌های اختصاص این دوره اند. 

۴ _ مطبوعات در اين دوره در کشور سراسری و همه‌گانی شد» یعنی برای 
نخستین‌بار نشرته‌هایی در شماری از شهرهای افغانستان به نشرات آغاز کردند. 

۵ - مطبوعات در این دوره چه از نگاه پپراسته‌گ زیان و چه از نگاه گوناگونی 
نوع‌های ادبی و خبرنگاری گسترش بیش‌تری یافت. گذشته از آن ایجاد نشرته‌های 
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اختصاصی نه تنها افزایش روزنامه‌نگاران را در کابل در پی داشت. بل که اين امر 
باعث شد تا مطبوعات اطلاعات بیش‌تری را در گستره‌های ی زنده ی 
اجتماعی» اقتصادی در دست‌رس مردم قرار دهد. 

۶ _ وضعیّت نوین اجتماعی _ سیامی و گوناگونی نشرته‌ها بر آفرینش‌های ادبی 
این دوره نیز تأثبر مهتی برجای گذاشته است؛ چنان‌که نوسنده‌گان و شاعران با 
الهام از تحوّلات اجتماعی» اقتصادی و فرهنی پس از استقلال» بیش‌تر علاقه 
گرفتند تا در زمینه‌های اجتماعی با نوع نگرش روشن گرانه و تحوّل‌خواهانه 
بنویسند و بسرایند. شعرهایی روشن گرانه به وسیلة مطبوعات در میان مردم پخش 

۷ در این دوره فرهنگ مطالعه نسبت به گذشته در میان مردم بیش‌تر رشد 
کرد و دانش‌جویان مکاتب و مدارس کارمندان دولت و مردم باسواد با بهرهگیری از 
مطبوعات به گرفتن اظلاعات و فراگیری دانش» بیش‌تر پرداختند. [۵: ۱۵] 

۰ ۷ 

۲ ۳۲: دورهٌ حکومت امیر حبیب‌اللّه کلکانی 

دورةٌ حکومت امیر حبیب‌اللّه کلکانی با وجود این‌که دورة واپس‌گرایی و آفت 
فرهنی و رکود اقتصادی بود و نهادهای دولت ضعیف شده از کار شانه خالی 
کردند و بخشی از کارخانه‌ها و مکاتب از کار بازماندند ؛[۳: ۵۸] امّا نهضت 
مطبوعاق‌یی که در نظام گذشته در کشور آغاز شده بود فروکش نکرد و در پهلوی 
نشرته‌های دیگری چون«حبیب‌الاسلام»» «موندالاسلام». «الایمان» و 
«نهضت الحبیب» که در پای‌تخت و ولایت‌های افغانستان منتشر می‌شدند در 
ولایت بلخ نیز روزنامة دولتی بیدار با نام نو «ره‌بر اسلام» دوباره به نشر آغاز کرد و 
با کوشش عبدالصمد جاهد. مدیر مسوول دانش‌مند آن از نشرته‌های پیروزمند 
کشور به شمار می‌رفت و با چاپ خبرها» گزارش‌ها و نبشته‌های سیامی و دینی پل 
پیوند میان دولت و مردم بود. [۱۰:۸ ۲] 

۲ دورةٌ حکومت محمّدنادر شاه 

نادرشاه در برخورد با شهروندان و حقوق اساسی شان» چهره‌ی مشابه به 
امبرعبد الرَحمان‌خان را داشت. او آزادی بیان آزادی مطبوعات و آزادی‌های فردی 
را از بین برد. با این‌هم در دورةٌ حاکمیّت او کارهایی در گسترةٌ فرهنگ صورت 
گرفتند. در سال ۱۳۱۰ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۲ میلادی انجمن ادیی کابل 
تأسیس شد. این انجمن دوماه‌نامة کابل و سال‌نامة کابل را به نشر می‌رساند که از 
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محتوای خویی برخوردار بودند. هم‌چنین انجمن ادی هرات و انجمن ادیی قندهار 
در سال ۱۳۱۱ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۳ میلادی بنیادگذاری شدند. 

در اين دوران نظام‌نامة مطبوعات سال ۱۳۰۳ هجری خورشیدی/ ۱۹۲ 
میلادی لغو شد و به نشرته‌های آزاد مجال انتشار داده نشد. با این که در اصل ۲۳ 
اصول‌نامة اساسی به مطبوعات و اصول‌نامة آن اشاره شده بودء اصول‌نامة جدید 
هرگز تهیّه و تصویب نشد. 

در اصول‌نامة پیشین آمده بود که «مطبوعات و اخبارات داخله که خلاف 
مذهب نباشد» مطابق اصول‌نامة مخصوص آن آزاد می‌باشد. نشر اخبار فقط از 
حکومت و تبعة افغانیّه است. مطبوعات و جراید خارجه که مذهب و سیاست 
حکومت علیه افغانستان را اخلال نرساند ادخال آن به افغانستان آزاد است.» و 
بر بنیاد این ماده» آزادی مطبوعات بایست تضمین می‌بود و افراد حق می‌داشتند که 
نشرته‌های آزاد را تأسیس کنند و در ضمن ورود مطبوعات و اخبار خارجی هم تا 
جایی که مذهب و سیاست را آسیب نمی‌رساند» بایست آزاد می بود؛ امّا در عمل 
هرگز چنین واقع نشد. : ۱ 

با این هم نادر شاه به تبلیغ و تأثیر رسانه‌ها در راستای تأمین منافع خانه‌وادة 
سلطنقی باورمند بود. او جریدةٌُ «اصلاح» را در کابل فعال کرد و به تقوتت سایر 
رسانه‌های دولتی نیز پرداخت. جریدة اصلاح بیش‌تر از همه نشرته‌هاء با مبالغه و 
غلو شاه و خانه‌وادة شاهی را می‌ستود و سیاست‌های دولت را به عنوان 
سیاست‌های نوگرایانه و مترق معرفی می‌کرد. جریدْ «اصلاح» در واقع به گونة 
ارگان نشراتی دولت عمل می‌کرد و گزارش‌هاء فرمان‌ها و اعلامته‌های دولت را به نشر 
می‌رساند. [ ۳: ۷۳ - ۷۵] 

نادرخان نه تنها محدودیت‌ها و نظارت شدید و آمرانه‌ی بر مطبوعات وضع 
کرد؛ بل که هر گونه فعالیّت روزنامه‌نگاران و روشن‌فکران را نیز زیر نظر داشت. در 
دور او بسیاری از اصلاح‌طلبان یا روانة زندان شدند و یا از ناگزیری از کشور بیرو 
رفتند. بسیاری از نشرته‌ها در اين دوره بیان‌گر اهداف شاه بودند و نشريَة 
«اصلاح» که یگانه نشرتة معتبر دولت بود در نشر اعلامیّه‌ها و فرمان‌های دولت و 
تبلیغات به سود شاه سرگرم بود. [۱۰: ۱۲۲] نادرخان حتّا به اختناق بیش‌تری نیز 
دست زد و شماری از روزنامه‌نگاران» روشن‌فکران و شخصیّت‌های تحول‌طلب و 
مشروطه‌خواه را از دم تیغ گذشتاند. محی‌الدّین انیس از پایه گذاران مطبوعات 
آزاد در کشور» نخستین قربانی آزادی بیان شد. نادرخان این نشرتّه را دولتی ساخت 
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و مدیر مسوول آن» محی‌الدّین انیس را به زندان افگند و پس از مدّتی او را به 
شهادت رساند. 

بدین گونه مطبوعات در اين دوره در راستای روشن‌گری و بالنده‌گ بشری 
اثرگذاری چندانی نداشته است؛ زیرا نادرخان مطبوعات را نه برای هدف ایجاد 
تحوّلات اجتماعی؛ بل که به آماج استحکام پایه‌های حکومت استبدادی و منافع 
خانه‌دان و تبار خود به کار می‌بُرد. 

مطبوعات این دوره با تبلیغات دروغین» شخصیّت‌های ملی دوران شاه 
امان‌اللّه‌خان» قهرمانان جنگ استقلال» روشن‌فکران و دیگراندیشان را به عنوان 
خاینان وطن معری می‌کرد و بدین‌گونه مطبوعات این دوره یک مطبوعات 
واپس گرا بود و برنامه‌های زمان امان‌اللّه‌خان به‌ویژه مشارکت زنان را در حیات 
سیاسیء اجتماعی و نیز آموزش دختران را برای افغانستان سودمند نمی‌دانست و در 
این راستا به تبلیغات سوء می‌پرداخت. [۵: ۱۵ ۱۱ ] 

۲ _ ۵: دورةٌ حکومت محمدظاهرشاه 

در این دوره اصول‌نامة مطبوعات در ٩‏ جدی ۱۳۲٩۹‏ هجری خورشیدی/ ۳۲۰ 
دسامبر ۱۹۵۰ میلادی بر مبنای مادهْ ۲۳ اصول‌نامة اساسی افغانستان مصوّب 
۹ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۰ میلادی در چهارده فصل و 1 ماده به تصویب 
رسید و در ماه دلو همان سال به زیان‌های فارمی دری و پشتو منتشر شد. با انتشار 
این اصول‌نامه امور مطبوعات دوباره وارد یک چهارچوب حقوق شدند. این 
اصول‌نامه در مقایسه با نظام‌نامة مطبوعات سال ۱۳۰۳ هجری خورشیدی/ 
۶ میلادی» جامع‌تر بود و با تعردف اصطلاحات رسانه‌ی آغاز می‌شد. در این 
اصول‌نامه به ترتیب در فصول چهارده گانة آن این موضوعات درج شده بودند: 

تعریفات» مقررات راجع به تعمیم مطبوعات» تکالیف مدیران مسوول 
روزنامه‌هاء مجلات» ناشران کتب و رسایل» شرایط اجازه و تکلیفات نشراتی» نشرات 
مخالف نظام و اخلاق اجتماعی» مقررات راجع به تعرّض به افراد و موسشسات» 
احکام راجع به عموم مطابع توربد و فروش نشراتی که در خارج به طبع می‌رسند» 
مقررات راجع به رادیو» مقررات راجع به سینماء مقررات راجع به اعلانات» مقررات 
در باب سرقت ادبی» مقررات برای وارسی جرایم مطبوعاتی. 

با توجه به عینیّت‌های تاریخی» سیاسی و اجتماعی و روند پیش‌رفت و توسعه» 
محتوا و متن اصول‌نامة مطبوعات سال ۱۳۲۹ هجری خورشیدی/ ۱۹۵۰ میلادی 
نسبت به نظام‌نامة مطبوعات سال ۱۳۰۳ هجری خورشیدی/ ۱۹۲ میلادی 
کامل‌تر بود. اين اصول‌نامه که نخستین قانون مدوّن و نسبتاً جامع مطبوعات 
۳۰ 
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است بر مبنای نظام پیش‌گیرانه و شیوة حقوق اجازةٌ قبلی تصویب شده بود؛ امّا 
در یک از ماده‌های آن قید شده بود که اگر فردی از طربق مطبوعات به افراد دیگر 
آسیب برساند مطابق اصول‌نامه جزا می‌بیند. [۳: ۹۷] 

در دوران سلطنت چهل‌سالة محمد ظاهرشاه. افغانستان تجریه‌های گوناگونی 
را در عرصهّ مطیوعات پشت سر گذاشته است؛ چنان که در هفده سال نخستین 
صدارت محمّدهاشم‌خان مطبوعات کاملا بر نظام دیکتاتورانه استوار بود. در این 
دوران مقامات نه تنها به کوچک‌ترین انتقادی اجازةٌ نشر نمی‌دادند؛ بل که ارائة هر 
گونه نظر و دیدگاهی اصلاحی نیز با واکنش‌های شدیدی روبه‌رو ی‌شد. 

در اين دوره نام آورترین روزنامه‌نگاران» شاعران» نویسنده‌گان و روشن‌فکران در 
سلول‌های نم‌ناک زندان دهمزنگ» زندان سرای موق» زندان ارگ و دیگر زندان‌های 
کشور پوسیدند. 

با این حال در سال ۱۳۱۸ هجری خورشیدی/ ۱۹۳۹ میلادی رباست مستقل 
مطبوعات پایه‌گذاری شد. اين امر هرچند می‌توانست دست کم تأثبر خویی در 
جهت رشد مطبوعات کشور داشته باشد؛ وی حکومت از این نهاد بیش‌تر برای 
اهداف سرکوب گرانة خودش استفاده کرد؛ یعنی بیش‌تر به حیث وسيلة نظارت 
متمرکز و هم آهنگ بر مطبوعات از آن کار می گرفت. 

گام قابل توجّه دیگر» ایجاد مدیریت عمومی آژانس خبری باختر بود که در 
چهارچوب رباست مستقل مطبوعات به کار آغاز کرد. به گونة فشرده می‌توان گفت 
قانون حاکم بر مطبوعات و رادیو در آن زمان همانا ذوق سیاسی و سلیقه‌های 
شخصی محمّدهاشم‌خان بود که بی‌رحمانه با هر نوع آزادی بیان مخالفت می‌کرد. 
[۵: ۱۷ - ۱۸] 

در دورةٌ صدارت سردار محمدداقودخان این وضعیّت هم‌چنان ادامه داشت امّا 
پس از دوران مشروطیّت وضعیت مطبوعات رو به به‌بود گذاشت و به‌ویژه در 
سال‌های ۱۳۶۲ _ ۱۳۵۲ هجری خورشیدی/ ۳ ۱۹۷۲ میلادی که به نام 
دههّ دیموکراسی یاد می‌شود. به مطبوعات آزاد اجازهٌ فعالیّت داده شد. 


۲ 71: دوره جمهوری محمدداژودخان 
محمّدداژودخان در ۱ اسد ۱۳۵۲ هجری خورشیدی/ ۵ آگست ۱۹۷۳ 
میلادی با صدور فرمان‌های تقنینی شمارهةٌ یکم و شمارةٌ سوم قانون اساسی سال 
۳ مبلادی و قانون مطبوعات سال ۱۳۶ هجری خورشیدی/ ۱۹۱۵ 
میلادی را لغو کرد و نشر مطبوعات غیر دولتی را تا تصویب قانون جدید مطبوعات 
معطل قرار داد و در عوض» مقررةٌ مطبوعات را تصویب کرد. 
۳۱ 
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محمدداقودخان در نخستین روزهای اعلام نظام جمهوری به مردم وعده سپرد 
که به زودی نشرته‌های آزاد به کار آغاز خواهند کرد و مردم از آزادی کامل 
برخوردار خواهند شد. در بیانیّه اسنبلة ۱۳۵۲ هجری خورشیدی/ ۲۳ آگست 
۳ میلادی زیر عنوان «خطاب به مردم افغانستان» در مورد مطبوعات چنین 
گفت: «دولت جمهوری برای بسط و توسعهٌ مطبوعات و انتشارات دیموکراتیک 
به منظور بیداری مردم کمک موَتر خواهد کرد و هنرهای ملی تیاتره سینماها و رادیو 
را تقوته و توسعه خواهد بخشید و هم‌چنان برای ایجاد شبكة تلویزیون در مملکت 
اقدام خواهد کرد.» 

داژودخان» هرازگاهی در پیام‌هایی از این دست به مردم نوبد حمایت دولت از 
رسانه‌ها و فرهنگ را می‌داد؛ او فکر می‌کرد که گسترش مطبوعات دولی» 
خواسته‌های مردم و نیازهای روشن‌گران را بر آورده می‌سازد و با اين که بیانیه‌های 
انقلایی او و نیز قانون اساسی جمهوریت در ظاهر امر» به آزادی مطیوعات تأکید 
داشتند» او دروازهٌُ تمام رسانه‌های آزاد را بست و با سیستم استبدادی و اختناق 
صدای آزادی‌خواهان و دیگراندیشان را خفه کرد. [۳: ۱۵۱] 

داژودخان با کودتای سال ۱۳۵۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۲ میلادی که خود 
آن را انقلاب سپید می‌خواند بر همه مظاهر زنده‌ی دیموکراتیک در کشور نقطه 
پایان گذاشت؛ قانون اساسی لغو گردید» پارلمان منحل شد احزاب سیامی اجازة 
فعالیّت‌های علنی خود را از دست دادند» نشریته‌های حزیی و آزاد از فعالیّت باز 
ماندند و بدین گونه یک بار دیگر ساية سنگین سانسور بر مطبوعات حاکم شد. 

افزون بر اين در نظام جمهوری داژودخان تلاش‌هایی نیز برای تنظیم تمام 
فعالیّت‌های روزنامه‌نگاران. چاپ و انتشار کتاب» کنفرانس‌های خبری و 
فعالیّت‌های سینمایی در چهارچوب سیاست‌های مطبوعاق و فرهنگ دولت 
صورت گرفتند. داژودخان تا آخرین روزهای قدرت خود به هیچ نشرَة آزاد و غیر 
دولتی اجازةٌ انتشار نداد؛ ولی او مطبوعات دولتی را با پایه گذاری یک رشته 
نشرته‌های دیگر در مرکز و ولایت‌های کشور گسترش داد. از نشریه‌هایی که در 
دوران جمهوری محمّدداژودخان منتشر می‌شدند می‌توان از این‌ها نام گرفت: 
روزنامةٌ دیوه در شبرغان» هفته‌نامة سیستان» روزنامةٌ فارباب» مجلة آواز (پشتون 
زغ) مادنامة پلیس» دوماه‌نامةٌ بخوان و بدان» دوماه‌نامةٌ فلکلور» فصل‌نامه بلخ و 
غیره. 

مطبوعات در این دوره مانند مطبوعات دوران صدارت هاشم‌خان و دوران 
صدارت خود داقودخان مت بر نظام آمرانه و استبداد بود. [۵: ۳1 ۷۰ 


۳۲ 
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۲ _ ۷: دور حزب دیموکراتیک خلق 

۱ زمام‌داری نورمحمّد ترهی 

حاکمیّت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان در شکستن تابوهای سیاسی و 
مذهی, استبداد و هیبت خانوادهٌ سلطنتی و مناسبات کلیشه‌یی قدرت بدون شک 
مور واقع شد و در تغییر رفتارها و مناسبات اجتمای گام نخست را برداشت. [۳: 
۱۷۹ 

تلویزبون ملّی افغانستان به نام تلویزیون آربانا _ افغانستان که سنگ تهداب آن 
با پاری مالی و تخنیی جاپان در سال ۱۳۵۲ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۷ میلادی از 
سوی داقودخان و به کوشش موسی شفیق گذاشته شده بود و تا اوایل سال ۱۳۵۷ 
هجری خورشیدی/ ۱۹۷۸ میلادی روند تخنیی آن چون احداث راه تلویزبون تا 
قلّه کوه آسمایی اعمار استدیوها و نصب دست گاه‌های آن ادامه داشت و نشرات 
آزمایشی آن آغاز شده بود» پس از کودتای ثور توسط نورمحمّد تره‌ی» منشی 
عمومی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان. با تغییر نام از تلویزیون آریانا _ 
افغانستان به نام تلویزبون افغانستان عملاً به فعالیت آغاز کرد. نورمحمّد تره‌ی در 
۸ اسد ۱۳۵۰۷ هجری خورشیدی/ ۱٩‏ آگست ۱۹۷۸ میلادی تلویزیون را افتتاح 
کرد. [۳: ۱۸۳ - 1۸۶] او در بیانیه‌ی به همین مناسب گفت: [به نقل از منبع ۳: 
۳۱۳۸ 

«تلویزیون خلق افغانستان که در موقع خوش‌بخت مردم افغانستان به کار 
می‌افتد به اين خاطر که طبقات حاکم و ستم گر برای تبلیغ منافع خود آن را تدویر 
و تجویز کردند» اما قبل از آن که در خدمت فیودالان کثیف قرار گیرد» به دست 
مالکان حقیقی یعنی مردم قرار گرفت. یقیناً بعد از این برای حفظ منافع افغانستان» 
بیداری و تنوبر اذهان عامه از آن استفاده خواهد شد. » 

ساحه پوشش تلویزیون در آغاز پنجاه کیلومتر بود و در دوران داژودخان برای 
نشرات یک‌ساعتَة تلویزیونی برنامه‌ریزی شده بود. حزب دیموکراتیک خلق پس از 
گشایش تلویزیون» نشرات را به دو و نیم ساعت در روز رساند و این دونیم ساعت 
را در تبلیغ اهداف نظام و نشر برنامه‌های مربوط به ره‌بری و مسایلی از این دست 
وقف می کردند. [۲: ۱۸۶] 

تلویزیون در ذهنیّت‌بخشیدن به مردم و سمت‌وسودادن افکار عامه در آن زمان 
نقش مهقی را بازی کرد و برای نخستین بار مردم قادر بودند تا به بیانیه‌های روبر 
حکومت. خبرهای مربوط به حزب و اعضای آن, گزارش‌های پی‌هم از پشق‌بانی 


۳ 


پیمانه خلیق 


مردم از برنامه‌های نظام و رقص و اتن به مناسبت پیروزی گوش بدهند و زنان را با 
لباس‌های زیبا و در حال اشتراک در برنامه‌های هنری و فرهن ببینند. [۳: ۱۸۶ - 
۳۱۸۵ 

در هفتم ثور ۱۳۵۷ هجری خورشیدی/ ۲۷ اپربل ۱۹۷۸ میلادی از رادیوی 
افغانستان اعلامیَّة فشرده و پرمحتوایی به زبان فارسی دری با آواز سرهنگ 
عبدالقادر و به زیان پشتو با آواز محقداسلم به شرح زیر پخش گردید: [به نقل از 
منبع :٩‏ ۲۰] 

«اعلاميَة شورای نظامی قوای مسلح افغانستان: سردار محمّدداژود» آخرین فرد 
خانه‌دان مستبد سلطنی نادرخان» این عوام فریب پی‌نظیر تاریخ و خاین» به ارادةٌ 
خلق افغانستان برای هميشه از میان رفت. حاکمیّت ملی بعد از اين به شما خلق 
نجیب افغانستان تعلق دارد. دفاع از دستاوردهای انقلاب» ازیین‌بردن هواخواهان 
این سردار مستبد و ستم‌ گر وظیفة شما فرد فرد مردمان شرافت مند افغانستان 
است. » 

عامَةٌ مردم که این دو نام را نمی‌شناختند و با آواز ایشان آشنایی نداشتند» 
نمی‌دانستند که کودتا از طرف کدام عناصر صورت گرفته است. اما شماری از 
مردم که آواز ايشان را شناختند دانستند که عامل اصلی کودتا حزب دیموکراتیک 
خلق افغانستان است. به دنبال آن اعلامیّه‌های دیگری دریارةٌ برقراری حکومت 
نظای و قیود شب گردی و منع اجتماعات انتشار یافتند که در آن‌ها گفته می‌شد: 
[به نقل از منبع :٩‏ ۲۰] «برای اوّلین‌بار در تاریخ افغانستان آخرین بقایای 
سلطنت. ی‌دادگری» استبداد و قدرت سلسلةٌ نادرخان ظالم به پایان رسید و تمام 
اختیارات کشور در دست مردم افغانستان است.» 

در دورةٌ زمام‌داری نورمحمّد ترهک» مطبوعات یک‌سره در خدمت نظام حاکم 
قرار گرفت و سخت گیری‌ها در گسترةٌ آزادی بیان نسبت به تمام دوره‌های تاریخ 
معاصر کشور افزونی یافتند. مخالفت‌های سیاسی میان دو گروه حزب حاکم به نام 
خلق و پرچم نیز بیش‌تر شدندء تا جابی که گروه خلق افراد مربوط به گروه پرچم را 
از وظایف کلیدی کنار زد و نیز حق آزادی بیان در میان عامة مردم به کی از میان 
برداشته شد و کسانی که کوچک‌ترین حرنی در مخالفت با نظام می‌گفتند مورد 
بی‌گرد» بازداشت و کشته‌شدن قرار می گرفتند. در اواخر اين دوره اختلافات درونی 
میان سران گروه خلق نیز به اوج خود رسیدند که منجر به کشته‌شدن تره ی و 
روی‌کارآمدن حفیظاللّه امین شدند. :٩[‏ ۲۳] 
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۲ ۷ ۲: زمام‌داری حفیظالته امین 

در ۲۶ سنبلة ۱۳۵۸ هجری خورشیدی/ ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۹ میلادی حفیظ اللّه 
امین انتخاب خودش را بحیث منشی عموی کميتة مرکزی حزب. رئیس شورای 
انقلایی و رئیس جمهوری به جای تره‌ی اعلام کرد و سه هفته بعد در ۱1 میزان/ ۸ 
اکتبر همان سال تره ی کشته شد. امین با شعار «مصونیّت., قانونیّت و عدالت» به 
زمام‌داری خود آغاز کرد و امّا آزادی بیان در دورةٌ او بیش از پیش محدود شد و 
شمار زندانیان رو به افزونی گذاشت. در زمان او تمام دیگراندیشان به نام‌های 
اخوانی و پرچمی بازداْ شت» زندانی و کشته می‌شدند. ٩[‏ ۳۲ ۲۲ 

۷۲ ۳: زمام‌داری ببرک کارمل 

در زمان زمام‌داری ببرک کارمل که از 7 جدی ۱۳۵۹ هجری خوشیدی/ ۲۷ 
دسامبر ۱۹۸۰ میلادی آغاز یافت» رسانه‌ها از کلیدی‌تربن ابزار سیاسی حزب 
دیموکراتیک خلق افغانستان به شمار می‌رفتند. قهرمان‌سازی به عنوان بخثی از 
سیاست رسانه‌ها بود. بخشی از برنامه‌های رسانه‌ی به بازتاب چهره‌های قهرمانان 
جنگ و سیاست و پیش‌رفت‌های جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی اختصاص 
یافته بودند. [۳: ۲۰] 

در اين دوره وسایل و امکانات اخذ و پخش برنامه‌های تلویزیونی مرکر و نیز 
تلویزیون‌های محلی برای ولایت‌های کشور نبز آماده شدند و در گام نخست 
دست گاه‌های کوچک ثبت نیت و نشر در مرکزهای ولایت‌های بلخ» بغلان» بدخشان» 
هرات» فراه» هلمند» شرت کرو غزنه و ننگرهار نصب و به کار انداخته شدند 
و نیز ساختاری را به نام استدیوهای ولایت‌ها در کابل ایجاد کردند که بخش عمدهةٌ 
نرم‌افزار آن به‌وسیلة ایست گاه شمشاد به مرکزهای ولایت‌ها فرستاده می‌شد. [۱۳: 
۳ 

در این دوره به سخت گیری‌های دورةْ زمام‌داری امین در برابر دگراندیشان پایان 
داده شد و مطبوعات لحن آرام‌تری در برابر مخالفان دولت به خود کوفتت و 
بسیاری از زندانیان سیامی هم از زندان رهایی یافتند. 

۷۲ : زمام‌داری دکتر نجیب‌الثه 

در ۱6 ثور ۱۳7۵ هجری خورشیدی/ ؛ مه ۱۹۸۲ میلادی دکتر نجیب‌الله به 
جای ببرک کارمل به قدرت رسید. نجیب‌اللّه در همان سال به قدرت‌رسیدن خود در 
نشست فوق العادةٌ کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان سیاست 
آشتی مّی را از تصویب گذراند که در برگیرندة گفت‌وگو با احزاب مخالف و تشکیل 
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یک دولت اتحاد مّی بود. او «جبهة مّی پدر وطن» را که در دورة ببرک کارمل برای 
جذب و سازمان‌دهی هرچه بیش‌تر و به‌تر لایه‌ها و گروه‌های گوناگون مردم و 
هدایت آن‌ها در راستای اهداف حزب دیموکراتیک خلق تشکیل شده بود به 
«جبهة ملّی» تغییر نام داد. [۹: ۱۱] 

نجیب‌اللّه هم‌چنین به گونة یک‌جانبه به سیاست آشتی ملّی خود ادامه داد و 
شماری از زندانیان سیاسی را نیز رها کرد. [۹: 1۲] او در ۸ و ٩‏ قوس ۱۳۱۲ هجری 
خورشیدی/ ۲۸ و ۲٩‏ نوامبر ۱۹۸7 میلادی مجلس بزرگ ملی را تشکیل داد و 
قانون اسامی تازه‌یی را از تصویب گذراند. از مهم‌ترین نوآوری‌های قانون اساسی 
جدید بریایی نظام سیاسی چندحزیی زیر نظر جبهة ملی» تشکیل قوه مقئنة 
دومجلی به نام شورای مّی متشکل از مجلس نماینده‌گان و مجلس بزرگان؛ 
واگذاری بخش گسترده‌بی از قدرت به رباست جمهوری و تغییر نام کشور از 
«جمهوری دیموکراتیک افغانستان» به «جمهوری افغانستان» بودند. بربنیاد 
همین قانون اساسی و سیاست آشتی مّیء آزادی بیان و آزادی مطبوعات به 
رسمیّت شناخته شد و پس از سال‌های متمادی باز هم در کشور نشرته‌های غیر 
دولی و خصوصی آزاد به میان آمدند که می‌توانستند کارکردهای دولت و نظام را 
نیز انتقاد کنند. [۹: 1۱۳ - 71۶] 

۲ _ ۸: دولت اسلامی افغانستان 

در دورةٌ حاکمیّت دولت اسلای که با برکناری دکتر نجیب و به قدرت‌رسیدن 
صبغت‌اللّه مجددی به عنوان ممتّل دولت اسلای افغانستان در ۸ ثور ۱۳۷۱ 
هجری خورشیدی/ ۳/۸ اپردل ۲۳۲ میبلادی روی کار آمد» پس از ۷سرطان/ ۳۸ 
جون همان سال استاد برهان‌الذین رّانی به حیث رئیس دولت اسلای در رآس 
دولت قرار گرفت. 

در زمان حکومت برهان‌الدّین ریانی» در ۱ جدی ۱۳۷۲ هجری خورشیدی/ ۲۲ 
دسامبر ۱۹۹۳ میلادی فرمان شمارةٌ ۵۹۰ رئیس دولت مبنی بر توشیح قانون 
مطبوعات صادر شد و با انفاذ و نشر آن در ۱1 میزان ۱۳۷۳ هجری خورشیدی/ ۸ 
اکتبر ۶ میلادی در جریدةٌ رسمی شمارةٌ ۷۱٩‏ قانون مطبوعات سال ۱۳۲۱۲۱ 
هجری خورشیدی/ ۷ میلادی و احکام مغایر سایر اسناد تقنینی ملغا اعلام 
شد. این قانون از سوی کمیسیونی مشتمل بر دانش‌مندان» حقوق‌دانان و فرهنگیان 
نخبة کشور تهیه شده بود. [۳: ۳۱۰] 

در دورهٌُ زمام‌داری استاد برهان‌الدّین ریّانی و آغاز جنگ‌های داخلی با آن‌ که 
بسیاری از نشرته‌های قبلی و از جمله شماری از نشرته‌های دولتی از نشر باز مانده 
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بودند نشربه‌های متعدد جدید خصوصی و آزاد به فعالیت پرداختند. شماری از این 
نشرته‌ها مربوط به احزاب و سازمان‌های جهادی و سیاسی بودند که افکار و 
سیاست‌های آن احزاب و سازمان‌ها را بازتاب می‌دادند. [۱: ۳] 

:٩ _ ۲‏ امارت اسلامی طالبان 

دورةٌ حاکمیّت امارت اسلامی طالبان بر بسیاری از آزادی‌های مدنی محدودیّت 
وضح شده بود. در آن دوره قانون اساسی و قانون مطبوعات لغو شدند و آزادی 
بیان و آزادی مطبوعات از میان رفت. [۳: ۳۳۱]اّا با آن‌هم طالبان به رسانه‌ها 
ارزش قایل بودند و برای تبلیغ سیاست‌های خویش از رسانه‌های چایی و از رادیوی 
دولتی که به نام «رادیوی صدای شریعت» نشرات داشت کار می گرفتنند؛ امّا با 
تلویزیون میانة خوی نداشتند و از همان آغاز به قدرت‌رسیدن شان نشرات 
تلویزیون را متوقف ساختند. 

در اين دوره» انتشار بسیاری از نشرته‌ها و روزنامه‌های دولتی در مرکز و 
9 کشور با محتوا و مطالب مربوط به سیاست‌های امارت اسلامی ادامه 
داشت . برخی از نشرته‌هایی که در زمان دولت اسلامی مجاهدین از نشر باز مانده 
بودند در دورهٌ امارت اسلامی دوباره به فعالیّت آغاز کردند. افزون بر آن در آن 
دوره یک روزنامة سراسری دیگر به نام «شریعت» به زیان‌های پشتو و فارسی دری 
منتشر می‌شد. در برخی از ولایت‌ها مانند هرات» کندهار و ننگرهار در اين دوره 
نشرته‌های تازةٌ غیر سیاسی با روی‌کردهای اجتماعی و ادبی نیز به نشر پرداختند 
[۱6: ۳] و در ولایت بلخ نیز افزون بر اين که انتشار روزنامة دولتی بیدار پس از 
توقّی چندساله به کوشش و مدیرتت‌مسوولی صالح‌محمد خلیق» نویسنده» شاعر 
و روزنامه‌نگار شناخته‌شده بلخ» از سر گرفته شد» به نشریَةٌ خصوصیی به نام 
«نور» با مدیرتت‌مسوولی دکتر محمّدمرتضی فره‌مند» از پزشکان دانش‌مند و 
فرهنی بلخ» نیز مجال نشر داده شد. کتاب «سرگذشت روزنامة بیدار» اثر 
صالح‌محمّد خلیق, دربارةٌ دور طولانی پر از فراز و فرود نشراق اين نشرَة باپيشينة 
محیطی ولایت بلخ نیز در سال ۱۳۷۹ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۰ میلادی در همین 
دوره به چاپ رسیده است. 


۳۷ 


۳ ارتباط مردم‌سالاری با آزادی بیان 
و آزادی رسانه‌ها 
۳ ۱: مردم‌سالاری چیست؟ 


«دیموکراسی» واژه‌ی پونانی است که در زیان فاربی دری به آن مردم‌سالاری 
می‌گویند. دربارةٌ معنی و مفهوم دیموکراسی اجماع و توافقی عام و به تعبیر دیگر 
تعریفی جامع و متفق‌علیه وجود ندارد. در اين مورد به گفتة صاحب‌نظران سه 
برداشت عام جا باز کرده اند: 

۱_ دیموکراسی به معنای شکل حکومت بر حسب منابح قدرت برای حکومت؛ 

۲ _ بر پاية مقاصدی که حکومت در پیش می‌گبرد؛ 

۳ و بر مبنای شیوه و روال کاری که در تشکیل حکومت. به کار گرفته می‌شود. 
[۶: ۲] 

رساترین و در عین حال معروف‌ترین تعریف از دیموکراسی را رئیس جمهور وقت 
ایالات متحده آمریکا آبرهام لینکن ارائه داشته است. او [به نقل از منبع ع: ]۲٩‏ 
دیموکراسی يا مردم‌سالاری را «حکومت مردم به‌وسيلةً مردم و برای مردم» 
ی‌دانست و می‌ستود. اين نکته سه ویژی مهم مردم‌سالاری را مورد تأکید قرار 
می‌دهد: اوّل اين‌که تأکید بر «مردم» بیان‌گر برابری سیاسی یعنی توزیع برابری 
قدرت و نفوذ سیاسی است؛ دوم این که «حکومت توسط مردم» بر اهمیّت 
مشارکت عمومی تأکید دارد؛ و سوم این که «حکومت برای مردم» نیز این حقیقت 
را برجسته می‌کند که دیموکراسی بیان‌گر حکومت بر مبنای منافع عمومی است. 

با این حال نمونه‌های متعددی از دیموکراسی وجود دارند. امّا در اين میان 
مهم‌ترین تمایز میان دیموکراسی مستقیم و دیموکراسی نمایندهگ دیده می‌شود. 
دیموکرامی مستقیم (واژه‌یی که دیموکراسی کلاسیک» دیموکراسی رادیکال و 
دیموکراسی مشارکتی را نیز در خود دارد) برباية مشارکت مستقیم بدون واسطة 

۲۹ 
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مستمزّ شهروندان در کارهای حکومتی قرار دارد. از این‌رو» دیموکرامی مستقیم 
تمایز بین حکومت و حکومت شونده‌گان و بین دولت و جامعهةٌ مدنی را از بین می‌برد 
و در واقع» سیستمی از خودمختاری مردمی است. نمونةّ اين نوع حکومت را آتن 
باستان» از طریق گرد همایی‌های توده‌یی» داشته است. دیموکراسی نماینده ی (که 
بارزترین شکل آن دیموکراسی لیبرال است) شکلی محدود و غير مستقیم از 
دیموکراسی است. این نوع دیموکراسی به این خاطر محدود است که مشارکت 
مردمی در حکومت» مقطی و کوتاه است و به رای‌دادن در طی چند سال محدود 
می‌شود. این نوع دیموکراسی به اين خاطر غیر مستقیم است که مردم خود شان 
حکومت می‌کنند. این شکل حکومت تنها برای آن دیموکراتیک است که ارتباطی 
مور و قابل اطمینان را بین حکومت و حکومت شونده‌گان برقرار می‌کند. اين امر 
گاهی در نظرتَهٌ حکم انتخاباق بیان شده است. [۱۱: ۱۵۳ - ۱۵۶] 

هم‌راه با گسترش و تکامل جامعة بشری» تفکر انسانی نیز سبر ارتقایی خود را 
پیمود و خاست‌گاه انديشه و تفگرهای نوین شد تا پاسخ‌گوی نیازمندی‌های تکامل 
اجتمای دوران جدید باشد؛ چنان‌که اصطلاح دیموکراسی جهت برآورده‌شدن 
آرمان‌های نسل روبه‌تکامل به آزمون گرفته شد و مفهوم آن روز تا روز بارورتر شد. 
[۱۲: ۱۰ ] 

همان‌گونه که گفته شد دیموکراسی یک واه یونانی است و در واقع شکلی از 
حکومت را گفته اند. در این واژه» «دموس» به معنا و مفهوم تهی‌دستان و 
روستاییان و سرانجام مردم و «کراسیا» که از ربشة «کراتوس» است به معنای 
اقتدار» اختیار و نیز حکومت‌کردن و فرمان‌روایی استند؛ و دیموکراسی یعنی 
«حکومت مردم برای مردم». اصطلاح «دیموکراسی » برای نخستین‌بار در آتن و در 
زمان پریکلیس به کار گرفته شد و این نوع حکومت حدود ۵۰۰ سال پیش از میلاد» 
یعنی نزدیک به ۲۵ سده پیش از ام‌روز در شهر آتن تجربه شده است. [۱۲: ۱۰ و 
۳ 

باید گفت دیموکراسی در قرن سیزدهم هجری خورشیدی/ نوزدهم میلادی در 
بسیاری از کشورهای غربی پیروز شد. مردم آزادی‌هایی یافتند و با وسایل موثرتر 
برای بیان ارادةٌ خود مجهّز شدند و نظام حزیی به عنوان موّرترین وسیلة رسیدن 
به این منظور شناخته شد. در کشورهای آسیایی در طی پنجاه سال پسین 
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می‌رفت آن نهضت‌ها نتوانسته اند برای تحقق دیموکراسی کاملاً موقق شوند. [۱۲: 
۳ 

مفهوم مردم‌سالاری: مفهوم‌ها و تعریف‌های متعددی از دیموکراسی یا 
مردم‌سالاری در بین نظرتات اندیش‌مندان وجود دارند: برخی‌ها بدین باور اند که: 
«لفظ دیموکراسی در اصل در دولت‌شهرهای یونان باستان پدید آمد و مراد از آن 
حکومت «دموس» يا «عامة مردم» است؛ یعنی حقّ همه‌گان برای شرکت در 
تصمیم گبری در مورد مسایل همه‌گانی جامعه. 

امّا آن‌چه در جهان ام‌روز در پهنای «دولت _ ملّت»ها به نام دیموکراسی 
شناخته می‌شود» دیموکراسی غیر مستقیم یا دیموکراسی نماینده‌ی است؛ یعنی 
انتخاب نماینده‌گانی که در مجلس‌های قانون‌گذاری خواست اکثرتت مردم را به 
اجرا گذارند. 

دلایل وجود این گونه دیموکراسی عبارت اند از: 

انتخابات آزاد که در دوره‌هایی معیّن و پیوسته برگزار شود و هر شهرونه بالغ در 
آن حق رای داشته باشد و نام‌زدان و حزب‌هاء چه موافق و چه مخالف دولت» 
بتوانند آزادانه در کارزار انتخاباق شرکت کنند. به بیانی دیگر اصطلاح دیموکراسی از 
اصطلاحات موضوعة تمذان یونان قدیم است که به حکومت مردم برای مردم 
گفته می‌شد. 

در سده‌های متأخْر این اصطلاح و این فلسفه در کشورهای غریی احیا شد و به 
همان مفهوم نیکوی کهن خود به کار رفت و مورد ستایش و بحث و تحلیل 
فلاسفة آزادی‌خواه (لیبرال) قرار گرفت. حکومت مردم‌سالار به حکومتی گفته 
می‌شود که در آن اکثرّت مردم از طریق انتخاب نماینده‌گان» مجلس ملی را تشکیل 
می‌دهند و ادارهةُ امور حکومت در اختیار اکثرنت آرای مردیی است که طیق قانون 
حق رای‌دادن دارند و در بعضی از موارد بسیار مهم و فوق‌العاده مراجعه به آرای 
عموی می‌شود و به طریق مستقیم» آرای اکثرتت به دست می‌آیند. [۱۲: ۳۱ - 
۳۷ 

۱۳ ۱: ویژه‌گ‌ها و ارکان مردم‌سالاری 

در توضیح ویژه گ‌های کی و رکن‌های دیموکراسی می‌توان بر چند نکتةْ اساسی 
تب 

_ دیموکراسی حکومتی است مبتنی بر آرا و افکار عمومی و مردم باید به گونة 

ی به سخنی دیگر صرف 
دیموکراتیک‌بودن منشاً حاکمتّت» برای دیموکراسی کافی نیست؛ 


۳۱ 
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۲ _ افکار عموی به شیوة آزاد ابراز شوند و شیوه‌های مناسی برای ابراز آن 
مانند روزنامه‌های آزاد» انتخابات» مراجعه به آرای عموی و غیره وجود داشته 
باشند؛ 

۳ _ در مورد مسایل مورد اختلاف در نزد افکار عمومی» باید افکار اکثرئت عددی 
را در نظر گرفت و برای تأمین نظر اکثریت» باید حقّ رای و مشارکت سیاسی را به 
همه گروه‌ها و اقلیّت‌ها گسترش داد؛ 

_ حکومت دیموکراتیک در فضایی عمل می‌کند که سرشار از نهادها و 
انجمن‌های مستقل و خودجوش متعددی باشد که در مقابل خودکامهگ احتمالی 
حکام از حقوق و آزادی‌های افراد و انجمن‌ها پشق‌بانی کنند؛ 

۵ _ حکومت دیموکراتیک مستلزم کثرت گرایی اجتماعی است؛ یعنی در آن این 
واقعیّت که هر جامعه‌یی مرگب از منافع و علایق و ارزش‌های گوناگون است. باید 
در نظر گرفته شود. حکومت دیموکراتیک نمی‌تواند به سود یک از این اجزا عمل 
کك 

1 _ دیموکراسی مستلزم نسی گرایی ارزشی و اخلاق است و بنابراین هیچ گروهی 
حق ندارد در جای‌گاه حکومت» فلسفه يا ایدئولوژی خاصّی را بر گروه‌های دیگر 
تحمیل کند. با تغییر افکار عموی» حقایق و اخلاقیّات هم دیگرگون می‌شوند؛ پس 
دیموکراسی نوع حکومتی است که در آن همواره امکان تبدیل اقلیّت‌های فکری به 
اکثرئت وجود دارد؛ 

۷ شرط عمل کرد رضایت‌بخش نهادهای دیموکراتیک» رعایت آزادی‌های 
اساسی» از جمله آزادی بیان» انجمن وقلم است. 

غریی‌ها برای دیموکراسی شاخص‌ها و استاندردهای قابل تعریفی معیّن کرده اند 
و بر اساس آن به اندازه گیری دیموکرامی‌ها می‌پردازند و قضاوت می‌کنند. [۱۲: ۳۷ 


۲۸] 
در میان مزایایی که برای دیموکراسی ذکر شده اند می‌توان به موارد زیر اشاره 
کرد: 


۱ با تضمین این که قدرت محدود شده است و تابع رضایت عمومی است» از 
اشخاص در مقابل حکومت حمایت واز آزادی دفاع می‌کند؛ 

۲ _ با اجازه‌دادن به شهروندان برای مشارکت سیاسی» سیب می‌شود تا آن‌ها از 
نحوهٌ فعالیّت جامعه آگاهی یابند که این امر آموزش و پیش‌رفت شخصی را ارتقا 
می‌دهد؛ 


۳۲ 
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۳ _ با قایل‌شدن سهمی برای تمام مردم در جامعه از طریق اظهار نظر در 
فرایندهای تصمیمگیری» روابط جامعه و نیز وحدت اجتماعی را تحکیم می‌بخشد؛ 

_ با تضمین این که سیاست‌های حکومتی بازتاب منافع همه شهروندان اند» 
رفاه شخصی و اجتماعی را توسعه می‌دهد؛ 

٩‏ _ با واردکردن خروجی‌های حکومت به ورودی‌های مردی و ایجاد تعادل» 
ثبات سیاسی را تضمین می‌کند. [۱۱: ۱۵۵ ] 

بنیادهای دیموکراسی یا رکن‌های آن مبتنی بر چهار رکن اساسی است و به هر 
حکومتی که اين رکن‌ها را در نظام سیاسی خود منظور کرده و بدان التزام نظری و 
عملی داشته باشد نظام سیاسی دیموکرات اطلاق می‌شود. اين رکن‌ها عبارت اند از: 

۱ _ قانون اساسی؛ 

۲ _ نظام پارلمان (مجلس)؛ 

۳ _ احزاب سیاسی. 

دانش‌مندان غربی پس از بیان این سه رکن بنیادین به رکن چهارم دیموکراسی 
اشاره می‌کنند که مکمّل سه رکن قبلی است. آن‌ها می‌گوند که رسانه‌ها رکن چهارم 
دیموکراسی به شمار می‌روند. برخی‌ها هم می‌گویند: تحقق حکومت‌های مردم‌سالار 
در هر کشوری شرایطی دارد که بدون وجود هر کدام از آن‌ها تحقق حکومت 
ادعایی بیش نمی‌تواند باشد. 

رکن‌های اصلی وجود دیموکراسی در هر کشوری عبارت اند از: 

۱ مشارکت فعال شهروندان در فرایندهای اجتماعی؛ 

۲ _ شفافیّت کنش‌های حکومت؛ 

۳ _ پاسخگوبودن حاکمتّت؛ 

ء _ دیموکراسی در جامعة اظلاعای. [۱۲: ۳۹ -۱] 

۱۳ _ ۲: اصول مردم‌سالاری 

دیموکراسی یا مردم‌سالاری مفهوی مرگب از چند اصل اسامی است که همه 
نظرئات دیموکراسی‌ها بر آن‌ها تأکید کرده اند. البته دیموکراسی امر «همه با هیچ» 
نیست. بل که به هر اندازه‌یی که نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته 
باشند» به همان اندازه دیموکراسی کامل‌تری وجود خواهد داشت. این اصول 
عبارت اند از 

۱ اصل حاکمیّت مردم: حاکمیّت مردم به اقتداری گفته می‌شود که از تبلور 
ارادةٌ آزاد مردم جامعه ناشی و توسّط دولت همان واحد سیاسی یا کشور |عمال 
می‌شود. متبلورشدن قدرت عمومی يا ارادةٌ عام در هر کشور نیرویی را به وجود 

۳ 
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می‌آورّد که برای دست‌یایی به اهداف و آرمان‌های عموم آن جامعه نقش کلیدی 
دارد. دولت‌هایی که بر اثر خواست اکثرتت همان کشور شکل گرفته اند» به اعمال 
قدرت می‌پردازند که این امر را حاکمتّت می‌گویند. اصل حاکمیّت مردم یک از اصول 
دقیق در دیموکراسی است. [۱۲: ٩‏ -۵۰] 

جوهرةٌ دموکراسی و اصل اساسی آن «اصل حاکمیّت» مردم است. حاکمیّت 
مردم با دو مولفة «جمی‌بودن اقتدار» و «مشارکت سیاسی» نمود می‌یابد؛ بدین 
معنا که قدرت و اقتدار در دیموکراسی از ماهیّت جمي برخوردار است. نه فردي یا 
گروهی. هم‌چنین در اين نوع از حکومت» مردم نظام سیاسی را شکل داده و با 
مشارکت خود آن را اداره می‌ کنند. بنابراین همة نظرتات دیموکراسی الگوی مورد 
نظر خود برای ادارةً جامعه را بر رای و مشارکت مردم در سیاست مبتنی کرده‌اند و 
مداخلة مردم را به عنوان پا شکل گیری و مشروعیّت حکومت در نظر گرفته‌اند؛ 
هرچند که گسترة اختیارات مردم در نظرتات مختلف دیموکراسی متفاوت است. 
هم‌چنین همة نظرته‌هاي دیموکراسی اين ایده را رد می‌کنند که یک یا چند نفر 
دارای حقّ پیشینی براي فرمان‌روایی بر دیگران باشند. همه امور در حکومت 
دیموکراتیک باید بر طبق رضایت و توافق مردم باشند و لدّا هرگونه منبی غیر از 
ارادةٌ مردم و رضایت آنان نمي‌ی‌تواند مستقلاً نوع حکومت. شرایط حاکمان آن و 
شیوة تصمیم‌گيري در آن را معیّن کند. بنابراین قوام دیموکراسی به اصل حاکمیّت 
مردم است و هر جا این اصل نفی شود اصلی‌ترین پاي دیموکراسی که قدر متیقن 
همه دیموکرامی‌هاست از میان رفته و دیگر دیموکرامی‌بی وجود نخواهد داشت. از 
همین‌رو دیموکراسی را «.حکومت مردم براین مردم» تعریف کرده اند. 

اهمیّت این اصل به‌گونه‌یی است که ساير مولفه‌های دیموکراسی در طول آن 
قرار گرفته و از لوازم آن محسوب می‌شوند. اگر اصل حاکمیّت مردم نفی شود 
دیگر جایی برای اصولی مانند برابری سیاسی» آزادی» نظارت همه‌گانی» اصالت 
قانون و... نخواهد ماند. آن‌چه که اهمیّت جای‌گاه این اصل را در دیموکراسی‌ها 
بیش‌تر روشن می‌سازد این است که این اصل در دیموکراسی‌های قدیمی و جاافتاده 
جزیی از ناخودآگاه نظام سیاسی است و هیچ منازعه‌ی در اصل لزوم آن وجود 
ندارد. تنها در جوامع در حال گذار به دیموکراسی است که بحث از تقابل حاکمیّت 
مردم با سنت‌هاء حاکمان ستتی و قانون‌های مذهی وجود دارد. عرصه‌های اعمال 
حاکمیّت توسّط مردم» علاوه‌بر تعیین شکل حکومت و شرایط حاکمان» شامل 
وضع قانون و نظارت بر حاکمان منتخب نیز ی‌شوند. همه اين امور که می‌توانند به 
طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت بگیرند جلوه‌هایی از حقّ حاکمیّت مردم و 
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بیان‌گر اهمیّت و جای‌گاه وژةٌ آن اند. البته اهمیّت این اصل دلیل بر کاق‌بودن آن 
نیست» بل که برای تحقق دیموکراسی اصول دیگری نبز ضروری اند. [۱۹: ۱] 

۲ _ برابری سیاسی: منظور از اصل برابری این است که در نظام دیموکراسی» 
افراد» گروه‌ها و احزاب سیاسی نسبت به یک‌دیگر از نگاه حقّ حکومت برتری و 
امتیازی ندارند. همه مردم صرف نظر از هوتت‌های قومی» مذهی» طبقاق و با 
گرایش‌های سیاسی حق اعمال حاکمّت را دارند. برابری سیاسی اصل مشتری» هم 
در دیموکراسی‌های آتنی و هم در دیموکرامی‌های مدرن است. بنابراین نظام‌هابی 
همانند نظام‌های تک‌حزیی را که در آن‌ها احزاب دیگر یا از لحاظ قانونی اجازه 
فعالیت ندارند و رقبا حذف یا سرکوب می‌شوند ویا عملاً امکان مشارکت و رقابت را 
نمی‌یابند نمی‌توان دیموکراتیک نامید. نظامی که مخالفان و دیگراندیشان را از ٍعمال 
حق حاکمیّت خود محروم می‌کند نیز از دیموکراسی فاصله دارد. اصل رقابتِ برابر 
شاخص مهمّی در همه نظریات دیموکراسی است. [۱۹: ۱] 

۳ _ آزادی سیاسی: آزادی چه به مفهوم منفی آن يعني رهایی از اراد خودسرانة 
دیگران و چه به مفهوم مثبت آن یعنی توانایی گزینش و عمل و مشارکت در حیات 
سیاسی» در سرشت دیموکراسی نهفته است. این اصل شامل آزادی باور و انديشه 
آزادی بیان آزادی مطبوعات» آزادی اجتماعات و آزادی مشارکت در حیات 
سیاسی می‌شود. آزادی بیان در تمام اشکالش چه گفتاری» چه نوشتاری و چه 
تضارب آرا از طربق رسانه‌های مختلف» آزادی شهروندان برای تشکیل انجمن‌ها و 
اجتماعات به منظور تلاش در راستای به فعلیّت‌رساندن اهداف سیاسی بدون 
نگرانی از احتمال تنبیه و مجازات نیز جزء آزادی‌هاي سیاسی است. کارل کوهن به 
درستی, آزادی بیان را به آزادي اراية پیش‌نهاد و آزادی مخالفت تقسیم می‌کند. 
دیموکراسی نه تنها مستلزم آزادی شهروندان در مخالفت با سياست‌ها و نام‌زدان 
مطرح‌شده از سوی جامعه است. بل که مستلزم آزادی در پیش‌نهاد شیوه‌های 
عمل جای‌گزین و آزادی در مشارکت موتر و کارآمد نیز است. [۱۹: ۱] 

آزادی سیاسی به دو دسته تقسیم می‌شود: یک از آن دسته از آزادی‌هایی است 
که حکومت‌های برگزيدهُ مردم به وجود می‌آورند که آزادی‌های مشروع و قانونی اند 
و دیگری آزادی‌هایی که اقلیّت‌های حاکم به دلایل مختلف در جهت تحکیم 
پایه‌های حکومت خویش به مردم می‌دهند که چنین آزادی‌هاء آزادی‌های بی‌اعتبار و 
تنها جواز تداوم حکومت و تسلّط سیاست قدرت‌مندان جامعه قلم‌داد می‌شوند. 
]٩ :۱۲[‏ 


پیمانه خلیق 


نظارت همه‌گانی: در همه دیموکرامی‌ها حاکمانی که توشط مردم تعیین 
شده اند باید پاسخ‌گوی تصمیم‌ها و آعمالی باشند که انجام می‌دهند. از همین‌رو 
باید عامَةٌ مردم نیز بتوانند از آنان در مورد آعمال و تصمیم‌های شان پرس‌وجو کنند 
و در صورت لزوم» بر طبق قانونی که آن را نیز خود وضع نموده اند آنان را برکنار 
کنند. به هر اندازه‌یی که نهادها و راه‌کارهایی نیرومند برای نظارت همه‌گانی وجود 
داشته باشند به همان اندازه دیموکراسی کامل‌تری تحقق خواهد یافت. [۱۹: ۱] 

۵ _ اصالت قانون: قانون و قانون‌گرایی یک دیگر از ارکان دیموکراسی است. 
حکومت مردم بدون وجود قانون» دیموکراسی نیست. قانونی که مردم بر اساس 
اصل حاکمیّت خود وضع می‌کنند از دو نگاه کارآبی دارد: از یک سو راه مطمتتی برای 
پیش گیری از استبداد و خودکامه ی است و از سویی دیگر ابزاری است برای نظارت 
مردم بر حاکمان از طریق تطبیق آعمال و تصمیم‌های آنان با قانون‌های موجود. 
بالاترین و اساسی‌ترین قانون در یک جامعه قانون اساسی است که به‌عنوان 
مجموعه‌یی از اصول و قواعد بنیادی و کی چهارچویی برای سامان‌دادن به روابط 
قدرت در حکومت است و با ایفای دو کار ویزهٌ مذکور اساس دیموکراسی به شمار 
می‌رود. [۱۹: ۱ 

این اصل شالوده و نگه‌دارندهُ آزادی‌ها و حقوق فردی است. حکومت قانون 
می‌تواند محدودیّت‌ها و مرزهای آزادی فرد را با توجّه به «آزادی دیگران». «امنیّت 
جامعه» و «برابری» و مانند آن‌ها مورد غور قرار دهد. بدون قانون» اساس آزادی 
نیز در معرض تهدید و نابودی است. [۱۲: ۳3 

۳ ۳: شاخص‌های حکومت مردم‌سالار 

برای سنجش میزان مردم‌سالاربودن نظام‌های سیاسی و یا فهم تغیبرات آن در 
راستای مردم‌سالارشدن لازم است شاخص‌هایی تعیین شوند که به‌وسيلة آن‌ها 
بتوان به گونة عینی درجة تحقق اصول کلّی دیموکراسی را نشان داد. این شاخص‌ها 
عبارت اند از 

۱ - برگزاری انتخابات دوره‌ی و منظم: انتخابات یک از راه‌های تحقق 
مشارکت سیاسی شهروندان است. با وجود اين که برخی از نویسنده‌گان با انتخابات 
به شکل کنونی مخالف اند و گاه آنر! فاقد ارزش و هم‌چون شکل‌دادن خمیر بی شکل 
توسّط فشار خارحي دانسته‌اند با از آن به‌عنوان سرقت آرای مردم و غصب و 
تصرف متقلبانة حاکمیّت مردم تعبیر کرده اند» امّا بسیاری از اندیش‌مندان برای 
سنجش میزان دیموکراسی در يك کشور از شاخص انتخابات آزاد و منظم بهره 
جُسته اند. بنابراین نفس برگزاری انتخابات یک از شاخص‌های اصلی دیموکراسی 
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است. امّا اين که اين انتخابات عادلانه و هم‌راه با رقابت برابر و آزاد باشد 
نشان‌دهندة تحقق دیگر معیارهای دیموکراسی» يعني آزادی سیاسی و برابری 
سیاسی است. انتخاباق نمایان‌گر تمام‌عیّار دیموکراسی است که هم شهروندان 
بتوانند در فرصت‌هایی برابر و آزادانه در آن مشارکت کنند و حق رای برابر داشته 
باشند و هم گروه‌ها و نخبه‌گان سیاسی بر طبق قانون بتوانند آزادانه و برابرانه 
فرصت رقابت داشته باشند. 

۲ _ فقدان منصب‌ها و مقام‌های غیر منتخب: شاخص اصلی برای تحقق 
اصل حاکمیّت مردم در دیموکرامی‌هاي نماینده‌ی این است که هیچ مسوول 
حکومییی بدون انتخاب مردم در منصب قدرت قرار نگبرد؛ خواه این تصدّی به 
صورت مستقیم توسط انتخاب مردم بوده باشد (مانند نماینده‌گان مجلس و رئیس 
جمهور) و پا به صورت غیر مستقیم انتخاب شده باشد. وجود مقام مافوق 
منتخبان مردم که بتواند خواست و ارادةْ مردم را نادیده بگیرد مخالف با روح 
دیموکراسی یعنی حاکمیّت مردم است» زیرا در دیموکراسی‌ها هیچ اراده‌یی بالاتر از 
ارادهٌ مردم وجود ندارد. 

۳ _ آزادی احزاب و گروه‌های سیاسی: وجود احزاب سیاسی نبرومند که هر 
يك نمايندةً خواست و اراد بخش‌های مختلفی از مردم محسوب می‌شود از 
ویژه‌ی‌های بارز و مشخْصهٌ اصلی دیموکراسی است. بر طبق اصل آزادی سیاسی 
هم باید مردم بتوانند آزادانه در هر يك از این احزاب عضوئت داشته باشند و هم 
احزاب باید از آزادی کامل برای رقابت برخوردار باشند. بنابراین عنصر «رقابت 
سیاسی» می‌تواند شاخص مهم برای دیموکراسی باشد و اين شاخص تنها در 
صورت وجود دو پا چند حزب محقق می‌شود. از همین‌رو نظام‌هاي تك‌حزبی 
هرچند دارای مشارکت سیامی گسترده‌یی باشند» نظای مردم‌سالار به شمار 
نمی‌روند. 

_ آزادی بیان» رسانه‌ها و مطبوعات: برای به‌وجودآمدن شرایط لازم جهت 
رقابت برابر و آزاد گروه‌ها و احزاب و افزایش آگاهی مردم به منظور مشارکت موّثُر 
در تصمیم گیری‌های عمومی» وجود ابزارهایی مانند رسانه‌های آزاد و فعال و 
مطبوعات آزاد و به طور کی تحقق آزادی‌های فردی و اجتماعی ضروری است. در 
صورق که شهروندان نتوانند خواسته‌های خود و یا نظرات مخالف خود را آزادانه 
بیان کنند و رسانه‌ها و مطبوعات نیز از انعکاس آن من شوند و پا در انحصار گروه 
سیاسی خاحَی قرار گیرند» خلل جدّی به دو رکن اصلي دیموکراسی یعنی برابری و 
آزادی سیاسی وارد شده است» زیرا احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی از 
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مطبوعات و رسانه‌های جمعی به‌عنوان ابزار مهقّی برای اثرگذاری بر آرا و افکار 
مردم استفاده می‌کنند و از همین‌رو مطبوعات را «رکن چهارم دیموکراسی» نام 
نهاده اند. 

۵ _ وجود فرصت‌های سیاسی برابر برای همةّ شهروندان: در نظام 
دیموکراسی» شهروندان بایستی از فرصت‌های برابر برای کسب منصب‌های 
مختلف برخوردار باشند و هر کس بتواند بر اساس شایسته‌گ‌ها منصب‌های 
حکومتی را به دست بیاورد. اگر حکومتی بر اساس زور» خون» نژاد و سایر 
ویژه‌ی‌های طبیی و یا غیر طبیی به وجود بیاید و یا در انحصار گروه یا طبقة 
خاصی قرار بگیرد با دیموكرامي فاصلة زیادی دارد. [۱۹: ۱] 

۳ _ ۲: ازادی و آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها 

تاکنون در مورد آزادی» تعریف‌های گوناگونی ارائه شده اند» از این جهت 
برخی‌ها واژه آزادی را وا فلسفی و سیاسی می‌دانند و از همین‌رو از نظر فلسفی» 
آزادی را به معنای «اختیار» در برابر «جبر» و از نگه سیاسی» «آزادی» را به 
مفهوم امکان دست‌رسی افراد به حقوق مدنی» سیاسی و اجتماعی در برابر قدرت 
می‌انگارند؛ امّا شماری دیگر» «آزادی» را روشی برای تعالی عقلانی و توسعةً 
آگاهی‌های انسانی تصوّر می کنند. [۱: ۲۱] 

پس برای روشن شدن مفاهیم آزادی به برخی از اين آزادی‌ها به شرح زیر 
پرداخته می‌شود: 

آزادی‌های عمومی: همان طوری که پیش‌تر اشاره شد آزادی دارای مفاهیم 
متفاوق است. امّا دریارةٌ آزادی عمومی چنین گفته شده است: «آزادی عمومی 
شامل اوضاع و احوال حقوق معیّن است که در قوانین پیش‌بینی شده اند و به 
موجب آن‌ها هر فرد» حق زنده‌گ و فعالیّت بدون فشار و اجبار راء در قالب حدود 
مشخص قانویی» زبر نظارت قضات و قدرت مأآموران حفظ نظم عمومیء به دست 
می‌آوزد. این حق از طریق دادگستری و اصولاً با اجرای حاکمیت قانون» مورد 
حمایت قرار می‌گیرد». آزادی عمویی نیز به نوبةٌ خود به دو دسته: آزادی‌های 
شخصی و فکری تقسیم می‌شود: [۲۱:۱ - ۲۲ ] 

آزادی‌های شخصی: دکتر معتمدنژاد [به نقل از منبع: ۰۱ ص ۲۲] دریارة 
آزادی‌های شخصی در نظام ارتباطی چنین می‌گوید: «آزادی‌های شخصیء که 
«آزادی‌های بنیادی فرد» و «آزادی‌های مدنی» هم نامیده می‌شوند» شامل امنیّت 
جسمانی» آزادی رفت‌وآمد و مسافرت» آزادی و تعزض‌ناپذیری مسکن» آزادی 
مکاتبات» آزادی ازدواج» آزادی آموزش و مانند آن‌ها استند. آزادی اقتصادی 
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معمولاً در کشورهای سرمایه‌داری» از قبیل حقّ مالکیّت آزادی تأسیس و ادارةُ 
موسسات. آزادی تجارت و صنعت. رقابت آزادانه. آزادی مبادله و توزیح کالا و 
آزادی قیمت‌گذاری و مزدگذاری با توجّه به شرایط بازار کالا و بازار کار را نیز می 
توان در کنار آزادی‌های شخصی و یا به طور جداگانه مورد توجه قرار داد». 

آزادی‌های فکری: آزادی‌های فکری يا آزادی‌های سیاسی به مجموعه‌یی از 
آزادی‌ها از قبیل: آزادی عقیده. آزادی مذهب. آزادی بیان آزادی مطبوعات و 
ساير وسایل ارتباط جمیء آزادی انجمن‌ها و احزاب و جمعیّت‌ها و آزادی 
اجتماعات و تظاهرات گفته می‌شود. در اين میان» آزادی بیان و مطبوعات و 
اظلاعات به سبب آن که حای و حافظ ساير آزادی‌های فکری شناخته می‌شود» از 
اهمیّت ویژدوی برخوردار است. [۱: ۲ ۲] 

۲۳ - ۱: آزادی بیان 

آزادی بیان گران‌بهاترین حقوق انسانی و سنگ محک تمام آزادی‌ها و جزء 
حقوق طبیی انسان به شمار می‌رود. در جامعه‌یی که آزادی بیان وجود نداشته 
باشد» دیموکراسی هم معنا ندارد. آزادی بیان به معنای داشتن آزادی برای ابراز 
باورهاء دیدگاه‌ها و نظرتات است. این آزادی نمی‌تواند محدود شود به استثنای 
مواردی که امنیّت جامعه. نظم عموی» حریم خصوصی افراد و سایر موارد 
مشخص‌شده در قانون ۳ نقض کند. در یک جامعةه مردم‌سالار تمام افراد به شمول 
اقلیّت‌ها حق آزادی بیان را دارند. دیوان اروبایی حقوق بشر در یی از آری معروف 
خود در مورد رابطه میان آزادی بیان و مردم‌سالاری می‌گوید: «آزادی بیان یک از 
عناصر اصلی جامعة دیموکراتیک و یی از شرایط اساسی پیش‌رفت آن و شگوفایی 
هر فرد است». 

نظربه‌پردا زان» آزادی‌های عمومی را به سه دسته تقسیم کرده اند: 

الف _ آزادی‌های اساسی که شامل آزادی امنیت» رفت وآمد» آزادی‌های فیزیی » 
احترام به اشخاص وغیره اند؛ 

ب‌ _ آزادی‌های فکری شامل آزادی بیان و باور» رسانه‌ها» مذهب» اجتماعات و 
غبره اند؛ 

ج _ آزادی‌های اقتصادی شامل آزادی‌های کار» مالکیّت» اعتصاب و غیره اند. 

آزادی بیان که جزء آزادی‌های فکری است از گذشته تا اکنون از اهمیّت خاجی 
برخوردار بوده است؛ زیر آزادی بیان زیربنای تمام آزادی‌ها به شمار می‌رود» به اين 
دلیل که هرگاه حقّ انتقاد در یک جامعه وجود نداشته باشدء ساير آزادی‌ها هم 
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حقّ برخورداری از آزادی بیان» بنیادی‌ترین حقّ رسانه‌هاست. آزادی‌ها و حقوق 
دیگر رسانه‌ی همانند آزادی مطبوعات» حقّ دست‌رسی به اظلاعات» حقّ انتقاد. 
حق استقلال و رهایی از سانسور نیز ربشه در این آزادی دارند و به شدذت از آن 
متأثر اند. در واقع اهمیّت و جای‌گاه آزادی بیان در یک نظام حقوق و مفهوی که 
از اين آزادی برداشت می‌شود اثرهای بسیار مهقی بر وضع اجرا و تفسیر قوانین و 
مقررات رسانه‌یی و به سخنی دیگر بر وضعیّت حقوق رسانه‌ها و مسایل ارتباط 
جمعی دارد. [۲: ۷ 

مراحل تحوّل آزادی بیان: از آزادی بیان در میانة سدهْ دوازدهم هجری 
خورشیدی/ اواخر سدهْ هژدهم میلادی در ماد یازدهم اعلامیَة حقوق بشر و 
شهروند فرانسه تعریفی شده بود که تا اکنون با وجود آن که آزادی بیان در چند 
مرحله تکامل پیدا کرده است» هم‌چنان پا بر جاست. 

آزادی بیان از آن زمان تا اکنون مراحل تحوّل زیر را پشت سر گذاشته است: 

الف _ در نخستین مرحله که از سدهٌ دوازدهم هجری خورشیدی/ هزدهم 
میلادی تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه دارد» بر نظرتَة آزادی گرایی اظلاعات تأکید 
می‌شود. در اين دوران محدودیّت‌های نسبتاً بیش‌تری برای آزادی بیان وجود 
داشتند. سال‌ها در زمین آزادی بیان در کشورهای مختلف از جمله انگستان و 
فرانسه» آزادی‌گرایان و جمهوری‌خواهان برای به‌دست‌آوردن آزادی بیان و 
اطلاعات مبارزه می‌کنند. در سال‌های آخر اين مرحله. آمریکایی‌ها بر نظريَة 
آزادی گرای اظلاعات تأکید می‌کنند؛ بدین معنا که باید در زمينة آزادی بیان و 
اظلاعات محدودیت زبادی وجود نداشته باشد. 

ب _ بعد از جنگ جهانی» نگرش در مورد آزادی بیان تحت تأثیر عوامل 
گوناگون تغییر می‌کند» از جمله نظرتَ مارکسیستی دریارة حقوق بشر دیدگاه 
آزادی گرایی پیشین را مورد انتقاد قرار می‌دهد و بدین گونه در دومین مرحله از تحوّل 
مفهوم آزادی بیان» نظرتة آزادی گرا در مورد اطلاعات از سوی مارکسیست‌ها زیر 
سوال می‌رود. به عقیده آنان آزادی بیان به عنوان ظاهری آن معرفق می‌شود. در 
مورد آزادی اطلاعات آن‌چه که اهمیّت دارد» فراهم کردن شرایط لازم و بخصوص 
شرایط اقتصادی تحقق آن‌هاست. 

ج _ سومین مرحلة تحوّل مفهوم آزادی بیان» در سال‌های آخر دهة پنجاه سدةٌ 
چهاردهم هجری خورشیدی/ دهةّ هفتاد سدةٌ بیستم میلادی تحت تأثیر نظرتات 
جدید در مورد آزادی‌ها به وجود آمد. در این دوره شاهد ظهور مفهوم جدیدی 
تحت عنوان حق مطلع‌شده استیم. بدین ترتیب در کنار حق اطلاع‌دادن» حق 
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جدید مطلع‌شدن مطرح ی‌شود که بر بنیاد آن همةّ افراد حق دارند از تمام وقایع 
باخبر شوند. 

د _ از سال ۱۳۵۹ هجری خورشیدی/ ۱۹۸۰ میلادی مفهوم آزادی بیان به 
چهارمین مرحله از تحول خود وارد می‌شود. در این دهه فتاوری‌های نوین اطلاعات 
و ارتباطات و از جمله اینترنت به اين آزادی ابعاد تازه‌ی می‌بخشند. دیگر در اینترنت 
محدودیت برای آزادی بیان کم‌تر به چشم می‌خورد و در آن» هم دادن اطلاعات و 
هم بهره‌برداری از اظلاعات ذخیره‌شده در آن» بدون مانح است. 

امّا آزادی برای به‌دست آوردن اظلاعات مفید در اینترنت برای عده‌یی محدود 
است؛ زبرا در جوامع توسعه‌نیافته‌یی مانند افغانستان» اینترنت در دست‌رس 
همه‌گان قرار ندارد. 

ماهیّت حق آزادی بیان: در سبر تاربخی و تحوّل آزادی بیان دیده می‌شود که در 
آغاز از آن به «حقّ طبیی» و سپس «حقّ اساسی» و سرانجام «حق بشری» یاد 
شده است. 

آزادی بیان به عنوان یک حق طبیی: حقوق طبیی حقوق اند که انسان 
آن‌ها را به حکم طبیعت دارد و با عقل خود آن‌ها را کشف می‌کند. این حقوق در 
مقابل حقوق موضوعه قرار می‌گيرند که به‌وسيلةٌ انسان وضع و ساخته می‌شوند. 

در مکتب حقوق طبیی» آزادی به طور کی و آزادی بیان به طور خاص؛ 
موهبتی الاهی است برای ابنای بشر؛ و بر این اساس» کسی که در مقام اعمال 
آزادی بیان است از حقّ خود استفاده می کند و برای اين کار» لازم نیست از دیگری 
اجازه بگیرد. برعکس اگر شخصی بخواهد مانع از اعمال این حق شود باید بتواند 
عمل خود را توجیه کند. 

آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق اساسی: اهمیّت آزادی بیان و حقَ 
برخورداری از آن به اندازهیی زباد است که در قوانین اساسی هم کشورها به آن 
تصریح شده است. در برخی از قوانین اساسی صرف به آزادی مطبوعات اشاره 
شده است و در برخی از قوانین اساسی به آن آزادی بیان و در شماری دیگر آزادی 
اظلاعات را نیز افزوده اند. 

شناسایی آزادی بیان به عنوان یک حقّ اساسی به این معناست که هیچ قانون 
عادی‌یی نمی‌تواند آن را حذف کند. قانون اساسی محدوده استثنائات اين حق را 
برشمرده است و قانون عادی نیز نمی‌تواند از محدودة این استثنائات فراتر رود و بر 
تعداد استثنائات بیفزاید. بنابراین» اولاً تنها به موجب قانون اسامی می‌توان در حقَ 
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برخورداری از آزادی بیان محدودیّت ایجاد کرد و انیاً نمی‌توان محدودیّق بیش از 
آن‌چه را که در قانون اسامی مجاز شمرده شده است اعمال کرد. 

آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بشر: حقوق بشر حقوق اند که انسان‌ها 
آن‌ها را صرف به خاطر انسان‌بودن و صرف نظر از جنس نژاد» قوم» دين و مذهب 
دارند. این حقوق در سه مقوله یا نسل دسته‌بندی شده اند که حقّ آزادی بیان 
عمدتاً در مقولة حقوق مدنی و سیاسی قرار می‌گيرد. 

در اسناد بین‌المللی حقوق بشر همانند اعلامیّةُ جهانی حقوق بشر (مادهٌُ ۰)۱٩‏ 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مادة )۱٩‏ و نیز در اعلامیَةُ قاهره راجح به 
حقوق بشر اسلامی (مادة ۲۲) حقّ برخورداری از آزادی بیان یی از حقوق بشر 
فتاخته له است: 2۱ ۱۱۱۰-۰۲ 

عناصر آزادی بیان: آزادی بیان یکی از ضابطه‌های جامعة مردم‌سالار و یی از 
شرایط پیش‌رفت آن جامعه است و برای شگوفایی انسان و پیش‌رفت هر جامعه‌ی» 
چه در سطح فرهنگ و چه در سطح علمی و ادبی» ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا با 
بحث و گفت‌وگو و انتقاد می‌توان زمينة به‌بود را فراهم کرد. با روی‌کرد به متون 
بین‌المللی در مورد آزادی بیان» می‌توان گفت که آزادی بیان دارای دو عنصر است: 

الف _ آزادی باور و اندیشه: آزادی بیان بدون آزادی باور و انديشه نمی‌تواند 
معنا داشته باشد. آزادی باور و انديشه به معنای داشتن آزادی برای ابراز باورها و 
دیدگاه‌ها است؛ بدون این که خطری متوجّه شخصی شود. اين باور و انديشه 
می‌تواند در گستره‌های سیاسی,ء اجتماعی وغیره باشد. بنابراین پیش‌شرط آزادی 
بیان آزادی باور و انديشه است و در بسیاری از متون» تذگر رفته است که: هیچ 
کسی نباید از بیان باورها و اندیشه‌های خود ترس داشته باشد. 

ب _ آزادی اظلاعات: آزادی اظلاعات عنصر بعدی آزادی بیان است که جزء 
حقوق طبیی است. در جامعه‌ی که آزادی اطلاعات وجود نداشته باشد چه گونه 
می‌توان آزادی بیان داشت؟ در مورد آزادی اظلاعات باید گفت که این آزادی 
شامل سه دسته می‌شود: 

۱ _ آزادی پخش: آزادی پخشء پیش‌شرط اصلی آزادی اظلاعات است. در 
مورد آزادی پخش» این مطلب در اروبا مطرح است: از آن جا که اساس جامعةه 
مردم‌سالار بر تنوع افکار است بنابراین افراد باید آزاد باشند که بدون دخالت‌ها» 
باورها و اندیشه‌ها و افکار خود را بیان کنند و اطلاعای را که مایل اند از طریق 
رسانه‌ها پخش کنند. بنابراین پخش افکار و باورها و بینش‌های علمی» سیاسی» 
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اقتصادی و ... به استثنای محدودیّت‌های خاصی که مربوط نظم اجتماعی و تجاوز 
به حریم خصوصی افراد می‌شوند» آزاد است. 

۲ _ آزادی دریافت: اين آزادی وابسته‌گ تنگاتنگ با آزادی پخش دارد و بدون 
آن معنا هم ندارد. حقوق‌دانان معتقدند که حق اظلاعات به هیچ عنوانی نباید 
مختل شود. ام‌روز برای شهروندان دریافت اطظلاعات از حقوق اولیّةْ شان 
محسوب یی‌شود. وی با وجود این برای دربافت اطلاعات» محدودیت‌هایی 
مرتبط با امنیّت ملی» اسرار مهم نظای» دخالت در حریم خصوص افراد. قضایای 
محاکم و ساير موارد وجود دارند. 

۳ آزادی جست‌وجو: انسان‌های قرن حاضر افرادی جست‌وجوگر اند و از 
نظر حقوق حق مسلم افراد است که در جست‌وجوی اطظلاعات باشند. 

محتوای حق آزادی بیان: حقّ آزادی بیان از عناصر مختلفی تشکیل شده است 
که هر یک از این عناصر» جزئی از آزادی بیان را می‌سازد؛ از این‌رو» وضعیّت این 
حق در کشورهای مختلف» باید با توجّه به مجموع آزادی‌های فرعی زیر» بررسی و 
ارزیایی شود؛ 

آزادی انديشه» باور و نظر: آزادی بیان بیش از هر چیز به آزادی اندیشه» باور 
و نظر وابسته است. در واقع» اين آزادی مقدّمة آزادی بیان است. انسان در گام 
نخست باید آزاد باشد تا به آن‌چه می‌خواهد فکر کند و باورها و نظرهای خود را 
شکل دهد. البته برخی از باورها و نظرات ممکن است بر عرف و سئت و تقلید 

آزادی ابراز باور و نظر: اين آزادی در مرحلة بعد از آزادی پیشین قرار دارد. 
یعنی اولا اگر فردی بخواهد باور و نظری را ابراز کند مانی در برابرش ایجاد نشود و 
انیاً اگر خواست عقیده و نظری را پنهان کند مجبور به ابراز آن نشود یا در صورت 
ابرازه حقّ پس گرفتن آن را داشته باشد. 

آزادی اشاعه و ترویج باورها و افکار: منظور از اين آزادی آن است که 
اشخاصی که در شکل گیری یک عقیده نقش نداشته اند» ولی مایل به انتقال آن به 
دیگران استند و امکانات مادّی لازم برای اين امر نیز در اختیار دارند باید بدون 
وجود موانع دست‌ویاگیر بتوانند به اين کار اقدام کنند. بسیاری از اندیشه‌ها و 
باورها بدون وجود این آزادی در جامعه منتشر نمی‌شود؛ زیرا تعداد اندیش‌مندانی 
که امکانات و حوصلة انتشار اندیشه‌های خود را داشته باشند بسیار کم است و 
بدون حمایت‌های اشخاصی که علاقه‌مند به اشاعة اندیشه‌ها در جامعه استند» 
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این کار ممکن نیست. در واقع» اين آزادی با آزادی تأسیس و فعالیّت موسشسات 
چاپ و نشر ملازمه دارد. [۲: ۱۲ - ۱] 

آزادی تعیین مفاد بیان: انواع بیان‌ها را از لحاظ معنا و مضمون یی‌توان به 
بیان‌های سیاسی» اقتصادی» اجتماعی» فرهن» مذهی و تجاری تقسیم کرد. 

فايدةً این دسته‌بندی آن است که برخی از نظام‌های حقوق از بعضی بیان‌ها 
بیش‌تر حمایت می‌کنند؛ زیرا معتقد اند که نفع عمویی برخی از بیان‌ها نظیر 
بیان‌های سیاسی و اجتماعی از سایر انواع بیان» بیش‌تر است. برای مثال؛ دیوان 
اروبایی حقوق بشر معتقد است که در میان گونه‌های مختلف بیان باید از 
بیان‌های سیاسی بیش‌ترین حمایت و از بیان‌های تجارق کم‌ترین حمایت صورت 
بگیرد. 

آزادی تعیین مخاطب بیان: به موجب این آزادی» شخصی که می‌خواهد عقيدة 
خود را بیان کند آزاد است در مورد مخاطب خود نیز تصمیم گیری کند. انواع 
بیان‌ها از نگاه مخاطب به بیان‌های عمومی و خصوصی و بیان‌های حسّاس و برای 
گروه‌های سی مانند کودکان قابل تقسیم‌بندی است. 

بیان عمومی» بیانی است که برای اشخاصی نامحدود و نامعتن صورت می‌گیرد و 
برعکس بیان خصوصی بیانی است که برای اشخاصی محدود و معیّن صورت 
می‌گیرد. 

آزادی انتخاب وسيلة بیان: آزادی بیان» مستلزم آزادی در تعیین وسيلة بیان 
است. در یک دسته‌بندی می‌توان انواع رسانه‌ها را به رسانه‌های چایی» صوقی. 
صوق _ تصویری و چندرسانهی تقسیم کرد. هر یک از این رسانه‌ها از زاوئه‌های 
مختلفی با یک‌دیگر فرق دارند؛ از جمله از نگاه تعداد مخاطب» سهولت بیان؛ 
سهولت دست‌رسی مخاطب به بیان و اثرگذاری با یک‌دیگر متفاوت اند. از این‌رو» 
شخصی که در صدد بیان یک مطلب است باید این آزادی را داشته باشد که با 
توجّه به معیارهای مورد نظر خود» وسيلة بیان را برگزیند. [۲: ۱۲ - ع۱] 

آزادی ره‌یافت بیان: یک دیگر از معیارهای شناسایی آزادی بیان آن است که 
افراد جامعه بتوانند به اطلاعات موجود در حوزةٌ عمومی (در بیان‌های عموی) و 
نیز اطلاعای که دیگران برای آن‌ها می‌فرستند (در بیان‌های خصوصی) آزادانه 
دست‌رسی داشته باشند. اهمیّت این آزادی به‌ویژه پس از ظهور پدیدهٌ «سانسور 
ساختاری» افزایش یافته است. 

آزادی جست‌وجوی اطلاعات: آزادی بیان مستلزم آزادی در جست‌وجوی 
فقال اطلاعات از منابح آن است. برای داشتن وسایل ارتباط جمی پودا» 
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روزنامه‌نگاران نباید به صورت منفعل به اظلاعات و اخباری که در اختیار آن‌ها 
گذاشته می شود بسنده کنند» بل که باید این حق و توانایی را داشته باشند که به 
جست‌وجو و شکار اطلاعات بیردازند و البته در این راه» قوانین و قواعد و اخلاق 
حرفه‌یی را رعایت کنند. ماد ۱٩‏ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی 
بیان را شامل آزادی جست‌وجوی اظلاعات می‌داند. [۲: ۱۵ ] 

موانع آزادی بیان و انديشه در جامعه: برای هر موضوع در اجتماع» موانح و 
مشکلای وجود دارند. به دلیل وجود برخی از موانع به‌ویژه در جوامع 
کم‌ترتوسعه‌یافته» آزادی بیان با مشکل مواجه می‌شود. اين موانع شامل موارد زیرین 
و۳ 

الف _ جهل و نادانی: جهل و نادانی و عدم آگاهی انسان از امور زنده‌گ خودء 
همواره از مهم‌ترین عوامل پس‌مانده‌گ افراد در اجتماع است. جهالت باعث 
می‌شود که افراد به افکار خرانی پای‌بند بمانند و فکر و انديشة آزاد نداشته باشند. 
مسلّم است هنگای که جهل و نادانی وجود داشته باشد. آزادی بیان وجود 
نخواهد داشت. 

ب _ استبداد: نتیجة اک به جهل و عدم خودباوری و اطمینان‌نکردن به نفس 
عوّت‌مند انسانی» روی کارآمدن استبداد است. استبداد همواره مانع از گفت‌وگو و 
اظهار نظر خواهد شد و بساطی فراهم خواهد کرد که در آن فرهنگ خودرای در 
خانه و اجتماع برقرار شود. بدین ترتیب در استبداد چون ترس وجود دارد» ازادی 
بیان به شکل مطلوب وجود نخواهد داشت» و اگر هم کسی آزادانه سخن گوید 
مورد مجازات قرار می‌گيرد. 

ج _ تعصب: تعصب نتیج ارتباط بین جهل و استبداد است. هرگاه تعضب 
وجود داشته باشد» فضایی برای تنفس آزاد و آزادی بیان و انديشه باق نمی‌ماند. 
فرد متعصب نیاز به اندیشیدن را نیازی زاید می‌داند و معتقد است تفگرات 
ازییش‌تعیین‌شده‌یی که در ذهنش وجود دارند او را از هر گونه گفت‌وگو و 
آزاداندیشی و تبادل افکار ی‌نیاز می‌کنند. 

د _ عدم روحیَّهُ حقیقت‌گرایی: توسّل به تعصب در برابر استدلال و منطق 
مخالفان و جلوگیری از آزادی انديشه و بیان» روحیّةٌ عدم حقیقت‌گرایی را در آدمی 
افزایش می‌دهد. تعضب, فرد را به صورت مزدوری در آورد که تنها وظیفه دفاع از 
انديشه و تقدّس خود را دارد» صرف نظر از اين که آن تقدس يا شوه عمل» 
درست است يا نه؟ پس در صورت نداشتن روحیّة حقیقت گرابی» آزادی بیان به 
هیچ عنوانی نمی‌تواند تحقق یابد. 


پیمانه خلیق 


با بررسی موانی که برای آزادی بیان و انديشه در جامعه مطرح شد می‌توان 

گفت: اگر اين موانع در جامعه کم‌تر شوند زمینه برای آزادی بیان بیش‌تر مهتا 
می‌شود. کم‌شدن نادانی» استبداد» تعضب و ایجاد روحیّهةٌ حقیقت حقیقت‌گرای در جامعه 
باعث بالابردن سطح فرهنگ و سواد آن جامعه می‌شوند. 

۳ ۲ _ ۲: آزادی رسانه‌ها 

با توجّه به تحول مبانی حقوق مطبوعات تا اکنون دریارة آزادی مطبوعات» 
تعریف‌های فراوان و گوناگونی صورت گرفته است. اما از نگاه حقوق به طور کلی 
می‌توان» آزادی مطبوعات را به عام و خاص دسته‌بندی کرد. [۱: ۲۲ - ۲۳] 

آزادی مطبوعات به معنای عام: دکتر معتمدنژاد» استاد دانش‌گاه علامه 
طباطبایی» [به نقل از منبع ۱: ۲۳] دربارة آزادی به معنای عام می‌نویسد که آزادی 
به معنای عام جست‌وجو و جمح‌آوری آزادانة اخبار و اطلاعات و عقاید عموی؛ 
انتقال و مخابرةُ آزادانة آن‌هاء انتشار آزادانة روزنامه‌ها و پخش آزادانة برنامه‌های 
رادیویی و تلویزیونی» دربافت و مطالعة آزادانة مطبوعات و دریافت آزادانة 
برنامه‌های یادشده را در بر می‌گیرد. هم‌چنین او [به نقل از منبع ۱: ۲۳] می‌افزاید 
که انتشار آزادانة روزنامه‌ها و مجله‌های گوناگون از طرف افراد و موْشسات و 
گروه‌های سیاسی و غیر سیاسی و پخش آزادانة پی‌طرفانه و واقع‌بينانة برنامه‌های 
رادیویی و تلویزیونی و انعکاس آزاد افکار و عقاید عمومی در مطبوعات و سایر 
وسایل ارتباط جمی از شرایط اساسی آزادی مطبوعات محسوب می‌شوند. آزادی 
مطبوعات در اين معنای وسیع اکنون به عنوان «آزادی اطلاعات» و «آزادی 
ارتباطات» معرفی می‌شود. 

آزادی مطبوعات به معنای خاص: دکتر معتمدنژاد [به نقل از منبع ۱: ۲۳] 
هم‌چنین» در بررسی‌هایی که دریارةُ قانون‌های رسانه‌ی انجام داده است در مورد 
آزادی مطبوعات یی‌نونسد که آزادی مطبوعات «نشر آزاد روزنامه‌ها بدون 
هیچ‌گونه محدودیّت و نظارت قبل از انتشار» عدم توقیف و تعطیل خودسرانة 
آن‌ها بعد از انتشار» پیش‌بینی دقیق ضوابط مسوولیّت‌های قانونی نشرتات و 
رسیده‌گ به تخلفات و جرایم احتمالی آن‌ها در دادگاه های عادی با حضور هیأت 
منصفه را شامل می‌شود که با رعایت اصل تعدد و تنوع نشرتات از جهت سیاسی و 
تسلسل و حفظ استقلال آن‌ها در برابر ثروت و قدرت» تحکیم می‌شود». 

مفاهیم آزادی مطبوعات و تحوّلات آن: دکتر معتمدنژاد [به نقل از منبع۱: 
۵ _ ۲7] می‌گوید: «آزادی مطبوعات که معمولاً به معنای "توانایی انتشار آزادانة 
اخبار و عقاید از طریق روزنامه‌ها و مجله‌ها" معرفق می‌شود... در دهه‌های اخیر 
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دامنة وسیع‌تری پیدا کرده است و وسایل ارتباطی جدید, نظیر سینماء رادیو و 
تلویزیون (ماه‌واره‌های پخش مستقیم و غیر مستقیم) و اینترنت را هم که در کنار 
روزنامه‌ها و مجله‌ها به انتقال اظلاعات و اندیشه‌ها ی‌پردازند» در بر می‌گیرد. به 
همین سبب مفهوم قدیمی "آزادی مطبوعات" دیگر تمام وسایل را پوشش 
نمی‌دهد و در اين زمینه از مفهوم جدید "آزادی اطلاعات" استفاده می‌شود... 
"آزادی اظلاعات" مترادف "آزادی مطبوعات" نیست.... در دهه‌های اخبر از 
مفهوم وسیع "آزادی اظلاعات" که جانشین آزادی به معنای عام آن شده است؛ 
در حقوق فرانسه دو مفهوم جدید. شامل آزادی اطلاع رسانی و آزادی اظلاعات به 
معنای خاص آن» سرچشمه گرفته است». 


۳ ۳ : نظرته‌های آزادی مطبوعات و نظام 
مطبوعانی 


۳ ۱: نظرنه‌های آزادی مطبوعات 

برخی از مهم‌ترین و مشهورترین نظرته‌های آزادی مطبوعات از اين قرار اند: 

۱ نظرتَة اقتدارگرای آزادی مطبوعات: نظرتة اقتدارگرا؛ به این باور است که 
هميشه فردی که در موقعیّت ره‌بری قرار گرفته است باید مورد اطاعت تمام مردم 
باشند. این فرد و مشاورانش در جامعه دارای قدرت اند و برای حفظ «وحدت 
انديشه و ره‌بری» باید از همه ابزارهای اقناع و اجبار استفاده کنند؛ زیرا این نظرته 
به جای آزادی فرد و یا اجتماع بر مصلحت دولت تأکید دارد. اصطلاح نظرَة 
اقتدارگرا برای نخستین‌بار در سال ۱۳۳۵ هجری خورشیدی/ ۱۹۵7 میلادی در 
قالب کتایی زیر عنوان «چهار نظرية ارتباطات» توسشط «فرد. اس. سی. برت» و 
هم کارانش در دانش‌گاه ایلی نو آمریکا مطرح شد که در اين نظریّهء مطبوعات 
مطیع قدرت دولت و یا منافع طبقهٌ حاکم است؛ زرا روزنامه‌نگاران» فاقد استقلال 
واقی استند. [۱: 71۸] 

نظرتة اقتدارگرا به طور کی دارای یک سلسله اصول اساسی است که مهم‌ترین 
آن‌ها به شرح زیر اند: 

۱ _ رسانه‌ها نباید دست به اقدای بزنند که قدرت موجود را تضعیف کنند و یا 
مخلّ نظم شوند؛ 

۲ _ رسانه‌ها باید هميشه و در نهایت» مطیح با تابع قدرت مستقر باشند؛ 
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۳ _ رسانه‌ها باید از توهین به اکثرتت و یا ارزش‌های غالب اخلاق و سیاسی 
ببرهیزند؛ 

_ سانسور برای به‌اجرادرآوردن این اصول را می‌توان توجیه کرد؛ 

۵ _ جملة غیر قابل قبول به مراجع قدرت» انحراف از سیاست رسمی يا توهین 
به اصول اخلاق را باید جرم به شمار آورد. [۱: ۱۸ - ]1٩‏ 

دیدگاه‌های» برخی از ی‌روان این مکتب ريشه در دیدگاه‌های نظرته‌پردازان زبر 
دارند؛ ۱ 

۱ . نیکولو ماکیاولی (۸4۸ _ ٩۰5‏ هجری خورشیدی/ ۱1٩‏ - ۱۵۲۷ 
میلادی): ماکیاولی [به نقل از منبع ۱: 7٩‏ - ۷۰] می‌گوند: «"مصلحت دولت" 
باید مهم‌ترین مشغلة ذهنی یک شهربار باشد و در راه [تحقق] این هدف استفاده 
از هر وسیله‌ی قابل توجیه است» و اضافه می‌کند که: «فرمان‌رواء باید دین را 
حمایت کند و خود در ظاهر دین‌دار باشد. معتقدات باطنی او هر چه می‌خواهد 
باشد» در حقیقت برای شهربار» پرهیزگاریه نظرآمدن به‌تر است تا پرهبزگاربودن». 

او انسان‌ها را» ذاتاً دارای خوی شرور می‌دانست و به همین لحاظ به آزادی 
اعتقاد نداشت و چنین می‌گفت [به نقل از منبع ۱: ۷۰]: «شهربار نباید به مردم 
آزادی اعطا کند. امّا تا حد امکان» باید آنان را با ظواهر آزادی آسوده‌خاطر سازد». 

۲ _ تومابس هابز ۹٩۱۷(‏ - ۱۰۵۸ هچری خورشیدی/ ۱۵۸۸ - ۱۱۷۹ 
میلادی): هابز دانش‌مند اقتدارگرای انگلیسیء [به نقل از منبع ۱: ۷۲] در مورد 
آزادی مطبوعات» معتقد بود که عامَةهٌ مردم» دارای رشد فکری نیستند» لد به 
ساده‌گ تحت تأثیر تبلیغات عوام‌فریبانة استفاده‌جویان قرار گرفته باعث تضعیف 
«قدرت حاکم» می‌شوند. به نظر او از این که عامَةّ مردم بسیار زود تحت تأثیر 
عوام‌فریبان قرار می‌گیرند» دولت باید حتماً بر بیان و مطبوعات نظارت داشته 
باشد. نشر» ورود و خواندن کتاب‌ها باید تحت سانسور شدید قرار بگیرند» مواردی 
از قبیل آزادی فردی» قضاوت شخصی و يا وجدان نباید وجود داشته باشند و هر 
چیزی که موجب تهدید قدرت پادشاه باشد و در نتیجه باعث سلب آرامش عمومی 
شوند» از ريشه برکنده شوند. و به این ترتیب او آزادی مطبوعات را باعث تضعیف 
قدرت دولت می‌دانست. [ا: ۱۷۲ 

۳ _ جورج کئورگ هگل (۱۱۹ _ ۱۲۱۰ هجری خورشیدی/ ۱۷۷۰ - ۱۸۳۱ 
میلادی): هگل. فیلسوف آلمانی» [به نقل از منبع ۱: ۷۲] دیدگاه کسانی را که بدین 
باور اند تا «همه باید در امور دولت مشارکت داشته باشند» رد می‌کند؛ زرا او 
«فرد» را عضو دولت نمی‌دانست. بل که به عنوان یک از اعضای طبقة اجتماعی» 
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جامعه» گروه و سازمان قبول داشت ۰ او آبه نقل از منیع :۰ ۷/۲ ۷۲ دریاره نقش 
دولق «فرد» به این باور ۳ فرد» نیازمند آن است که دربارةً مسایل دولت» 
آگاهی به دست آوزد و «کشور وسیله‌یی برای تأمین به‌روزی فرد نیست و اصولا 
وسیلة هیچ چیزی نیست نیست؛ بل که خود غایتی است. چون غایت برتر از فرد است» 
از فرد باید چشم داشت شت که خود را در راه غایات برتر کشور فدا کند. این به معنای 
افکار فردیّت و آزادی و حقوق فرد نیستء بر عکس فرد زمانی به فردیّت و آزادی و 
حقوق واقعی خود می‌رسد که عضوی از کشور باشد و هستی خود را با هستی آن 
یگانه یابد». 

در یک جمع‌بندی کی پی‌روان نظرتة اقتدارگرای آزادی مطبوعات» مصلحت 
دولت» صلح و امنیّت را غایات برتر می‌دانستند و از همین‌رو به آزادی مطبوعات 
اعتقادی نداشتند. 

دوم . نظرئة آزادی گرای مطبوعات: از دیدگاه بی‌روان نظرئة آزادی گرا» از این 
که انسان‌ها دارای خرد اند» لذّا توانایی شناخت علایق و محیط خود را دارند و 
راه‌های دست‌یایی به آن را نیز می‌دانند. بر اساس این نظریه: بشر بدون توسّل به 
کمک‌های ماوراءالظبیعت» خود تواناست. بشری که تا به حال ثابت کرده» زمین 
گرد است و به سیّارات به‌وسيلة تلسکوپ نگاه کرده» جربان خود را کته کرده: 
باککیسای کاتولیک جنگیده و دندان همه متولیان عقل و قدرت را کنده و دور 
انداخته است» استقلال خود را دریرابر محدودیّت‌های فراروی آزادی اعلام و از 
درک خود. برای حلّ مسایل اجتماعی» سیاسی» مذهی‌اش استفاده می‌کند. [۱: 


۷ 

به گونة فشرده» برای نظرَةٌ آزادی‌گرای مطبوعات» اصولی را به شرح زیر 
می‌توان خلاصه کرد: 

۱ _ نشرتّات باید از هر نوع سانسور پیش از نشرء توسشط هر طرف سوی آزاد 
باشند؛ 

_ محل انتشار و توزیع باید بدون نیاز به هیچ مجوّزی از هر فرد يا گروهی» 

آزاد باشد؛ 

نکوهش حکومت» مقامات با حزب سیاسی حتا پس از انجام‌دادن آن قابل 
3 نیست ؛ 


_ برای نشر هیچ مطلی. نباید فشار و اجباری در کار باشد؛ 
۵ _ نشر «نظر اشتباه» هم برابر با نشر «حقیقت» مانند مسایل مربوط به باور 
و انديشه زبر حمایت قانون قرار دارد؛ 


1۹ 
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1 _ هیچ محدودیّی نباید بر گردآوری و انتشار اظلاعات از راه قانونی اعمال 
شود؛ 

۷ هیچ محدودیّق برای مبادله یا فرستادن و به‌دست آوردن «پیام» از مرزها» 
پذیرفتنی نیست؛ 

۸ روزنامه‌نگاران باید بتوانند در درون سازمان خود از میزان قابل ملاحظة 
استقلال حرفه‌ی برخوردار باشند. [۱: ۷۶ - ۷۵] 

برای آشنایی بیش‌تر با این نظرته به دیدگاه‌های برخی از نظرته‌پردازان آن از 
قبیل: جان لاک» جان میلتون و جان استوارت میل به گونة فشرده پرداخته 
ی‌شود: 

۱ _ جان میلتون ٩۸۷(‏ - ۱۰۵۰۳ هجری خورشیدی/ ۱1۰۸ 

۶ میلادی): جان میلتون» شاعر بلندآوازةٌ انگیس» در کتاب معروفشء 
«آرپوباگیتگا»» [به نقل از منبع ۱: ۷۲] مخالفت خود را به سانسور کتاب‌ها و 
مطبوعات آزاد ابراز می‌دارد» زبرا او اعتقاد داشت که ما فقط در صورق به فضیلت 
خواهیم رسید که فرصت مبارزه در برابر «شر» را داشته باشیم. 

عنصر مهم در نظرتَة میلتون که یک سده بعد» روی انديشه دانش‌مندان تأثبر 
گذاشت به شرح زیر است: تکیه بر قدرت استدلال برای تمییز میان حق و باطل» 
نیاز برخورد آزاد اندیشه‌ها و باورهاست.[۱: ۷۷] 

۲ _ جان لاک (۱۰۱۱ - ۱۰۸۳ هجری خورشیدی/ ۱۷۱۳۲ - ۱۷۰ 
میلادی): اين دانش‌مند انگلیسی بر آزادی عقاید و برابری حقّ طبیی حیات و 
مالکیّت انسان‌ها تأکیدی فراوان دارد و حکومت را در نگه‌داری و دفاع از حقوق 
آنان موظف دانسته چنین اظهار می‌کند: [به نقل از منبع ۱: ۷۸] «حکومت باید 
نسبت به همه عقاید و مذاهب خسن نیت نشان دهد» مگر عقایدی که بر اساس 
جامعه و حقوق افراد آسیب می‌رسانند». 

او آزادی رء جزء لایفنک هست انسان» تلقّی کرده دربارةُ آن چنین می‌گوید: [به 
نقل از منبع ۱: ۷۹] «اين آزادی از قدرت مطلق خودسر» ضروری و چنان با اساس 
هستی مربوط است که اگر آن را از دست بدهیم. بقا و هستی خود را از دست 
داده ایم ؛ زیرا حقَّ بقای آدمیء با خود او نیست تا بتواند با پیمان‌بستن و یا رضا و 
رغبت در قید بنده‌ی درآید ». 

۳ _ جان استوارت میل (۱۱۵۸ - ۱۲۵۲ هجری خورشیدی/ ۱۸۰7 - 
۳ میلادی): اين دانش‌مند انگیسی در اثرش» «دریارةٌ آزادی». چنین نوشته 
است: [به نقل از منبع ۱: ۷۹ - ۸۰] «آزادی» یعنی این که هر انسان بالغی حق 
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داشته باشد آن طور که مایل است» فکر و عمل کند. محدوده اين آزادی تا آن 
جاست که به آزادی دیگران لطمه وارد نشود». 

این نوسندهة انگگلیسی در آخرین فصل کتاب خود» چهار عامل مهمّی را که برای 
آزادی انديشه, باور و بیان در راستای سعادت بشر اهمیّت به‌سزایی دارند چنین 
برشمرده است: [به نقل از منبع ۱: ۸۰ -۸۱] 

۱ _ اگر باوری را به زور خاموش کنند» آن باور ممکن است» صحیح باشد و 
تکذیب این حقیقت مفهومی جز این ندارد که خفه کننده‌گان» خود را اشتباه‌ناپذیر 
می‌شمارند؛ 

۲ _ حتا به فرض این که باور خاموش‌شده» اشتباه باشد» باز هم ممکن است که 
پاره‌یی از حقیقت را در بر داشته باشد - چنان‌که بیش‌ترینه چنین نیز است -؛ زیرا 
حقیقت رایج زمان» هرگز نمی‌تواند حقیقت کل باشد و اگر هم باشد» بر حسب 
تصادف است. در این صورت. تنها در اثر برخورد عقیده‌های متّضاد است که 
می‌توان بازماندهة حقیقت را به دست آورد؛ 

۳ _ حتا به فرض این که باور پذیرفته‌شده. نه تنها حقیقت» بل که کل حقیقت 
باشد» تا هنگای که عملاً در معرض چون و چرا قرار نگرفته است نحوة پذیرفتنش 
بی‌طرفانه نیست؛ به این معنی که بسیاری از کسانی که آن را می‌پذیرند» به اصول و 
باورهایی ایمان پیدامی کنند که مبانی منطقی‌اش را درک نکرده اند؟ 

_ مفهوم هر باوری در معرض اضمحلال کی پا دست کم در معرض این خطر 
قرار دارد که به تدریج از باق‌گذاشتن اثر در رفتار و خصلت بشری محروم می‌شود. 

۳ نظام مطبوعای 

مجموعةّ عواملی (عناصری) که در فرایند جمع‌آوری» انتقال تولید و انتشار 
پیام نقش و سهمی دارند نظام مطبوعات و یا رسانة جمی را تشکیل می‌دهند. 

بدین ترتیب نظام مطبوعات و رسانه‌ها ترکیی از سخت افزار و نرم‌افزار یا نیروی 
انسانی و شیوهٌ عمل رسانه‌های یک کشور است. به تعببری دیگر, نظام مطبوعات 
و رسانه‌های جمعی به مجموعة عواملی (عناصری) اطلاق می‌شود که در کار 
گردآوری خبر» پیام» پردازش و انتشار آن سهم و نقش دارند. به این‌ترتیب نظام 
خبری (مطبوعات) مساوی است با گردآورنده‌گان خبر» به علاوة پردازش گر و .... 
را 

قانون مطبوعات: قانون مطبوعات یا قانون رسانه‌ها به مجموعة قواعد و 
مقرراق گفته می‌شود که در بارةٌ مطبوعات يا تمام رسانه‌های جمعی» در قالب یک 
متن رسمی توسّط مرجع یا مقام باصلاحیّت به هدف تنظیم روابط میان عوامل 
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مختلف مطبوعات» مدون شده و به تصویب رسیده باشد و بر افراد و رسانه‌های 
جمعی لازم‌الاجرا باشد. [۱: ۲۶] 

معمولاً در جهان از دو شیوة نظام مطبوعاتی استفاده می‌شود: 

اوّل _ شيوةٌ نظام پیش‌گیری: کشورهایی که دارای نظام‌های سیاسی ستتی 
قدیمی و قدرت‌گرا استند» معمولاً به شیوة فردی و وراثی اداره می‌شوند و هیأت 
حاکمة آن‌ها از آزادی‌های نیروهای سیاسی مخالف بیم‌ناک و هراسان اند. لا به 
منظور پیش‌گیری از انتقادها و افشای احتمالی اشتباهات خود» مقررات 
محدودکنندة تأسیس ادارةٌ مطبوعات را زیر نام کسب اجازه‌نامة قبلی و وضع و یا 
دریافت تضمین مالی دارند و به این صورت نیروهای سیاسی مخالف را زیر نام 
مقررات تأسیس ادارةً مطبوعات کنترل می‌کنند و هر گونه اقدام مخالفت‌آمیز 
آن‌ها را زیر پی‌گرد قانونی قرار داده بر آن‌ها مجازات و تنبیه‌های لازم را اعمال 
می‌کنند. [۱: ۲۶ ] 

دوم _ شیوة نظام پی‌گیری: کشورهایی که دارای نظام‌های سیاسی دیموکراتیک 
و مبتنی بر رای مردم و آزادی گرا استند» برای مقررات تأسیس ادارةً مطبوعات از 
شیوهٌ نظام تنبیهی و با اعلام‌نامه‌ی استفاده می‌کنند؛ زیرا این کشورها هیچ‌گونه 
محدودیّق - به جز از موارد پیش‌بیی‌شده در قوانین - را زیر نام مقررات تأسیس 
ادارةٌ مطبوعات برای انتشار نشرته‌ها اعمال نمی کنند و در این کشورها افراد» 
گروه‌ها» سازمان‌ها» حزب‌هاء شرکت‌ها» و جمعیّت‌ها با آزادی کامل و تنها با سیردن 
اعلام‌نامه و يا تقاضانامه ثبت نام کرده به انتشار مطالب نشرته‌های خود 
می‌پردازند. [۱: ۲6 - ۲۵] 

اهمیّت تأثیر رسانه‌ها: در حوزةْ رسانه‌ها بیش از هر جنبة دیگری روی اهمیّت 
تأثبر رسانه‌ها» تأکید می‌ شود و دلیل عمده آن هم بهره‌گیری از این دانش و کارهای 
رسانه‌ی برای نفوذ در مردم است. 

کلاپر» نودسندهة یک از به‌ترین کتاب‌ها دریارة تأثیر رسانه‌هاء [به نقل از منبع 1: 
۱ بدین باور است که رسانه معمولاً شرط لازم و کانی تأثیر بر مخاطب نیست. 
بل‌که به عنوان بخشی از مجموعة عوامل میانجی و واسطه عمل می‌کند. در 
سال‌های اخیر انواع تازهیی از تأثبرهاء مثل اثرهای کاشت و برجسته‌سازی» مطرح 
شده اند. گسترش قلم‌رو و اثرهای رسانه‌ها به برنامه‌ریز گوش‌زد می‌کند که 
«اثرگذاری» مفهوی یک بعدی ندارد و تأثیرها می‌توانند شکل‌های زیادی داشته 
باشند. در سال‌های پسین نظرته‌های مربوط به تأثبر تغییر کرده اند. در مرحلة اوّل 
عوامل محتوایی در ایجاد تثیر برتری داشتند» در دومین مرحله رسانه‌ها را بدون 
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قدرت تلثّی می‌کردند و در سومین مرحله» عوامل محتوایی و فردی را با هم ترکیب 
کردند. به عبارق ونکر در مرحلة اول» رسانه‌ها را قدرت مطلق می‌پنداشتند» در 
مرحلة دوم» رسانه‌ها را بدون قدرت تلقّی می‌کردند و در مرحلة سوم » آنان ۳ 
قدرت‌مند می‌دانند. [1: ۱۱ - ۱۲ ] 

برجسته‌سازی رسانه‌یی: برجسته‌سازی رسانه‌بی» فراگردی است که طی آن 
رسانه‌های همه‌گانی اهمّت نسبی موضوعات گوناگون را به مخاطبان خود منتقل 
می‌کنند و به هر اندازه‌یی که رسانه‌ها به موضوعی اهمیّق بیش‌تر بدهند» به همان 
اندازه مخاطبان اهمیت بیش‌تری برای آن موضوع قایل می‌شوند. 

رسانه ها به ما نمی‌گویند که به چه چیزی نباید فکر کرد؛ بل که می‌گویند به چه 
چیزی باید فکر کرد و دربارةً چه چیزی باید انديشید. آن‌ها روی‌دادها» واقعیّت‌ها و 
ارزبایی را الزاماً دیکته کنند. اين فکر قبلاً نیز وجود داشته است. مثلاً نویسنده‌ی 
آمریکایی به نام دنیل بورستین با موفقیّت مفهوم جدلی روی‌دادهای ساخته‌گ از 
سوی رسانه‌ها را مطرح ساخته است. عمل کرد [رسانه‌ها] به عنوان واقعه‌نگاری با 
یک مشکل رو به روست: تمایز و فرق میان وقایع و افکار. در دهة پنجاه سدهٌ 
چهاردهم هجری خورشیدی/ دهه هفتاد سدهٌ بیستم میلادی برخی بر آن بودند 
که رسانه‌ها از اثرگذاری نیرومندی برخوردار اند. یی از اثرگذاری‌هایی که می توان از 
آن‌ها برای نشان‌دادن قدرت اثر رسانه‌بی استفاده کرد» برجسته‌سازی است. [1: 
۲ مک کومبز در سال ۱۳۵۱ هجری خورشیدی/ ۱۹۷۲ میلادی» نخستین 
پژوهش را دربارةٌ برجسته‌سازی را آغاز کرد. کارکرد برجسته‌سازی رسانه‌ها را گرایش 
رسانه به تأثبرگذاشتن بر آن‌چه مردم فکر کنند» توصیف کرده اند. واقعه‌نگاری 
فهرستی از موضوعات و روی‌دادهایی است که در یک نقطة زمای بر حسب 
سلسلة مراتب نظم و ترتیب یافته اند و برجسته‌تر از دیگر موضوعات و روی‌دادها 
ضبط می‌شوند. روی‌دادها را وقایع معیّن و محدود به زمان و مکان تعریف کرده اند 
و موضوعات» رشته‌یی از روی‌دادهای مرتبط به هم استند. [۱: ۱۲ - 1۲] 

به گفتة مک کوثل [به نقل از منبع 7: 1۳] فراگرد برجسته‌سازی به سه اولوتت 
متفاوت مرتبط می‌شود: اول؛ اولوتت سیاسی» دوم؛ اولوتت رسانه‌ی و سوم؛ 
اولوئت همه‌گانی. 

در روی‌دادهای سال‌های آخر دهة پنجاه سدةٌ چهاردهم هجری خورشیدی/ 
دههٌ هفتاد سدهٌ بیستم میلادی» ایران از فراگرد برجسته‌سازی به به‌ترین نحوی 
استفاده کرد. در یک جامعة آزاد» علاوه بر تلویزبون» رسانه‌های دیگر نیز تأثیر 
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بسیار زبادی بر مخاطبان می‌گذارند. به‌داشت عمومی را به‌بود می‌بخشند» مردم را از 
حقوق مدیی شان آگاه می‌سازند» در سیاست و فرهنگ تأثبر می‌گذارند و تغییرات 
بنیادی در سازمان‌های سیاسی _ اقتصادی به وجود می‌آورند. اطلاعات تازه که از 
طریق رسانه‌ها به مردم منتقل می‌شوند» می‌توانند مردم و فرهنگ آنان را تغییر 
دهند و به‌بود مدیرتت» عدالت اجتماعی و وجدان کاری را برای آنان به ارمغان 
آوزد. برای رسیدن به اين اهداف. رسانه‌ها باید مستقل باشند و بتوانند با آزادی 
کامل اطلاعات افشاکننده و آگاهی‌دهنده را برای مردم باز گودند. [1: 1۳] 

۳ _ : ارتباط مردم‌سالاری با آزادی بیان و 
آزادی رسانه‌ها 

در جهان ام‌روزی رسانه‌های جمی سهم و نقش قابل توجهی در رشد با 
تضعیف فرآیندهای گوناگون فرهن» اجتمای» سیاسی و اقتصادی دارند و به 
یقین می‌توان گفت در جامعه‌یی که رسانه‌ها از آزادی کامل برخوردار اند» آن جامعه 
دیموکراتیک به حساب می‌آید. رسانه‌های جمی در جوامع می‌توانند وظایف 
متعددی چون خبری» آموزشی» راه‌نمایی» ره‌بری» تفریحی و تبلیی داشته باشند. 
رسانه‌های جمعی از قدرت برجسته‌سازی» ایجاد انسجام و تعلّق اجتماعی» نظارت 
بر عمل کرد دولت و فراهم آوری زمين مشارکت عامَة مردم و نظارت همه‌گانی 
برخوردار اند و می‌توانند در تحقق دیموکراسی در جوامع مفید و ارزنده باشند. 
البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که بدون حقّ داشتن آزادی بیان» 
آزادی‌رسانه‌ها و دیموکراسی نیز معنایی ندارند؛ زبرا آزادی بیان سنگ‌بنای تمام 
ازادی‌ها به شمار می‌رود. 

ام روز برخلاف شهرهای یونان باستان که در آن‌جا هر شهروند می‌توانست در 
حیات اجتماعی مشارکت جویّد» مردم کشورهای دیموکراتیک نوین صرف از طریق 
رسانه‌ها می‌توانند در جریان امور قرار گيرند. رسانه‌های جمعی» قلم‌رو عموی 
اصلاحات و افکار را شکل می‌بخشند و نحوةٌ مبادلة آن‌ها را زیر کنترل قرار می‌دهند و 
به تحقق مردم‌سالاری کمک ارزنده‌ی می‌کنند. 

در کشور ما ام‌روز نیاز مبرم وجود دارد تا به کمک رسانه‌های جمعی و آزادی 
بیان» دیموکراسی تحقق یابد و کشور به سوی جهای‌شدن و جامعة اطلاعاق 
حرکت کند؛ زبرا خواسته یا ناخواسته» ما در این مسبر گام نهاده ایم و اگر با توجّه 
آرای مردم حرکت کنیم به یقین می‌توان گفت که به توسعةً همه‌جانبه و درون‌زا در 
گستره‌های اجتماعی» اقتصادی» سیاسی و فرهن نخواهیم رسید. [۱۲: ۱۸ ]۱٩‏ 
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آزادی بیان به شهروندان امکان می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و 
سیاسی مشارکت و از فساد حکومت جلوگیری کنند. مباحثه‌های عموی دریارة 
موضوعات اجتماعی و سیامی فهم اين موضوعات را برای شهروندان آسان و 
شکل‌گیری نظرهای متفاوت را دریارهة اموری که زنده ی مردم را تحت‌الشّعاع قرار 
می‌دهند ممکن می‌سازد. این امرء» به نویه خود» آنان ۳ قادر می‌سازد تا سوء رفتارهای 
حکومت را ابراز و به نحو کارآمدی در فعالیّت‌های یک حکومت مردم‌سالار 
مشارکت کنند. در اين میان» سخن گفتن از طربق رسانه‌های همه‌گانی بیش از هر 
وسیلةٌ دیگری به گفت وگوی مردم‌سالارانه کمک می‌کند. [۲: ۱۰۱] 

۳ _ ۵: فانون‌های رسانه‌ی دولت جمهوری 
اسلامی افغانستان 

در فرایند پژوهش تسجیل آزادی اظلاعات و نظام رسانه‌ی در افغانستان» 
قانون‌های رسانه‌ی منابع اصلی اند» پس از موافقت‌نامة بن و تشکیل حکومت 
موقت» قانون مطبوعات در حوت ۱۳۸۰ هجری خورشیدی/ فبروری ۲۰۰۲ 
میلادی به تصویب رسید. این قانون که با الگوبرداری از قانون مطبوعات سال 
۶ هجری خورشیدی/ ۱۹۱۵ میلادی ترتیب یافته بود» قانون کثرت گرا و به‌تر 
از تمام قانون‌های رسانه‌ی پیشین بود. 

از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۲ تا ۲۰۰٩‏ میلادی قانون 
رسانه‌های همه‌گانی افغانستان به دلیل گسترش و رشد سریع رسانه‌هاء استفاده از 
فتاوری‌های نوین» تغیبر و نوسان در وضعیّت سیاسیء اجتماعی و اقتصادی» بلند 
رفتن سطح آگاهی خبرنگاران و خواست‌های معقول کارمندان رسانه‌يی چندین بار 
تعدیل» تزدید و تغیهر یافت. [۳: 1۷۰] 

قانون مطبوعات سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۲ میلادی: نخستین 
قانون مطبوعات پس از فروباثی امارت اسلامی طالبان با فرمان شماره ۸۱ در ۱ 
حوت سال ۰ هچری خورشیدی/ ۰ فبروری ۲۰۲ میلادی در نه فصل و 1٩‏ 
ماده از سوی حامد کرزی رئیس ادارةٌ موقت توشیح شد و در ۱۸ حوت / ۳ مارچج 
همان سال در شمارة ۸۰۰ جریدةٌ رسمی به نشر رسید. 

اين قانون به ترتیب دارای این فصل‌ها بود: احکام عمومیء وسایل مطبوع 
مطابع» وسایل سمعی و بصری» شرایط و مکلفیّت‌های صاحب امتیاز» شرایط و 
مکلفیّت‌های مدیر مسوول» نشرات ممنوعه و احکام جزایی. [۳: 1۷۵] 
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چون قانون مطبوعات سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۲ میلادی در 
نخستین روزهای تشکیل حکومت موقت با سرعت تهیّه شده بود و از سویی دیگر 
جربان اظلاعاتی و تأسیس رسانه‌ها در افغانستان به سرعت گسترش می‌یافت 
طبیی بود که در متن قانون نارسایی» تناقض و کم‌بودهایی نیز وجود داشتند. به 
همین دلیل جامعةّ مدنی» کارشناسان رسانه‌ها و خبرنگاران به وزارت اطلاعات و 
فرهنگ پیش‌نهاد کردند تا شماری از ماده‌ها در اين قانون تعدیل و تغییر یابند. [۳: 
۷۰ 

قانون رسانه‌های همه‌گانی سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی/ ۲۰۰ میلادی: 
قانون رسانه‌های همه‌گانی سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی/ ۲۰۰ میلادی یک گام 
انقلایی در راستای حمایت از آزادی بیان و حقوق شهروندی بود. با انفاذ این قانون 
که بر مبنای نظام حقوق تنبیهی تنظیم شده بود» شیوةْ تأسیس رسانه‌ها از شیوة 
اجازةُ قبلی به شيوة ثبت نام تغیبر یافت. اين قانون به شهروندان اجازه می‌داد تا 
رسانه‌های خود را در وزارت اظلاعات و فرهنگ ثبت کنند. [۳: ]۷٩‏ 

قانون جدید در ۱۵ حمل سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی/ ۲ اپریل ۲۰۰ 
میلادی در ده فصل و 1۳ ماده به تأمّی از حکم مادةْ ۳۶ قانون اساسی و رعایت 
مادةٌ نوزدهم میثاق بین‌المللی حقوق بشرء نافذ شد و برای نخستین‌بار «قانون 
رسانه‌های همه‌گانی افغانستان» نامیده شد. [۳: 1۷۱] 

قانون رسانه‌های همه‌گانی سال ۱۳۸ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ میلادی: 
این قانون در ۲۷ قوس ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵ میلادی در 
نه فصل و ۲ ماده. توسّط حامد کرزی رئیس جمهور وقت افغانستان توشیح شد 
و در ۱۵ جدی ۱۳۸ هجری خورشیدی/ ۵ جنوری ۲۰۰ مبلادی همان سال در 
شمارهةٌ ۸۷۱ جریدة رسمی به نشر رسید. 

فصل‌های این قانون به ترتیب دربرگيرندة احکام عمومی» حقوق و مکلفیّت‌هاء 
رسانه‌های چایی و برق» مطابع شرایط و مکلفیّت‌های صاحب امتیاز» شرایط و 
مکلفیّت‌های مدیر مسوول, ایجاد کمیسیون‌ها» احکام جزایی و احکام متفرفه بود. 
این قانون در حقیقت شکل تکامل‌یافته‌تری از قانون سال ۱۳۸۳ هجری 
خورشیدی/ ۲۰۰ میلادی بود. امّا بعداً این قانون هم ملغا شد. [۲: 1۸۶] 

قانون رسانه‌های همه‌گانی سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۹ میلادی: 
قانون رسانه‌های همه‌گانی سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۹ میلادی که تا 
ام‌روز نافذ است» به تأْمّی از حکم مادة ۹۶ قانون اساسی, در ۱۰ سنبلةّ ۱۳۸۷ 
هجری خورشیدی/ ۲۱ آگست ۲۰۰۸ میلادی در شورای ملّی مجدداً با دو ثلث 


51 


مولفه‌های مردم‌سالاری در قانون‌های رسانه‌یی جمهوری اسلای افغانستان 


آرای کل اعضا تصویب شد و در ٩‏ سرطان ۱۳۸۸ هجری خورشیدی/ ۳۰ جون 
میلادی از سوی حامد کرزی با حکم شمارهٌ ۵۸۲۰ به وزارت عدلیّه فرستاده 
شد و وزارت عدلیّه در ۱۵ سرطان ۱۳۸۸ هجری خورشیدی/ 1 جون ۲۰۰۹ 
میلادی آن را به نشر رساند. قانون رسانه‌های همه‌گانی افغانستان با درنظرداشت 
احکام دین اسلام و به تأْمّی از حکم مادةٌ ۳۶ قانون اساسی و رعایت ماده نوزدهم 
اعلامیَةٌ جهانی حقوق بشرء» بر مبنای نظام تنبیهی و شیوة ثبت نام در یازده فصل و 
6 ماده ترتیب یافته است. فصل‌های این قانون به ترتیب دریرگيرندة احکام 
عمومی» حقوق و مکلفیّت‌ها» تأسیس مطابع و موسسات فرهنق» شرایط و 
مکلفیّت‌های صاحب امتیاز» شرایط و مکلفیّت‌های مدیر مسوول» شورای عالی 
رسانه‌ها» آثار و مطالی که تولید» چاپ ونشر آن ممنوع اند واحکام متفزقه اند. 

قانون رسانه‌های همه‌گانی سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۹ میلادی در 
مقایسه با قانون سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۵ میلادی به موضوعات به 
گونة مفضّل‌تر پرداخته است. در این قانون بیش‌تر از حقوق به حوزْ اخلاق تمرکز 
شده و توصیّه نسبت به تهیّه برنامه‌های آموزشی در آن پررنگ است. توصیّه به 
مسایلی چون درنظرگرفتن مسایل دینی و اخلاق» پرداختن به صحت» محیط 
زدست» اهمیّت معارف» برجسته‌ساختن آسیب‌های کشت تولید و مصرف مواد 
مخدر و مسکرات» رعایت توازن در موضع‌گیری جناح‌ها و شخصیّت‌های سیاسی, 
پردازش برنامه‌های دینی و ملی در ماده‌ها به چشم می‌خورند. در ماد شانزدهم به 
برنامه‌های دینی و ملی در ادارةٌ رادیو _ تلویزبون ملی به صراحت اشاره شده است؛ 
در مادهٌ بیستم آن» رادیو و تلویزیون‌های خصوصی مکلف دانسته شده اند تا اصول 
و احکام دین» ارزش‌های معنوی» اخلاق و امنیّت روانی مردم ۳ زعاشت کتتد: [۲: 
]٩۳ ۸‏ 

علاوه براین قانون» سه قانون و یک مقررةٌ دیگر نیز در ارتباط با کارهای رسانه‌ی 
نافذ شده اند که عبارت اند از: قانون حقوق مولف» مصنف» هنرمند و محقق 
(کای‌رایت)» قانون دست‌ربی به اظلاعات و مقررةٌ طرز تأسیس و فعالیت 
رسانه‌های خصوصی که به ترتیب همه آن‌ها را در این‌جا به معرفی می‌گيريم. 

۳ ۱: قانون رسانه‌های همه‌گای 

قانون رسانه‌های همه‌گانی سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی/ ۲۰۰۹ میلادی با 
درنظرداشت اصول و احکام دین مبین اسلام و به تأمّی از حکم مادةٌ سی‌وچهارم 
قانون اساسی و رعایت ماد نوزدهم اعلامیّةُ جهانی حقوق بشر به منظور تأمین 
حق آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالتیت رسانه‌های همه‌گانی در کشور وضع شده و 
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با انفاذ آن قانون رسانه‌های همه‌گانی منتشرةً جریدهْ رسمی شمارة ۸۷۱ موّرخ 
۵جدی ۱۳۸ هجری خورشیدی/ ۵ چنوری ۲۰۰۲۱ میلادی ملغا شمرده شد. 

این قانون دارای پازده فصل و ۵ ماده است. به این ترتیب: 

فصل اول از ماد ۱ تا ۲ دریرگيرندة احکام عموی (مبنی» هدف اصطلاحات)؛ 

فصل دوم از مادة ‏ تا ٩‏ دربرگبرندة حقوق و مکلفیّت‌ها (آزادی فکر و بیان 
مطالبةً معلومات» حمایت قانونی» حقّ جواب‌دادن» عدم نشر جواب» تشکل 
صنفی) ؛ 

فصل سوم از مادهْ ۱۰ تا ۱۱دربرگيرندة تأسیس رسانه‌های چایی (تأسیس 
رسانه‌ها و داشتن آدرس و سایر مشخصات)؛ 

فصل چهارم از ماد ۱۲ تا ۲۵ دریرگيرندة تأسیس رسانه‌های همه‌گانی برق 
(تأسیس رسانة برق» رسانة برق عامه» رادیو _ تلویزیون ملی افغانستان» موقعیّت 
ادارةٌ رادیو _ تلویزیون ملی» مکلفیّت‌ها و وظایف. برنامه‌های 0۳ و دینی, ادارةُ 
رادیو _ تلویزبون در حالت اضطرار» حفظ برنامه‌ها» رسانه‌های برق غير دولقی» 
رعایت اصول» آزادی رادیو ِ_ تلویزیون‌های خصوصی» رعایت توازن» نگه‌داری 
مطالب ضبط شده» حق ادعاء مکلفیّت‌های مدیران مسوول رسانه‌های برق)؛ 

فصل پنجم: مادة ۲۲ دربرگيرندة منابع مالی رسانه‌های همه‌گانی (منابع تمویل)؛ 

فصل ششم: : از ماد ۲۷ تا ۲۸ دریرگيرندة تأسیس مطابع و موَسشسات فرهنی 
(حق تأسیس و جواز فعالیت)؛ 

فصل هفتم: از ماد ۲۹ تا ۳٩‏ دربرگيرندةٌ صاحب امتیاز» شرایط و مکلفیّت‌ها 
(صاحب امتیاز» شرایط صاحب امتیازء داشتن اساس‌نامه» ثبت رسانه‌ها و 
موسسات فرهنگ, ارائهٌ معلومات غرض ثبت رسانه‌ها و مشسات فرهنگ» داشتن 
آدرس و نشان مخصوصء حقّ مراجعه به محکمه, انتقال ملکیّت و امتیاز 
فعالیّت)؛ 

فصل هشتم: از مادةْ ۳۷ تا 4۰ دریرگیرندهة مدیر مسوول» شرایط و 
مکلفیّت‌هایش (داشتن مدیر مسوول» شرایط تعیین مدیر مسوول» مسوولیّت از 
نشر مضامین» رعایت حقوق انتقادکننده و انتقادشونده)؛ 

فصل نهم: از ماد 4۱ تا ۶ دربرگيرندة شورای عالی رسانه‌ها (ترکیب شورای 
عالی رسانه‌هاء‌کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی. وظایف کمیسیون رسانه‌های 
همه‌گانی» کمیسیون رادیو _ تلویزیون ملّی افغانستان)؛ 

فصل دهم: از مادة 40 تا 4۷ دربرگيرندة آثار و مطالی که تولید» چاپ و نشر 
آن‌ها ممنوع است (نشر مطالب ممنوع آژانس باختر» سلب امتیاز)؛ 
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فصل یازدهم: از ماد 4۸ تا ۵ دریرگيرندة احکام متفرقه (حقّ تَهیَةُ فیلم به 
اتباع خارجی» اطلاع از تغییرات در اساس‌نامه» مکلفیّت 0 آژانس‌ها و 
رسانه‌های خارجی» ثبت کتاب» رساله و ناشر» وضع قوانین» پرداخت مالیّه» تاریخ 
انفاذ). [۱۷: الف - ] 

۳ _ ۵ _ ۲: قانون حمایت مولف» مصئثف هنرمند و 
محقق (کابی‌رایت] 

این قانون در روشی حکم مادهٌ چهل‌وهفتم قانون اساسی افغانستان به منظور 
حمایت حقوق مادّی و معنوی آثار مولف» مصنف» هنرمند و محقق» طرز انتفاع 
از حقوق مالکیت آثار مذکور و تنظیم سایر امور مربوط به حق طبع و نشر آن‌ها 
وضح شده و با نشر در شمارة بی‌هم ۰۹۵1 مورخ ۵ اسد ۱۳۸۷ هجری خورشیدی/ 
۸ جولای ۲۰۰۸ میلادی جرندهٌ رسمی نافذ شده است. 

این قانون دارای هفت فصل و ٩‏ ماده به ترتیب زیر است: 

فصل اوّل: از ماد ۱ تا دریرگیرندة احکام عموعی (مبناء نام اختصاری» 
اصطلاحات» تطبیق کننده قانون)؛ 

فصل دوم: از مادهٌ ه تا ۱۵ دربرگیرندهٌ حقَ طبع و نشر (حمایت حق طبع و 
نش آثار مورد حمایت» طرز ثبت» حالت عدم حمایت» حقوق پدیدآورنده» حالت 
استفاده از حقوق مادّی» حقوق معنوی» واگذاری يا انتقال» فروش یا واگذاری 
نسخه اصلی (کنده)» نشر اثر بعد از وفات» حق انحصاری فونوگرام)؛ 

فصل سوم: از ماد ۱7 تا ۱۷ دربرگيرندة میعاد استفاده از حقّ طبع و نشر 
(میعاد حمایت آثار» اغاز تاریخ میعاد حمایت اثر)؛ 

فصل چهارم: از مادة ۱۸ تا ۲۲ دربرگيرندةٌ حقوق موَسسة نشرای و اجراکنندة 
اثر (مالکیّت اثر به اساس موافقت‌نامه» طبع و نشر مجدد. مکلفیّت موسَسة 
نشراتی» حق انحصاری موسَسة نشراتی» حمایت حقوق اجراکنندة اثر)؛ 

فصل پنجم: : از مادةٌ ۲۳ تا ۲۸ دربرگیرندة چه‌گونه ی استفاده از آثار مشتری 
(استفاده از امتیازات اثر مشترک» انتفاع از اثر مشترک» حق انحصاری اثر موسیقی 
مشترک» شاملین ایجاد اثر مشترک سمعی و بصری» صاحب امتیاز اثر دسته‌جمعی» 
عدم ممانعت تولید یا نمایش اثر دسته‌جمعی)؛ 

فصل ششم: از مادهْ ۲۹ تا ۳۵ دربرگيرندة احکام تأدیی (تحریک دعواء حقَ 
مراجعه به محکمه. مجازات» حکم مصادره» مجازات تخلفات حقوق جانی» 
حمایت آثار قبل از انفاذ این قانون» نشر حکم)؛ 
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فصل هفتم: از مادهْ ۳۱ تا 4٩‏ دریرگيرندة احکام متفزّقه (حقّ مالکتّیت» حقَ 
انحصاری طبع و نشر مراسلات» نشر تصویر با ضبط آوازن تولید مجدد اثر» حالات 
استفاده از اثر و اقتباس» تصدیق‌نامه» نشر علی اثر» نمایش اثر» ترجمة اثر 
خارجی» نگه‌داری آثار فولکلور» ناشر اثر» موارد قابل تطبیق این قانون» وضع لوایح 
و طرزالعمل‌ها» تاریخ انفاذ). [۱۵: الف . 0۷] 

۰۳ _ ۳: قانون دست‌رسی به اطلاعات 

این قانون به تأمی از حکم مندرج فقرهةٌ سوم مادَةْ پنجاهم قانون اسامی 
افغانستان وضح و با نشر در شمارةٌ بی‌هم ۱۱۵1 مورخ ۲ جدی ۱۳۹۳ هجری 
خورشیدی/ ۲۳ دسامبر ۲۰۱ میلادی جریدةٌ رسمی نافذ شده و دارای شش فصل 
و ۲۲ ماده است. 

فصل اوّل: از مادهٌ ۱ تا ۲ دربرگيرندة احکام عموی (مبناء اهداف» اصطلاحات)؛ 

فصل دوم: از مادهٌ ء تا ٩‏ دریرگيرندة طرز دست‌رسی به اطلاعات (حقَ 
دست‌رسی به اطلاعات» تقاضای اظلاعات» میعاد ارائةٌ اطلاعات» مصارف ارائةٌ 
اطلاعات» روش ارائة اظلاعات» ارائة اظلاعات از طربق مصاحبه)؛ 

فصل سوم: از ماد ۱۰ تا ۱۵ دربرگيرندة اظلاع‌رسانی مرجع مسوول (وظایف 
مرجع مسوول اطلاع‌رسانی» رد فرم تقاضای اطلاعات» بررسی شکایات» نشرسالانة 
اطلاعات» ممنوعیّت‌ها)؛ 

فصل چهارم: از ماد ۱7 تا ۲۶ دریرگیرندة کمیسیون نظارت دست‌رسی به 
اطلاعات (ایجاد کمیسیون» شرایط عضوئت کمیسیون» حالات از دست‌دادن 
عضویّت» وظایف وصلاحیت‌های کمیسیون» تدویرجلسات کمیسیون» موعد ارائة 
گزارش مراجع مسوژول اظلاع‌رسانی» محدودیّت‌هاء تطبیق تصامیم کمیسیون, امور 
اداری و اجرائیوی)؛ 

فصل پنجم: از مادهٌ ۲۵ تا ۲۲ دربرگيرندة رسیده‌ی به شکایات (شکایت 
متقاضی» تخلفات و موتدات تأدیی)؛ 

فصل ششم: از ماد ۲۷ تا ۳۲ دریرگيرندهةْ احکام متفرزقه (قیمت فرم تقاضای 
اطلاعات» تثبیت تصرف تحویل پول به بانک» وضع لوایح» طرزالعمل‌ها» 
رونمودهاء انفاذ)۰ [۱: الف ۲۱۰ ] 
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۰۳ : مقررةٌ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های 
ص 

این مقرره در روشنی احکام مندرج قانون رسانه‌های همه‌گانی وضع و با نشر در 
شمارةٌ پیهم ۰۱۱۹۲ مورخ ۱۲ عقرب ۱۳۹ هجری خورشیدی/ ۷ نوامبر ۲۰۱۵ 
میلادی جریدة رسمی نافذ شده و دربرگیرندة فصل و مادّه بدین ترتیب است: 

فصل اوّل: از مادةٌ ۱ تا ۵ دربرگیرندةٌ احکام عمومی (مبناء اهداف» اصطلاحات 
نام اختصاری» آزادی فعالیّت)؛ 

فصل دوم: از مادهْ 1 تا ۱ دریرگيرندة تأسیس رسانه و نهاد (تأسیس» شرایط 
تأسیس, ارائة اسناد» شرایط صاحب امتیاز (مالک) مدیر مسوول وظایف و 
صلاحیّت‌های مدیر مسوول» ممنوعیّت‌ها» ادغام» فروش و انتقال مکلیّت)؛ 

فصل سوم: از مادة ۱۵ تا ۲۸ دریرگيرندة حقوق و مکلفیّت‌ها (استخدام» حقوق 
کارکنان» حقوق و امتیازات معلولیّت» شهادت و مفقودیّت» امتیاز تشویقی» 
استخدام اتباع خارجی» ارتقای ظرفیّت کارکنان مسلی» منع انفصال اجباری» 
مکلفیّت‌های کارکن» دورة آموزش» مسوولیّت وظیفوی, تارک وظیفه» کار اشخاص 
زیر سن هژده» موارد تأدیی» مکلفیّت‌های اداره)؛ 

فصل چهارم: از مادهٌ ۲۹ تا 4۱ دربرگيرندة احکام متفزقه (کمیسیون حلَ 
اختلافات کاری» تخعّی رسانه با نهاد» تأدیب» نشرات خارجی» توقّف فعالیّت» 
پرداخت مالیّه» تحویل مبالغ حاصله جواز فعالیت مجدد فعالیّت کارکنان 
نماینده‌ی رسانه‌ها و نهادهای خارجی» قرارداد قبلی» آدرس» آرم و مهر» وضع 
لوایح» طرزالعمل‌ها و رونمودها» انفاذ). [۱۸: الف - ۳۹] 


1۱ 


۰ 
شناسه‌های مرده‌سالاری در 
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فانون‌های ناقد رسانه‌ی جمهوری 
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ء _۱: حاکمیّت مردم 

جوهرةٌ دیموکراسی و اصل اساسی آن» «اصل حاکمیّت» مردم است. حاکمیّت 
مردم با دو مولَفة «جمی‌بودن اقتدار» و «مشارکت سیاسی» نمود می‌یابد. بدین 
معنا که قدرت و اقتدار در دیموکراسی از ماهیّت جمعی برخوردار است» نه فردی یا 
گروهی. هم‌چنین در اين نوع حکومت» مردم نظام سیاسی را شکل داده و با 
مشارکت خود آن را اداره می‌کنند. 

حاکمیّت مردم به عنوان یک موْلَفةّ مردم‌سالاری در قانون‌های رسانه‌ی 
افغانستان جای‌گاه خاصّ خود را دارد. در قانون‌های رسانه‌یی افغانستان تمام 
شهروندان کشور حقّ ایجاد تأسیس رسانه‌های خصوصی را دارند. نشرات هیچ 
رسانه‌ی خصوصی بدون موجب قانونی نمی‌تواند از سوی دولت متوقف شود. 
صاحبان امتیاز و مدیران مسوول رسانه‌ها از حقوق و مکلفیّت‌ها و صلاحیّت‌های 
قانونی‌یی که نظام مردم‌سالارانه ایجاب می‌کند برخوردار اند. 

به همین‌گونه رسانه ها نیز نمی‌توانند حقوق و حاکمیت مردم را نقض کنند. در 
مادهٌ بیست و چهارم قانون رسانه‌ها گفته شده است که هرگاه شخص حقیقی یا 
حکمی به شکل نوشتاری ادّعا کند که حقّش در برنامة یک رسانة همه‌گانی نقض و 
یا ضایع شده است می‌تواند آن را از بایگانی رسانه بگیرد و با پول خود تکثیر و مورد 
استفاده قرار بدهد. [۱۷: ۱٩‏ - ۲۰] به همین گونه در مادهٌ بیست و پنجم. 
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مکلفیّت‌های مدیران مسوول رسانه‌های برق مشخص شده اند. [۱۷: ۲۰] در مادةٌ 
ششم این قانون» خبرنگاران مورد حمایت قانونی قرار گرفته اند و حقّ نشر گزارش و 
نظرتات انتقادی خود را دارند. [۱۷: ٩‏ - ۱۰] فصل هفتم آن دربارةٌ شرایط 
مکلفیّت‌های مدیران مسوول رسانه‌ها اختصاص یافته است. [۱۷: ۲۳ ۲۹۰] 

در قانون حمایت حقوق مولف» مصتّف» هنرمند و محقق نبز به حاکمیّت مردم 
به عنوان یک از مولفه‌های مردم‌سالاری ارج نهاده شده است» چنان‌چه در مادة 
۷ آن» موارد قابل تطبیق قانون را بیش‌تر آثار شهروندان کشور تشکیل می‌دهند. 
[۱۵: ۵۵ . 6۷] 

مولفة حاکمیّت مردم در قانون دست‌رسی به اظلاعات بیش‌تر متجلی است. 
تقریباً تمام مواد اين قانون به نوی فضا را برای حاکمیت مردم مساعد می‌سازند. 
مطابق به مادهٌ چهارم این قانون» هر ادارةُ دولتی مکلف است تا اطلاعات مربوط 
خود را به دست‌رس متقاضی و عامَة مردم قرار بدهد [۱1: ] و هم‌چنین بر 
اساس, مادهْ چهاردهم آن هر اداره حذ اقل سال یک مرتبه اظلاعات مربوط خود 
را باید نشر و پخش کند. [۱1: ۱۰ ۱۱۰] 

_ ۲: ازادی بیان 

آزادی بیان که گران‌بهاترین حقوق انسانی و سنگ محک تمام آزادی‌ها شناخته 
شده» آن دسته از حقوق بشر است که جزء حقوق طبیی انسان به شمار می‌روند. 
در جامعه‌ی که آزادی وجود نداشته باشد دیموکراسی هم معنا ندارد. 

به خاطر ارزش و اهمیّتی که آزادی بیان دارد مادة ال قانون رسانه‌های همه‌گانی 
به این موضوع پرداخته است و بیان می‌دارد که اين قانون با درنظرگرفتن اصول و 
احکام دین اسلام و با مراجعه به مادةٌ می‌وچهارم قانون اساسی و هم‌چنین با 
رعایت مادةّ نوزدهم اعلاميَةْ جهانی حقوق بشر به خاطر تأمین حق آزادی فکر و 
بیان تنظیم شده است. [۱۷: ۱] ماد دوم این قانون نیز بیان می‌دارد که از آزادی 
بیان حمایت می‌شود و اين قانون شرایط مناسب ر برای فعالیت رسانه‌ها ایجاد 
می‌کند و هم‌چنین از حقوق ژورنالیستان حمایت می‌کند» در جهت ترویج و 
انکشاف رسانه‌های همه گانی آزاده مستقل و کثرت گرا می کوشد» زمینه‌های مناسب 
را به‌خاطر اظهار فکر و احساس شهروندان کشور و انعکاس حقایق به صورت 
عادلانه توسط گفتار نوشته» رسم» تصویر» ثبت روی نوار» تمثیل» حرکت و سایر 
پدیده‌های علمی» ادبی و هنری فراهم می‌سازد. به همین‌گونه دولت از نگاه اين 
قانون متعهد است تا در راستای این که رسانه‌های همه‌گانی بتوانند رشد و 
انکشاف کنند و بتواند نشر اخبار صحیح. اظلاعات» آموزشء تربیّت وغیره 
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خدمات را به‌تر به مردم ارائه کنند و مطابق با اصول و ارزش‌های ژورنالیسی 
صداقت» ی‌طرق و توازن انعکاس دهند» آن‌ها را کمک کند. [۱۷: ۱ - ۳] 

ماد چهارم قانون رسانه‌های همه‌گانی هم دریار این که هر شخص حقّ آزادی 
فکر و بیان را دارد تذکر می‌دهد که انتقال معلومات و نظریّات در چهارچوب قانون 
بدون مداخله دولت و ایجاد هر نوع محدودیّت و تهدید از طرف مسوولان دولتی 
شامل این حق است و همین حق شامل فعالیّت آزاد وسایل پخش» توزیع و 
دریافت معلومات نیز است. همچنین در اين قانون آمده است که دولت آزادی 
رسانه‌های همه‌گانی را حمایت می‌کند و غیر از دولت هیچ شخص حقیقی یا حکمی 
نمی‌تواند فعالیّت رسانه‌ها را منع» تحریم» سانسور و يا هم محدود کند؛ مگر 
مطابق احکام قانون. [۱۷: ۸ - ]٩‏ 

قانون حمایت حقوق مولف» مصنف» هنرمند و محقق نیز در پاس‌داری از حقَ 
آزادی بیان و رسانه‌ها به وجود آمده و حمایت از حقوق مادّی و معنوی 
پدیدآورنده گان هدف اساسی آن ۳ تشکیل می‌دهد. البته در این حمایت» مطابق به 
مادةٌ هفتم اين قانون همان‌گونه که حقّ آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها ایجاب 
می‌کند هر اثر آفربنشی صرف نظر از اين که در بارةٌ چه موضوعی نگاشته شده 
است و بدون اين که آن اثر پیشاپیش در دست رس مراجع ذی‌ریط وزارت اظلاعات 
و فرهنگ کشور قرار داده شود با مشخٌصاق که در همان مادهٌ قانون تصریح شده 
است ثبت می‌شود. [۱۵: ۱۵ - ۱7] به همین گونه در مادةً سوم اين قانون در 
تعریف اثر» آن را پدیده‌یی دانسته است که کاربرد روش در بیان و پیدایش آن در 
نظر گرفته نمی‌شود. [۱۵: ۲ - ۱۱] 

در قانون دست‌سی به اظلاعات نیز اصل آزادی بیان و رسانه‌ها از اهمیّت 
ویژه‌ی برخوردار است در ماد دوم اين قانون علاوه از خبرنگاران در رسانه‌ها به 
همة شهروندان حقَّ دست‌رسی به اطلاعات از اداره‌های دولتی داده شده است تا 
از شفافیّت و حساب‌دهی از اجراآت اداره‌های دولی اطمینان حاصل کنند. [۱7: ۱ 
۳ ۲ هم‌چنین در مادهٌ چهاردهم آن» نشر سالانةٌ اطلاعات مربوط» از مکلفیّت‌های 
هر ادارةً دولی پنداشته شده است و به مردم حق داده شده است تا به تقاضای 
اظلاعات و شکایات مستقیم شان از ادارههای دولی رسیده ی صورت بگیرد. [۱7: 
۱ 

در مقررةٌ طرز تأسیس و فعالیّت رسانه‌های همه‌گانی خصوصی نیز موَلفه‌های 
مردم‌سالاری وجود دارند؛ از جمله در مادهٌ دوم این مقرره آمده است که این مقرره 
ضمن این که فعالیّت رسانه‌های همه‌گانی خصوصی را تنظیم می‌کند» امور مربوط 
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به طرز تأسیس و فعالیّت رسانه‌های همه‌گانی و نهادهای رسانه‌یی خصوصی را 
حمایت نیز می‌کند. اين مقرره بر بنیاد همین ماده» هم‌چنین زمینة خوبی را برای 
فعالیّت آزاد رسانه‌های همه‌گانی و نهادهای رسانه‌ی خصوصی و تأمین حقوق و 
امتیازات کارکنان رسانه‌ها را فراهم می‌سازد. [۱۸: - ۲ به همین گونه در مادةهٌ 
پنجم این مقرره آمده است که رسانه‌ها می‌توانند فعالیّت خود را در حدود احکام 
قانون به طور آزاد انجام دهند و فعالیّت آزاد رسانه هیچ گاه محدود یا منع شده 
نمی‌تواند. [۱۸: ۶] 


ء _ ۳: آزادی سیاسی 


آزادي چه به مفهوم رهایی از اراد خودسرانة دیگران و چه به مفهوم توانایی 
گزینش و عمل و مشارکت در حیات سیامی, در سرشت ديموكراسي نهفته است. 
این اصل شامل آزادی باور و اندیشه. آزادی بیان» آزادی مطبوعات» آزادی 
اجتماعات و آزادی مشارکت در حیات سیاسی می‌شود. 

در فصل چهارم در مادةّ دوازدهم قانون رسانه‌های همه‌گانی آمده است که 
شهروندان کشورء احزاب سیاسیء سازمان‌های اجتماعی» موسشسات غير دول و 
شرکت‌های خصوصی داخلی و نیز ادارات دولتقی به صورت آزادانه طبق احکام 
قانون» رسانه‌های برق را ایجاد کرده می‌توانند. [۱۷: ۱ _ ۱۵] و در فصل سوم 
ماد دهم [۱۷: ۱۲ _ ۱6] و فصل ششم مادةٌ بیست و هفتم [۱۷: ۲۲] اين گونه 
آمده است که شهروندان کشور» احزاب سیاسی» سازمان‌های اجتماعی» شرکت‌ها و 
موسُسات غبر دولتی داخلی و خاری و اداره‌های دولتی حق دارند که مطابق 
قانون‌های نافذ کشور به تولید فیلم بپردازند و موسَسة نشراتی»آموزش ژورنالیسم 
دارالترجمه» آژانس خبررسانی و شرکت‌های تبلیغات و اعلانات را ایجاد کنند. و در 
این رابطه در مادهٌ بیست و هشتم آمده است که در صورق موسشسات ذکرشده 
می‌توانند تأسیس شوند که جواز فعالیّت خود را از وزارت اظلاعات و فرهنگ اخذ 
کنند. [۱۷: ۲۲ ] 

در مادةٌ چهل و هشتم به نکتة بسیار خویی بری‌خوریم که بیان شده است 
شهروندان خارجی در صورتی که معرق‌نامه از وزارت امور خارجه و اجازة قبلی 
وزارت اظلاعات و فرهنگ را به دست بیاورند می‌توانند فیلم‌های مستند و سینمایی 
را در کشور تهیّه و تولید کنند [۱۷: 1۱] که این هم یک نوع آزادی سیاسی برای 
شهروندان خارجی و در رابطه به این موضوع در مادهٌ پنجاهم این 
قانون هم بحث شده است؛ از جمله اين که هرگاه شهروندان خارجی از وزارت 
امور خارجة جمهوری اسلای افغانستان معرغ‌نامه به دست بیاورند. از سوی 
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وزارت اظلاعات و فرهنگ کارت مخصوص خبرنگاری برای شان داده می‌شود. [۱۷: 
۲ _۳؟] 

آزادی سیامی در قانون حمایت حقوق مولف» مصئف» هنرمند و محقق. نیز 
حفظ است؛ چنان‌چه بر اساس مادهٌ سوم این قانون» هر اثر هنری بدون 
درنظرگرفتن کاربرد روش در بیان آن مورد حمایت قرار داده می‌شود و هم‌چنین بر 
اساس مادة پنجم» حق چاپ و نشر هر اثری صرف نظر از هدف و یا شیوة بیان آن 
مورد حمایت قرار می گبرد. [۱۵: ۲ - ۱۱] 

نظر به قانون دست‌رسی به اطلاعات» هر شخصی صرف نظر از این که متعلّق 
به کدام سازمان سیاسی است و یا کدام انديشة سیاسی را دارد» می‌تواند از ادارههای 
دولتی طالب اطلاعات مورد نظر خود شود؛ و در مادهٌ بیست و ششم این قانون به 
آن اداره‌هایی که از ارائة اطلاعات به متقاضیان خودداری می‌ورزند و یا از مواد این 
قانون تخلف می‌کنند موارد تأدیی و جزایی نیز در نظر گرفته شده اند. [۱7: ۲۲ - 
۳/1 


: برابری سیاسی 

منظور از اصل برابری سیاسی این است که در نظام مردم‌سالار» افراد» گروه‌ها و 
احزاب سیاسی نسبت به یک‌دیگر از لحاظ حقّ حکومت. برتری و امتیازی ندارند. 
همه مردم قطع نظر از هویت‌های قومی» مذهبی» طبقاق و یا گرایش‌های سیاسی 
حقْ اعمال حاکمّت را دارند. 

برابری سیاسی نیز در قانون‌های رسانه‌یی مد نظر گرفته شده است؛ مثلاً هر 
حزب یا سازمان سیاسی و گروه اجتماعی می‌تواند دست به ایجاد رسانه‌های 
خصوصی بزند» مشروط بر این که در اداره‌های ذی ریط دولتی ثبت باشند و اين 
موضوع در فصل ششم در ماد بیست و هفتم قانون رسانه‌های 0 صراحت 
دارد. [۱۷: ۲۲] و نیز در مادهةٌ شانزدهم قانون رسانه‌های همه‌گانی ذکر گردیده 
است که ادارةٌ رادیو _ تلویزبون ملی در جهت تأمین وحدت ملی و تقونة ارزش‌های 
دینی و ملّی کشور باید بی‌طرفی کامل خود را حفظ بکند و برنامه‌های خود را به 
گونه‌ی تنظیم کند که انعکاس‌دهندةٌ فرهنگ» زبان و عقاید دینی و مذهی همه 
اقوای که در کشور سکونت دارند باشند. [۱۷: ۱۲ - ۱۷] به همین ترتیب در مادةٌ 
بیست و یکم اين قانون آمده است که رادیو _ تلویزیون‌های خصوصی با رعایت 
احکام قانون می‌توانند تمام برنامه‌های خویش را به صورت آزاد تهیّه و تدوین 
بکنند. [۱۷: ۱۸ - ]۱٩‏ 
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بر اساس قانون حمایت حقوق مولف» مصتف» هنرمند و محقق به برابری 
سیاسی ارزش داده شده است؛ چنان‌چه مطابق به مادةٌ پنجم اين قانون حقّ طبح 
و نشر به همه شهروندان و نهادها تعلّق دارد و بدون استثنا رف نظر از اين که اثر 
مربوط به کدام شخص و کدام نهاد و طرز تفگر سیاسی است مورد حمایت قرار 
می‌گيرد. [۱۵: ۱۲] 

مطابق به بند دوم مادةٌ دوم قانون دست‌سی به اطلاعات» رعایت مادهٌ 
نوزدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یک از اهداف این قانون را تشکیل 
می‌دهد [۱ ۱: ۱ ۲] و هم‌چنین بر اساس مادةْ سوم این قانون» هر شخص و یا هر 
نهاد و سازمان داخلی حقّ مطالبة اظلاعات را از ادارات دول دارد [۱1: ۲ - ۳] و 
مطابق به مادةٌ چهارم هر شخص و سازمان و نهادی حق دست‌رسی به اطلاعات را 
دارد. [۱1: ۳3 

مقررةٌ طرز تأسیس و فعالیّت رسانه‌های همه‌گانی خصوصی در ماد ششم 
دربارة برابری سیاسی اشاره می‌کند و حالی از آن است که شهروندان کشورء احزاب 
سیاسی» جمعیّت‌ها» شرکت‌ها و موسسات غير دولی یی‌توانند رسانه و نهاد 
رسانه‌ی را مطابق احکام قانون رسانه‌های همه‌گانی و اين مقرره تأسیس کنند و 
موشسات غبر دولتی خارجی هم می‌توانند مطابق احکام قانون» رسانه‌های چایی» 
ویب‌سایت و نهاد را تأسیس کنند. [۱۸: - ۵] 

۰ هه ِ ۰ 

_ ۰۵: نظارت همه کانی 

در همه دیموکرامی‌ها حاکمانی که توسَط مردم نعیین شده‌اند باید مسوول و 
پاسخ‌گوی تصمیم‌ها و آعمالی باشند که انجام می‌دهند. از همین‌رو به خاطر اهمیّتی 
که این موضوع دارد در قانون رسانه‌های همه‌گانی به آن پرداخته شده است. در 
فصل نهم در مادةٌ چهل و یکم این قانون آمده است که به منظور نظارت بر طرح 
و تدوین پالیسی رسانه‌های کشور از بخش‌های مختلف افراد مسلی بدین منظور 
تعیین شده اند؛ بدین گونه که از شورای عالی رسانه‌ها به ترکیب وزیر اطلاعات و 
فرهنگ گرفته تا معین مسلی وزارت مخایرات» نمايندةٌ دادگاه عالی» نمايندةٌ وزارت 
عدلیّه» دو نفر از مجلس بزرگان» دو نفر از مجلس نماینده‌گان» یک نفر عالم جیّد 
دینی به نمایندهی از شورای علماء دو نفر مسلکی و با تجرية ژورنالیسم از جامعةٌ 
خبرنگاری و هم‌چنین دو نفر از جامعة مدنی برای مدّت سه سال ایجاد می‌شود تا از 
فعالیّت رسانه‌های همه‌گانی نظارت کنند. [۱۷: ۳۱ - ۳۳] مادةٌ چهل و دوم هم 
تذکر داده است که به منظور تنظیم به‌تر فعالیّت رسانه‌های همه‌گانی کمیسیون 
رسانه‌های همه گانی هفت نفر عضو از میان شخصیّت‌های مسلی‌یی که تحصیلات 
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عالی و نیز تجربة روزنامه‌نگاری و خبرنگاری را داشته باشند با درنظرداشت ترکیب 
قومی و جنسیّخ ایجاد می‌شود. [۱۷: ۲۳ - ۲] به همین گونه ماد چهل و سوم نیز 
مشعر به این است که کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی صلاحیّت بررسی درخواست 
متقاضیان ایجاد رسانه‌های چاپی و رسانه‌های برق را دارد. هم‌چنین اين کمیسیون 
از بخش‌های دنکو از قبیل فعالّت رسانه‌های همه‌گانی نیز نظارت می‌کند و به 
شکایت‌های مردم از رسانه‌های همه‌گانی نیز رسیده‌گ و به همین‌ترتیب از امور مالی 
و اداری و نشرات رادیو _ تلویزبون می نیز نظارت می‌کند. [۱۷: ۳۶ - ۳۵] 

در ماد چهل و چهارم قانون رسانه‌های همه‌گانی نیز آمده است که کمیسیون 
رادیو _ تلویزیون ملّی از تطبیق پالیسی نشراتی تعیین‌شده از سوی کمیسیون عایی 
رسانه‌ها نظارت می‌کند؛ به نحوی که رسانه‌ها باید ممثل تنوّع قوعی» زبانی و فرهنی 
همه مردم افغانستان باشند. به همین ترتیب در مادهٌ چهل و پنجم فصل دهم این 
قانون آمده است که نظارت می‌شود تا از نشر آثار و مطالی که من چاپ و نشر 
آن‌ها ممنوع است جلوگیری به عمل آید» به خاطری که به حیثیّت اجتماعی یک 
شخص صدمه وارد نشود. . ذشر آثار و مطالی که که مغایر با قانون اساسی باشد نیز 
در رسانه‌ها مجاز نیست و نیز نشر آثار و مطالی که برخلاف دین مقذس اسلام 
باشند و مطالبی که موجب توهین به سایر ادیان و مذاهب شوند جواز ندارد و در 
صورتق که رسانه‌یی این موضوع‌ها را در طرح پالیسی خود مراعات نکند مردم به 
آن اجازهٌ فعالیّت نمی‌دهند. [۱۷: ۳۵ - ۳۷] 

در قانون دست‌رسی به اطلاعات نقش نظارت همه‌گانی به عنوان یی از 
موَلفه‌های مهم مردم‌سالاری بسیار روشن و برجسته است. فصل چهارم اين قانون 
به نظارت به قانون دست‌رسی به اطلاعات اختصاص یافته است و در تمام 
ماده‌های این فصل به جای‌گاه و نقش نظارت همه‌گانی پرداخته شده و در این 
ارتباط تشکیل کمیسیون نظارت بر دست‌سی به اظلاعات در نظر گرفته شده 
است: [۱1: ۱۳ ۰ ۲۱] به اساس ماد شانزدهم در کمیسیون نظارت افزون بر 
نماینده‌گان اداره‌های ذی‌ریط, نماینده‌گان باصلاحیّت نهادهای جامعة مدنی مانند 
انجمن مستقل وکیلان مدافع» کمیسیون مستقل حقوق بش اتحادئَةً صنفی 
خبرنگاران» جامعهٌ مدنی و اتاق‌های تجارت نیز عضوتت دارند. [۱7: ۱۳ - ۱۱] 

مطابق مادهٌ یازدهم مقررةٌ طرز تأسیس و فعالیّت رسانه‌ها» مردم می‌توانند 
نظارت کنند که در یک رسانة خبری برابری حقوق انتقادکننده و انتقادشونده 
رعایت می‌شود یا نمی‌شود. هم‌چنین به اساس این مقرره» رسانه در برابر نشر تمام 
مضمون‌ها و محتواهای برنامه‌ها و تولید برنامه‌های گوناگون به مردم پاسخ‌گو اند. 


1۹ 


پیمانه خلیق 


[۱۸: ۱۲ - ۱۳] به همین گونه در مادة بیست و هشتم هم بیان شده است که باید 
نظارت صورت تک تا در یک اداره با رسانه کارکنان به‌ویژه زنان از هر گونه 
خشونت و آزار و ات مصون باشند. [۱۸: ۲۲ - ۲۷] در مادهٌ سی‌ام هم اشاره 
شده است که هر گاه رسانه یا نهادی از احکام قانون تخلف ورزد موضوع باید از 
طرف کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی نظارت و بررسی شود. [۱۸: ۳۰ - ۳۱] 

_1: اصالت قانون 

این اصل شالوده و نگه‌دارندهُ آزادی‌ها و حقوق فردی است. حکومت قانون 
می‌تواند محدودیّت‌ها و مرزهای آزادی فرد را با توجّه به «آزادی دیگران»» «امنیّت 
جامعه» و «برابری» و مانند آن‌ها مورد غور قرار دهد. بدون قانون» اساس آزادی 
نیز در معرض تهدید و نابودی است. 

اصالت قانون یعنی اين که قانون اصل است و هر رسانه‌بی مطابق قانون تأسیس 
می‌شود و هیچ چیزی نباید بر خلاف قانون نشر شود. به همین منظور در مادة ال 
قانون رسانه‌های همه‌گانی بیان شده است که اين قانون با درنظرداشت احکام دین 
مبین اسلام و مادةٌ سی و چهارم قانون اساسی و با رعایت ماد نوزدهم اعلامیّه 
جهانی حقوق بشر به خاطر تأمین آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالیّت رسانه‌های 
همه‌گانی در کشور وضح شده است. [۱۷: ۱ به همین گونه در مادهٌ چهارم این 
قانون نیز در رابطه به مقدم‌بودن قانون اشاره شده است که تنها دولت می‌تواند 
آزادی رسانه‌های همه‌گانی را حمایت» تقوته و تضمین کند و هیچ شخص حقیقی یا 
حکمی به شمول دولت و اداره‌های دولتی نمی‌تواند فعالیّت آزاد رسانه‌های خبری را 
منحء تحریم» سانسور یا محدود کند و یا به گونة دیگری در امور نشرات رسانه‌های 
همه‌گانی مداخله کند» مگر این که مطابق قانون باشد. [۱۷: ۸ - ]٩‏ 

هم‌چنین طبق مادةٌ دهم [۱۷: ۱۲ - ع۱1] و دوازدهم [۱۷: ۱ - ۱۵] این 
قانون در صورتی شهروندان کشور» حزب‌های سیاسیء سازمان‌های اجتمای» 
موسسات غیر دولتی و پناه‌گزینان کشورهای خارجی و اداره‌های دولتی می‌توانند 
رسانه‌های چایی و برق را ایجاد کنند که قانون اجازه بدهد. پس به روشنی دیده 
می‌شود که قانون در همه موارد اولوتت دارد و رسانه‌ها تنها در مطابقت به قانون 
می‌توانند به فعالیّت شان ادامه بدهند. 

در قانون حمایت حقوق مولف» مصتف» هنرمند و محقق» اصالت قانون 
جای‌گاه خاص خود را دارد؛ چنان‌چه بر اساس مادةً بیست و نهم فصل ششم این 
قانون تحریک دعوای جزایی در برابر تمام متخلفان احکام اين قانون بر پاية 
درخواست کتی متضرر صورت می گبرد و به اساس مادهٌ سی‌ام» پدیدآورندةٌ دارندةٌ 
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حق امتیاز ار مورد حمایت این قانون و حقوق جانی يا یی از وارثان یا مجزان 
می‌توانند در مورد تخلفات مندرج این قانون به محکمه مراجعه کنند.[۱۵: ۳۳۹0 
۲ هم‌چنین بر اساس ماد اوّل این قانون» خود این قانون در پرتو حکم ماد 
چهل و هفتم قانون اساسی کشور نافذ شده است و این نشان‌دهندةٌ اصالت قانون 
در اين قانون است. [۱۵: ۱] 

در مادهٌ هشتم مقررهٌ طرز تأسیس رسانه و فعالیت رسانه‌های همه‌گانی 
خصوصی تذکر داده شده است که کسانی که درخواست تأسیس رسانه با نهاد را 
می‌کنند مکلف اند اسنادی چون اساس‌نامةٌ تصویب‌شدة نهاد یا رسانه» نمونة آرم و 
مهر مخصوص. بیان‌نامة مدیر مسوول مبنی بر قبول مسوولیت به خط و امضای 
خودش را ضميمة درخواست ارائه کنند و وزارت اظلاعات و فرهنگ مکّف است 
بعد از تأئید درخواست و اسناد توسّط کمسیون رسانه‌های همه‌گانی» جواز فعالیّیت 
رسانه يا نهاد را برای مت سه سال صادر کند. [۱۸: ٩‏ - ۱۰] هم‌چنین مطابق 
مادةٌ یازدهم اين مقرره. وظایف و مسوولیت‌های مدیر مسوول رسانه یا نهاد 
رسانه‌یی باید مطابق قانون باشند و مدیر مسوول رسانه یا نهاد نمی‌تواند از 
دستورهای قانون سربیچی کند و وظیفه دارد که طرح و تطبیق اهداف و برنامه‌های 
رسانه يا نهاد رسانه‌ی خود را به صورت درست انجام بدهد و به کارکنان بخش‌های 
مسلی هدایت دهد تا احکام قانون اساسی قانون رسانه‌های همه‌گانی» خود آن 
مقرره» پالیسی رسانه‌ها و سایر اسناد تقنینی نافذ را در فعالیّت رسانه پا نهاد 
رسانه‌یی مربوط خود رعایت کنند.[۱۸: ۱۲ _ ۱۳] به همین گونه در مادهٌ چهاردهم 
این مقرره آمده است که جواز فعالیّت رسانه يا نهاد رسانه‌ی بر اساس احکام 
قانون رسانه‌های همه‌گانی و اين مقرره صادر می‌شود و در غیر این صورت رسانه 
نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه بدهد. [۱۸: ۱ - ۱۵] 
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قانون‌های رسانه‌ی نافذ در جمهوری اسلامی افغانستان» بر مبنا و در پرتو قانون 
اساسی افغانستان وضح شده اند و تضمین کنندة حقّ آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها 
که از حقوق بنیادی شهروندی در نظام‌های مردم‌سالار اند می‌باشند. 

برایند این تحقیق نشان‌دهندة آن است که قانون‌های رسانه‌ی از یک سو زمینه 
را برای تأمین و تعمیم و نهادینه‌سازی مردم‌سالاری مساعد می‌سازند و از سوی 
دیگر خود پیدایی نظام مردم‌سالار» ایجاد قانون‌های رسانه‌ی مقتضی بر اصول 
دیموکراسی و از جمله مهم‌ترین اصل آن را که آزادی بیان است ایجاب می‌کند؛ 
یعنی آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها از یک‌سو و نظام مردم‌سار از سویی دیگر» با هم 
پیوندی مستقیم دوجانبه دارند و لازم و ملزوم هم‌دیگر اند. 

در این اثر فراز و فرود تاریخ روزنامه‌گاری و رسانه‌ها و قانون‌های رسانه‌ی 
افغانستان در نظام‌های گذشته از آغاز پیدایی مطبوعات در کشور در دورةٌ امپر 
حبیب‌اللّه‌خان و از انفاذ نخستین نظام‌نامة مطبوعات در دور حکومت 
امان‌اللّه‌خان تا پایان دورةٌُ امارت اسلامی افغانستان» و نیز قانون‌های رسانه‌ی نافذ 
کنونی جمهوری اسلامی افغانستان به ویژه قانون رسانه‌های همه‌گانی و ارتبا ط 
مردم‌سالاری با آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها به بررسی گرفته شده و به مولفه‌های 
مردم‌سالاری در قانون‌های رسانه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان روش انداخته 
شده است. این پژوهش به خواننده‌گان کمک می‌کند تا در کنار اين که با قانون‌های 
رسانه‌یی کشور به گونه‌یی همه‌جانبه آشنا می‌شوند درپارةً مفاهیم دیموکراسی و 
آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها و سایر موّلفه‌های مردم‌سالاری نیز معلومات 
سودمندی به دست بیاورند و با نشانه‌هایی از اين ملفه‌ها در ماده‌های این قوانین 
آشنایی پیدا کنند. 

همان‌گونه که یادآور شده ایم» تا کنون تحقیقی در زمینةٌ شناسایی مولفه‌های 
مردم‌سالاری در قانون‌های رسانه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان صورت نگرفته 


۷۳ 


پیمانه خلیق 


است» بناءٌ تحقیق در اين زمینه کاملاً تازهگ دارد و از برایندهای مهم این تحقیق 
علاوه بر شناخت کامل مولفه‌های مردم‌سالاری در قانون‌های رسانه‌یی» شناخت 
دقیق قانون‌های رسانه‌ی کشور» آشنای با روال شکل‌گیری قانون‌های رسانه‌ی در 
افغانستان و شناخت پیوندهایی که میان آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها و دیموکراسی 
وجود دارند نیز استند. 

با اين نتیجه‌گیری می‌توان موارد ذیل را پیش‌نهاد کرد: 

۱ با مطالعة رف قانون‌های رسانه‌یی افغانستان» به جست‌وجو و شناخت 
سایر مولفه‌های مردم‌سالاری که ممکن است از این تحقیق بازمانده باشند نیز 
پرداخته شود؛ 

۲ _ شناخت کامل قانون‌های رسانه‌یی افغانستان کمک می‌کند تا از مزایای حقَ 
آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها حدّ اکثر استفاده صورت بگیرد و از این‌رو برای تطبیق 
همه‌جانبة اين قوانین باید تدابیر مشخصی از سوی نهادهای ذی‌ربط به‌ویژه 
اداره‌هایی که حراست از قوانین نافذ و نظارت از تطبیق آن‌ها را به عهده دارند 
گرفته شوند؛ 

۳ _ برای شناخت کامل قانون‌های رسانه‌ی افغانستان و جست‌وجوی راه‌های 
تطبیق همه‌جانبه و عادلانة آن‌ها باید از سوی نهادهای مسوول» راه‌اندازی 
برنامه‌های آموزشی» سمینارها و همایش‌هایی لازم در نظر گرفته شوند؛ 

_ در قانون‌های رسانه‌ی نافذ در کشور ممکن است مواردی وجود داشته 
باشند که ناقض با محدودکنندة آزادی بیان و سایر مولفه‌های دیموکراسی اند؛ بناء 
به خاطر ردیایی و شناخت این‌گونه موارد باید نهادهای علمی و تحقیقی کشور 
به‌ویژه دانش‌گاههای کشور سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی‌های دامنه‌داری را روی 
دست بگيرند. 

٩‏ _ در فرجام باید گفت که قانون‌های رسانه‌یی نافذ جمهوری اسلای 
افغانستان از نگاه داشتن درون‌مایه‌های دیگر حقوق» سیاسیء اجتمای و فرهنی و 
غبره نیز قابل بحث و تحقیق اند که باید دانش‌مندان و محققان از اين زاویه‌های 
گوناگون نیز روی آن‌ها تحقیقات گسترده‌ی را انجام بدهند. 


۷ 


کتاب‌ها 


۱ _ احمدی» عبدالبصیر» (۰)۱۳۹۲ بررسی ز نطبیقی نظام حقوق مطبوعات 
های افغانستان» ایران_ و ترکیه سال‌های_ ۱۳۰۳ ۰ ۱۳۸۶_هچری 
شمسی, به کوشش فیض‌الّه محتاج» چاپ یکم» کابل: ریاست انتشارات کتب 
1 وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. 
_ انصاری» باقرء (۰)۱۳۹۰ حقوق رسانه» چاپ یکم تهران: سازمان مطالعه 
ك" علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت] مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی. 
۳ _ باختری منیژه» (۰)۱۳۹۵ ٩۳‏ سال رسانه و قانون (سبری در فراز و فرود 
رسانه‌های افغانستان] » چاپ یکم. کابل: انتشارات سعید. 
؛ _ بلاغی غزنوی» حیات‌اللّه» (۱۳۸۲)) درآمدی بر دموکراسی چاپ یکم» قم 
انتشارات معصوی. 
۵ _ پرتو نادری» نصراللّه»(۱۳۸۵). چهگون هگ رسانه‌ها در افغانستان» چاپ 
یکم» کابل: مجتمع جامعة مدنی افغانستان (مجما). 
1 _ جاجری» کاظم و امیر جهان‌شاهی» رضاء (۰)۱۳۸۸ رسانه‌سالاری 
۷ _ جعفری خانقاه. مهدی» (۰)۲۰۱۰ مطبوعات افغائستان د رگذر تاریخ. 
تهران: کتابخانة موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. 
۸ _ خلیق» صالح‌محنمد. (۱۳۸۹). تاریخ روزنامه‌نگاری بلخ» چاپ یکم. 
تهران: انجمن نویسنده‌گان بلخ. 
٩‏ _ رهین» رسول» (۱۳۹۵) تا ۱ عات افغانستان ۱ حقبقت انقلاب 
تور تا دورة اخبر روزنامة | دیس » جلد دوم » چاپ یکم کابل: انتشارات سعید. 
0 عصمت‌اللهی» محمدهاشم» (۱۳۷۲)» نظام مطبوعات افغانستان 
(دی‌روا > اهر وز» فردا). چاپ یکم» تهران: انتشارات بی‌کران. 


۷۵ 


پیمانه خلیق 


۱۱ _ کلاهی» حسین و کاردان» عباس» (۰)۱۳۹۰ مفاهیم _کلیدی در علم 
سیاست » چاپ یکم کابل: انتشارات کتب بیهقی وزارت اطلاعات و فرهنگ 
افغانستان. 

۱۲ 
جاب یک کبل: انتشارات کتب بیهقی. 

ِ_ مصطفوی» سیده منگان» (۰)۱۳۸۹ مبانی حقوق رسانه‌ها. چاپ یکم» 
کین همبسته ی رسانه‌ها (مهر). 
ِ1_ وداع» کاتربن» (۱۳۸۷) برگ‌های سبز مطبوعات » چاپ یکم» کابل: بنیاد 


آینده افغانستان» ([۰ ۰/0۳۹ 


(۱۲۸۷) جریدة رسمی» کابل: وزارت عدلیة جمهوری اسلامی افغانستان» شمارةٌ 
پیهم 1ِ«ِ« مورخ ۵ اسد» صص الف . ۵۷. 

- قانون دست‌رسی به اظلاعات» (۱۳۹۳) جریدةٌ رسمیء کابل: وزارت 
عدلیة جمهوری اسلامی افغانستان» شمارةٌ پیهم ۰۱۱۵۱ مرخ ۲ جدی» صص الف 
تا 

۷ - قانون رسانه‌های همه‌گائی (۰)۱۳۸۸ جرندة رسمی کابل: وزارت عدلية 
جمهوری اسلامی افغانستان» شمارةٌ ۱۵ ۰)٩۹۸(‏ سرطان» صص الف  .‏ ؟. 


۶ 


۸ - مقررة طرز تأسیس و فعالیت_رسانه‌های_همه‌گانی خصوصی. 
(۰)۱۳۹۶ جریدة رسمی» کابل: وزارت عدلیة جمهوری اسلامی افغانستان» شمارةٌ 
هم ۱35*۱۱ ۱ عقرب» صص الف ۰.۲٩۰‏ 


1 اینترنی 
_ مریم» (ع ِ. 10 دیموکراسی 9 موٍلفه‌های یک نظام مرده‌سالار » گاه‌نامةٌ 


۰ ۰ جولآای. .۵//۲۵۵۱۵05.۵۲ ۱۷/۷۸۷۸۱۸۸۰ 


۷۹ 


دربارةٌ نودسنده این کتاب 

پیمانه خلیق فرزند صالح‌محمّد خلیق» نوسندهٌ اين کتاب» در ۲۷ جدی ۱۳۷۳ 
خورشیدی در شهر مزار شریف» مرکز استان بلخ» زاده شد. دورهُ دانش آموزی را از سال 
۰ تا ۱۳۹۲ در دببرستان گوهرخاتون در زادگاه خود و آموزش‌های عالی را از سال 
۳ تا ۱۳۹۱ در رشتة اداری و دیپلوماسی در دانش کدهْ حقوق و علوم سیاسی دانش‌گاه 
بلخ تا درجة کارشناسی سپری کرد. او تا کنون 
سفرهایی به کشورهای اوزییکستان» هندوستان» 
امارات متحدةّ عریی و عربستان سعودی داشته 


است. 

پیمانه خلیق از سال ۱۳۹۳ شعر ی‌سراید و 
سروده‌های او در قالب‌های کهن و با جان‌مایه‌های 
اجتماعی و میهن‌دوستی و با حسّ زنانه‌ی در برخی 
از نشرته‌های بلخ و کشورء چون «بیدار»» «غقاب 
آزادی»» «عقاب»» «نوروز اربانا» و غیره و نیز در 
گزینه‌های شعری «از میان دود و خاکستر» 
(سوگ‌سروده‌هایی برای شهید فرخنده) (کابل, : 
۶) ) «ثبت است بر جریده عالم دوام تو» (سوگ‌سروده‌هایی برای استاد فرزاد) (بلخ» 
10(3 و عم من» (درستایش آموزگار) (بلخ» ع۱۳۹) به چاپ رسیده اند. 

او افزون بر سرایش شعر به هنر نقاشی نیز دست‌رسی دارد و در هنگام دانش آموزی یی 
از آثارش با موضوع صلح در یکی از آزمون‌های هنری جای‌گاه برتر را از آنِ خود کرده است. 

آثار مستقل چاپ‌شده‌اش عبارت اند از: 

_ «سرایش‌گر مهر و آزادی» (مجموعةّ مقاله‌ها و سروده‌ها دربارة آثار شعری 
صالح‌محمّد خلیق) (کابل» ۱۳۹۵)؟ 

_ «نامه‌ها از دکتر عبدالسّمیع حامد به صالح‌محمّد خلیق» (بلخ ۱۳۹۲)؛ 

_ «ترانة باران» (مجموعة شعر) (کابل» ۱۳۹۷)؟ 

_ «پژوهش گر بلخ» (مجموعة مقاله‌ها و سروده‌ها دریارة آثار منثور صالح‌محمّد 
خلیق) (کابل» ۱۳۹۷)؛ 

5 «مولفه‌های مردم‌سالاری در قانون‌های رسانه‌یی جمهوری اسلامی افغانستان» (بلخ» 
۹ 


۷۷ 


7 
سپاس گزاری 
انجمن نوسنده‌گان بلخ از جوان آگه. فرهیخته. دانش‌آموخته و 
فرهنگ‌دوست» جناب محترم احمدرشاد یوسف. که با احساس فرهنگ‌دوستانة 
خود هزبنة چاپ این کتاب را پرداخته اند. صمیمانه سپاسگزار است و از خداوند 
لوح و قلم برای شان پیروزی‌های روزافزون آرزو می‌کند. 


۷۸ 


آثار چاپ‌شده پیمانه خلیق: 

* سرایش گر مهر و آزادی (کابل. ۱۳۹۵) 
نامه‌ها (بلخ» ۱۳۹۶) 

* تن باران (دفتر شعر) (کابل, ۱۳۹۷) 
* پژوهض گر بلخ (کابلء ۱۳۹۷) 

* مولفه‌های مردم‌سالاری در قانون‌های رسانه‌یی ج.۱۰۱. (بلخ» ۱۳۹۹) 


انجمن نویسنده گان بلخ 


مولفه‌های مردم‌سالاری در قانون‌های رسانه یی جمهوریآاسلامی افغانستان نویسنده: پیمانه خلیق 


